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اسلام ایرانیان از سر اجبار

آیا ایرانیان با زور و اجبار مسلمان شدند؟

مسلمان شدن ایرانیان کاملا تدریجی و در طول زمــان و 

تاریخ از آغــاز اســام از زمــان خود پیامبراکرم؟ص؟شروع شده 

تــا زمــان حاضر ادامـــه داشــتــه اســت‌‌‌؛ چنانکه زرتشتی‌‌‌هایی 

ــا مــســلــمــان شـــده و اســـام و مکتب  ــه در زمـــان م ــد ک ــودن ب

اهـــل بــیــت را پــذیــرفــتــه وبـــه حـــوزه علمیه رفــتــه واز علمای 

بـــزرگ شــده‌انــد  رونـــد پــذیــرش اســـام تــوســط ایــرانــیــان پس 

ــر مـــومـــنـــان؟ع؟- کـــه از حــقــوق ایـــرانـــیـــان در  از خــافــت امــی

ــود ومـــوالـــی )ایـــرانـــیـــان (  بــرابــر ســیــاســت عــمــر کــه خلیفه بـ

درمــدیــنــه را تحقیر مــی‌کــرد-ســرعــت گــرفــت؛ وهــمــیــن رویــه 

در زمــان حاکمیت امــویــان اســتــمــرار داشـــت‌‌‌؛ امــا اهــل بیت 

ــان را شیفته خـــود کــردنــد ــ ــوده وآن  بــه ایــرانــیــان عــاقــه‌مــنــد بـ

آنــان به ایران  ؛ هجرت ســادات و فرزندان ائمه و پناه آوردن 

یکی از علل مهم مسلمانی ایرانیان و تشیع آنان بوده است‌‌‌؛ 

ــا؟ع؟ و خــواهــرش حضرت  ــام رض از جمله هجرت اجــبــاری ام

ــران نیز از عللی اســت که تشیع و مسلمانی  معصومه به ای

ایــرانــیــان را فــزونــی و ســرعــت داده اســـت؛ جنگ و حمله‌‌‌‌ای 

از ســوی  قــبــال تجهیز ســپــاه  ــراب مسلمان در  اعــ از ســـوی 

پادشاهان ساسانی صورت گرفت، اما این جنگ در مسلمانی 

کار  تاثیر نداشت‌‌‌؛ اجباری در پذیرش اســام نیز در  ایرانیان 
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آنان  معابد  و  آتشکده‌‌‌ها  و  ایــران  در  زرتشیان  وجــود  نبود‌‌‌؛ 

درایران که تا عصر حاضر برقرار است نشان دهنده‌ی پذیرش 

اختیاری اسلام از سوی ایرانیان است.

بــررســی منابع تاریخی و غیر تاریخی نشان مــی‌دهــد اعــراب 

مسلمان معمولا کسی را به پذیرش دین اسلام مجبور نمی‌کردند. 

بــر اســاس شریعت اســامــی اهــل کتاب مجبور بــه تغییر آیین 

خویش نبوده‌اند. به تعبیر دکتر زرین کوب: »گرچه فتح اسلام به 

وسیله جنگ حاصل شد، اما نشر اسلام به زور جنگ نبود.«

 در منابع آمده است: مسلمانان قبل از حمله و ورود به 

جنگ، رقیبان خویش را میان پذیرفتن اسلام، پرداخت جزیه 

مخیر می‌کردند و در صــورتــی کــه هیچ یــك از دو پیشنهاد را‌‌‌‌ 

نمی‌پذیرفتند، با آنان به نبرد می‌پرداختند.

 در واقع مسلمانان با الهام از آیه 256 سوره بقره: »لا اكراه 

فی الدین« كسی را مجبور به پذیرش اســام‌‌‌‌ نمیك‌ردند. اگر 

كسی حاضر به پذیرش اســام‌‌‌‌ نمی‌شد، او را به دادن جزیه 

تكلیف میك‌ردند.

 یکی از محققان در این باره می‌نویسد: »در امکنه‌‌‌‌ای که 

ایمان  رفــت، همگی مــردم یــک مرتبه  تحت استیلای عــرب 

که اهل  زرتشتیان  نبود  اجــبــاری  زیــرا قبول اســام  نیاوردند 

کتاب شمرده می‌شدند مختار بودند که به مذهب خود باقی 

بمانند یا جزیه بدهند و یا مذهب جدید را پذیرفته جزو گروه 
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مومنین شوند.«

نكته دیگری كه نشان می‌دهد دین اسلام با زور و اجبار به 

آمیز با دانشمندانی  كسی تحمیل‌‌‌‌ نمی‌شد، رفتار مسامحه 

است كه در قلمرو اسلامی حضور داشتند. از اوایل قرن دوم 

تــازه‌ای  هجری رشــد فزاینده فرهنگ و تمدن اسلامی جلوه 

از علما و دانــشــمــنــدان سایر  بــه دعـــوت  یــافــت مسلمانان 

ایــن كه دیــن اسلام  با  ایــن دانشمندان  تمدن‌‌‌ها پرداختند 

آنها  با  آمیز  مسامحه  رفتاری  اسلامی  خلافت  نپذیرفتند،  را 

داشت. این نكته نشان می‌دهد كه مسلمانان حتی در اوج 

قــدرت و اقتدار اســام، دیــن خویش را با زور و جبر به كسی 

تحمیل‌‌‌‌ نمیك‌ردند. 

وجــود آتشكده‌‌‌ها تا قرن‌‌‌ها بعد از ورود اســام به ایــران، 

نشانه دیگری است بر اجباری نبودن پذیرش اسلام در ایران.

 علی رغم فتح تمامی سرزمین ایــران، گروه‌هایی از مردم 

همچنان بر دین زرتشتی باقی مانده بودند و آتشكده‌های 

آنها تا مدت‌ها در شهرها و روستاها فــروزان بود. ابن حوقل 

ــرن چــهــارم هــجــری مــی‌زیــســتــه- مــی‌نــویــســد: »در  ــه در قـ -كـ

ناحیه‌ای  شهری،  دارد  وجــود  بسیاری  آتشكده‌های  فــارس 

دارد.« فــراوان  آتشكده‌های  كه  آن  مگر  نیست  روستایی   و 

ــاگـــون  ــونـ ــای گـ ــکــــده‌هــ ــــشــ ت ــز بــــه وجـــــــود آ ــیـ ‌ مـــســـعـــودی نـ

 در ایــــــــــران تـــــا زمــــــــان خــــویــــش اشــــــــــاره کــــــــرده اســـــت.
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 وی پــس از مــعــرفــی آتــشــکــده‌هــای مــعــروف زمـــان خویش 

آتشكده‏هائى كه مجوسان در عــراق و فــارس و  می‌نویسد: 

كرمان و سیستان و خراسان و طبرستان و جبال و آذربایجان و 

اران و هند و سند و چین ساخته‏اند فراوان است كه از ذكر آن 

 صرف نظر كردیم و فقط آتشكده‏هاى مشهور را یاد كردیم.«

ــران و كم شدن  ‌  بنابراین وجــود آتشكده‌های فـــراوان در ای

تدریجی آن ها، نشان از روی آوردن تدریجی ایرانیان به دین 

اسلام است.

یــکــی از مــحــقــقــان خـــارجـــی مــی‌نــویــســد: »مــســلــم اســت 

كـــه در ایـــــران‌ قــســمــت اعـــظـــم كــســانــی كـــه تــغــیــیــر مــذهــب 

ــود.«  دادنــــد بــه طــیــب خــاطــر و اخــتــیــار و اراده خـــودشـــان بـ

‌ نکته دیگری که به عــدم اجباری بــودن پذیرش دیــن اسلام 

در ایــران اشــاره دارد، ایــن اســت که پذیرش اســام در ایــران 

عمدتا مربوط به زمانی است که دیگر اعراب سلطه آن چنانی 

بر ایران ندارند. شهید مطهری؟رح؟ می‌نویسد: »اغلب ایرانیان 

در دوره استقلال سیاسى ایران مسلمان شده‏اند. استقلال 

سیاسى ایــران از اوایــل قــرن ســوم هجرى شــروع شد و تا آن 

آیین‌‌هاى  ایــران به كیش‌‌‌ها و  از مــردم  وقــت هنوز بسیارى 

بودایى  حتى  و  صابئى  و  مسیحى  و  زرتشتى  قبیل  از  قدیم 

باقى بودند. سفرنامه‏هایى كه در قرن سوم و چهارم نوشته 

شــده حكایت مك‏ىند كه تا آن زمان‌‌‌ها در ایــران آتشكده‏ها 

ــود داشــتــه اســت، بعدها كــم كــم از  ــراوان وج و كلیساهاى فـ
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 عــدد آنها كاسته شــده و جــاى آنها را مساجد گرفته اســت.« 

 علاوه بر این، عدالت خواهی و مساوات طلبی دین اسلام، 

 نقش بسیار مهمی در جذب مردم ایران به اسلام داشته است.

ــی در  ــان ــاس  وقــتــی ایـــرانـــیـــان مـــی‌دیـــدنـــد بـــر خــــاف دوره س

به  علم  و  نیست  خــبــری  طبقاتی  سنگین  فــضــای  از  اســـام 

می‌توانند  هــمــگــان  بلکه  نــــدارد،  اخــتــصــاص  خــاصــی  طبقه 

ــذب و  ــ ــد-، جـ ــ ــون ــی‌شــ ــوزی تـــشـــویـــق مــ ــم‌آمــ ــ ــل ــه عــ ــ -بـــلـــکـــه ب

نویسندگان  از  یــکــی  تعبیر  ــه  ب مــی‌شــدنــد.  اســـام  شیفته 

ــی را به  ــرانـ ــزی كـــه بــیــش از هـــر چــیــز روح تــشــنــه ایـ ــی »آن چ

 ســـوی اســـام مــیك‌ــشــیــد، عـــدل و مــســاوات اســامــی بـــود.«

فرماندهان  نــزد  که  مسلمان  فرستادگان  قادسیه  نبرد  در   ‌

ــی مــی‌رفــتــنــد، عـــدالـــت اســـامـــی و بــرابــری  ــرانـ ســپــاهــیــان ایـ

ــد به  ــ ــان تــوضــیــح دادن ــی ــران ــه خــوبــی بـــرای ای مــســلــمــانــان را ب

ــام از  ــام اســ ــی ــه‌‌‌‌ای کـــه مــــردم عــــادى پـــس از شــنــیــدن پ ــونـ گـ

این  بــه خــدا  گفتند:  فــرســتــادگــان مسلمانان  از  ســوی یکی 

مــرد عــرب راســت می‌گوید و بــزرگــان‌ گفتند: بــه خــدا سخنى 

ــا بـــدان مــایــل خــواهــنــد بـــود.« ــه هـــمـــواره بــنــدگــان م  گــفــت ك

 همین رفتارهای روشــن گرانه بود كه سبب جذب بسیاری 

ــه دیـــن اســـام شـــد. در همین جــنــگ بـــود كه  ــان ب ــی ــران از ای

آنــان  را پذیرفتند. »سعد  اســام  ایــرانــیــان  از  نفر  چهار هــزار 

ــان داد و مــســلــمــان شــدنــد و در فــتــح مــدائــن هــمــراه  را امــ

سپس  داشتند.  شركت  نیز  جلولاء  فتح  در  و  بودند،  سعد 
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ــده هــمــراه مسلمانان در كــوفــه مــنــزل كــردنــد.«  رهــســپــار ش

نحوه  ــاه  درب تحقیق  از  پس  عموما  نیز  خارجی  نویسندگان   ‌

»تقریبا  می‌نویسند:  ایــرانــیــان  بــا  مسلمان  ــراب  اعـ بــرخــورد 

ــدون اعــمــال زور و فشار خــارجــی معتنابه‌ از  تمام ایــرانــیــان ب

 طــرف فاتحان، در مــدت قــرون اندكی به اســام گرویده‌اند.«

بــرابــر سخت‌گیری‌های دین  در   تسامح و تساهل اســامــی 

كه  بــود  عواملی  دیگر  از   ، نیز ساسانی  حكومت  و  زرتشتی 

چند  هر  ساسانیان  دوره  در  می‌شد.  ایرانیان  جــذب  سبب 

در ابتدای عهد یزدگرد اول به مسیحیان اجازه انجام آزادانه 

 مراسمات دینی‌شان را دادند اما این وضعیت پایدار نماند.

یافتن  رسمیت  در  باید  را  دوره  ایــن  در  بی‌تسامحی  ریشه   

ــت در این  ــراغ گــرفــت. پیوند دیــن و دول مذهب زرتــشــت س

ــراض را گــرفــتــه بــود.  ــت دوره جــلــوی هــر گــونــه اظــهــار نــظــر و اع

»روحانیان كه موبدان و هربدان باشند، اختیارات نامحدود 

 موبدان و پیشواى بزرگشان »موبدان 
ً
داشتند و مخصوصا

موبد« در دربــار ساسانى مهم‌‌ترین مقام را داشته و ایشان 

ح و تــعــدیــل و نــقــض و  ــق هــرگــونــه تعبیر و تفسیر و جـــر ح

ــرام و نــاســخ و مــنــســوخ در احــكــام مــدنــى یعنى زنــاشــویــى  ــ اب

انـــدك هــرچــه تمدن  انـــدك  و  ارث و مالكیت داشــتــه‏انــد  و 

ــدرت و اخــتــیــارشــان  ــوخ مــ‏ىیــافــتــه بــر قـ ســاســانــى بیشتر رسـ

ــران از فشار ایشان و  بیشتر افـــزوده م‏ىشد. ناچار مــردم ای

تجاوزاتى كه به آنها م‏ىشد بی‌زارتر م‏ىشدند و مك‏ىوشیدند 
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ــد.« ــ ــران ایـــن نــامــایــمــات خـــود را بــیــرون آورن  كــه از زیـــر بـــار گـ

ــر ایـــن در دیـــن زرتــشــتــی بــرخــی از مــراســمــات دینی   عـــاوه ب

خصوصا کفاره برخی از گناهان، قدری سنگین و طاقت فرسا 

بـــود. بــه همین جهت وقــتــی ایــرانــیــان بــا تساهل و تسامح 

اسلامی آشنا شدند، تمایل خویش را به پذیرش این دین 

جدید كه به دور از تعصب و افراط و تفریط بود، نشان دادند. 

دكــتــر زریـــن كــوب ضمن اشـــاره بــه تعصبات قبل از اســام 

می‌نویسد: »در چنین دنیایی كه اسیر تعصبات دینی و قومی 

بود، اسلام نفحه تــازه‌ای دمید و تعصبات قومی و نژادی را با 

یك نوع »جهان وطنی«، چاره كرد و در مقابل تعصبات دینی 

 نصارا و مجوس تساهل و تعاهد با اهل كتاب را توصیه كرد.«

 بنابراین ادعای اجباری بودن پذیرش اسلام در ایران سخنی 

نسنجیده و غیر منطبق با واقعیات تاریخی است. علاوه بر 

این، چنین ادعایی به نوعی زیر سوال بردن روح آزاد منشانه 

قوم ایرانی است که قرن‌های متمادی اسلام را با طیب خاطر 

پذیرفته و از آن در برابر هر چالشی حمایت کرده است.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. وبگاه ویکی پاسخ‌‌‌.

2. وبگاه اندیشه قم‌‌‌.

3. خدمات متقابل اسلام و ایران، شهید مطهری‌‌‌.
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انگیزه های مادی عرب های مسلمانان از فتح ایران

ــی حــاكــمــیــت الــهــی  ــائ پ ــر ــراب از ب ــ ــی اعـ ــل شــبــهــه: هـــدف اص

دستیابی به اوضاع اقتصادی بهتر بود، نه تبلیغ و گسترش 

توحیدی؟

هر چند انگیزه‌های مادی در فتح ایران و تشکیل حکومت 

ایــران توسط اعــراب‌ بی‌تاثیر نبوده اســت امــا‌ بی‌انصافی  در 

است که بگوییم هدف اصلی اعــراب از فتوحات یا تشکیل 

حکومت، دست یابی به اوضــاع اقتصادی بهتر بوده است. 

در ادامــه به بررسی اجمالی اهــداف اعــراب از حمله به ایــران 

می‌پردازیم.

بدون شک اعتقادات معنوی در شور و شوق مسلمانان 

ــران تــاثــیــر بــســزایــی داشــتــه اســـت. فــداکــاری‌هــا و  ــ در فــتــح ای

جانبازی‌هاى آنان در این جنگ‌ها و سخنانى که از ایشان نقل 

شــده اســت نشان م‌ىدهد که ایمان آنــان به خــدا و قیامت 

و صدق رسالت نبى اکــرم؟ص؟ و باور به اینکه جز خدا را نباید 

پرستش کرد، اساس این مبارزات را تشکیل داده بود. آن‌ها 

وظیفه خود می‌دانستند که مللى که غیر خدا را به هر شکل و 

هر صورت پرستش م‌ىکنند را نجات دهند و آن‌ها را از شمیم 

رهــاســازی  و  ســازنــد  بهره‌مند  اجتماعى  عــدل  و  الهى  توحید 

طبقات مظلوم از بند طبقات ستمگر را در سرلوحه اهداف 
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خود قرار دهند.

ــرة بــن حویه«  ــوی نماینده ســپــاه اســـام »زهـ از گفت و گ

خ‌زاد  ــر ‌طــلــیــعــه‌دار ســپــاه »ســعــد بــن ابــی وقـــاص« بــا رســتــم فـ

سردار سپاه ایران، می‌توان به انگیزه‌های معنوی و اعتقادی 

مسلمانان پی برد. طبری می‌نویسد: »رستم‌ فردی را پیش 

ــرار گــرفــت. رستم  ــره آمـــد و مــقــابــل وى قـ ــره فــرســتــاد. زهـ زهـ

گردند.  بــاز  اعـــراب  کــه  کند و چیزى بدهد  م‌ىخواست صلح 

دسته  یک  مایید،  همسایگان  شما  چنین ‌گفت:  جمله  از 

آزار  از  و  م‌ىکردیم  رعایتشان  که  بودند  ما  قلمرو  در  شما  از 

بــر کــنــار مــ‌ىداشــتــیــم، همه جــور کمک مــ‌ىکــردیــم و در جمع 

چرا  بــه  مــا  مــراتــع  در  مــ‌ىکــردیــم،  حفاظتشان  بادیه‌نشینان 

م‌ىآمدند و از دیار خودمان آذوقه به آن‌ها م‌ىدادیم، در قلمرو 

آن‌ها  معاش  کار  و  نم‌ىداشتیم  بازشان  تجارت  از  خودمان 

مرتب بود و بدین‌سان به صلح اشاره م‌ىکرد. زهره به او گفت: 

راســت م‌ىگویى، چنین بــود که گفتى؛ امــا کــار ما چــون آن‌ها 

نیست و مقصود ما چون مقصود آن‌ها نیست. ما به طلب 

دنیا سوى شما نیامده‌ایم، هدف و مقصد ما آخــرت است. 

ما چنان بودیم که گفتى... پس از آن، خــداى تبارک و تعالى 

پیامبرى سوى ما فرستاد که ما را به پروردگار خویش خواند 

و دعــوت او را اجابت کردیم، خــداى به پیامبر خویش گفت: 

من این گروه را بر کسانى که به دین من نگراییده‌اند تسلط 

می‌دهم و به‌وسیله اینان از آن‌ها انتقام م‌ىگیرم و مادام که 
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به دین من معترف باشند غلبه با آن‌هاست که دین من حق 

است و هر که از آن روی برگرداند خوار می‌شود و هر که بدان 

چنگ زند عزت یابد. رستم گفت: دین شما چیست؟ زهره 

گفت: شهادت به یگانگی خدا و این‌که محمد؟ص؟ فرستاده 

خداست و... ‌‌‌. رستم گفت: چه نیکوست و دیگر چیست؟ 

زهره گفت: اینکه بندگان را از عبادت بندگان به‌سوی عبادت 

خداى تعالى برند«. رستم گفت: نیکوست، دیگر چه؟ زهره 

گفت: اینکه مردمان، فرزندان آدم‌اند و حوا، برادرانند و از یک 

. رستم گفت: چه نیکوست. اگر بدین کار رضایت  پدر و مادر

دهــم و من و قومم دیــن شما را بپذیریم چه خواهید کرد؟ 

آیا باز م‌ىگردید؟ زهــره گفت: بله به خدا و هرگز به دیــار شما 

نزدیک نم‌ىشویم مگر براى تجارت‌ یا حاجت«.

مسلمانان  حمله  مــی‌دهــد،  نشان  سخنان  ایــن  تمامی 

به ایران با هدف و با انگیزه الهی همراه بوده است. سخنان 

زهره بن حویه به ‌عنوان یکی از مسلمانان و یکی از نمایندگان 

اعزامی سپاه اسلام به نزد ســرداران ایرانی حکایت از اعتقاد 

آن‌ها در جهت گسترش اندیشه اسلامی بوده است. 

عــاوه بر ایــن، نقش عوامل معنوی در روحیه بخشی به 

عــرب‌هــای مسلمان بسیار موثر بــوده اســت. پــس از ظهور 

دین اسلام بر اثر تعلیماتی که پیامبر اکرم؟ص؟ به مسلمانان 

داده بود، اعتقاد مستحکمی در بسیاری از یاران آن حضرت 

شکل گرفته بود به گونه‌‌‌‌ای که حرکت جهادی مسلمانان، با 



انگیزه و ایدئولوژی و بصیرت همراه بود.

علاوه بر این، آیات قرآن کریم در باب جهاد و اهمیت آن 

و نیز سخنان رســول اکــرم؟ص؟ در خصوص این فریضه الهی 

باشد. فتوحات  در  شرکت  ــرای  ب قــوی  محرکی   می‌توانست 

 شهادت‌طلبی و شور دینی برای گسترش اسلام این اعتقاد 

بــا غیر مسلمانان  کــه جنگ  آورد  را در دل مــجــاهــدان پدید 

نبردی مقدس است و در این نبرد مقدس چه بکشند و چه 

، عامل بسیار مهمی بود که  کشته شوند پیروزند. همین امر

پیروزی‌های آن‌ها را رقم می‌زد.

بنابراین این که عــده‌‌‌‌ای تصور کنند هدف اصلی اعــراب از 

حمله ایـــران و تشکیل حکومت، امــور مــادی بـــوده، بــه نظر 

می‌رسد تصوری نادرست و بر اساس معیارهای مادی است.

 : جهت مطالعه بیشتر

1. کارنامه اسلام، دکتر زرین کوب. 

2. تاریخ ایران پس از اسلام زرین کوب. 

3. بامداد اسلام، زرین کوب.
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ورود اسلام به ایران توسط خلیفه دوم

آمده  آیا اسلام را عمر بن خطاب خلیفه دوم به ایران  شبهه: 

است؟

شبیه  چیزی  مسلمانی  و  اســام  دیــن  پرسشگرمحترم! 

واکسن و ظرف آبی نیست که توسط یک فرد و در یک لحظه 

به حلقوم ایرانیان بریزند ویا اشیائی نیست که در صندوقی به 

ایران تحفه و هدیه داده باشند؛ ازاین‌روی هیچ کس نمی‌تواند 

ــران وارد کــرد؛ بلکه  ادعــا کند که فــان شخص اســام را به ای

مسلمانی ایرانیان امری است فرهنگی که قرن‌ها زمان برده، 

اتفاقا هجوم‌ و حمله اعراب به شکل تهاجمی، این فرایند را 

مقداری کند کرد و سبب شد ایرانیان تحرک‌های متعصبانه 

به خود گرفته و مقاومت کنند‌‌‌. اسلام درایران ازعواملی نشأت 

گاهی شما پرسشگرمحترم می‌رسد:  گرفته که مختصرا به آ

1. شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى ایران سبب شده 

بود كه مردم ایران به استقبال دین اسلام بروند و مسلمان 

شوند؛ چنان كه در بسیارى از شهرها، حاكمان بدون جنگ 

و درگیرى به خاطر عدم مقاومت مردم در مقابل سپاه اسلام 

پرداخت جزیه را‌ م‌ىپذیرفتند و صلح‌ م‌ىنمودند.

2. تشریع قانون جزیه از طرف پیامبر اكــرم؟ص؟ و استمرار 

آن و مختار بودن مردم در پذیرش دین یا پرداخت جزیه كه در 
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تمام مناطق فتح شده اعمال‌ م‌ىشد.

‌‌‌3. تخریب نكردن آتشكده‌‌هاى مجوس در ایــران؛ چنان 

كه گزارش شده است، یىك از سرداران عرب، فرمان داد تا به 

یك امام جماعت و مؤذن او تازیانه زدند؛ چون یىك از معابد 

زرتشى را ویران كرده بودند و سنگ‌‌هاى آن را در بناى مسجد 

به كار برده بودند. در قرن ده میلادى، یعنى سه قرن پس از 

فتح ایران، آتشكده‌‌هاى زرتشتیان در عراق و فارس و كرمان 

و سیستان و خراسان و آذربایجان و در سراسر ایران برپا بود. 

پیروان دین زرتشت به تدریج و به اختیار خود به دین اسلام 

گرویدند. وجود پیروان زرتشتى در ایران تا عصر حاضر و آزادى 

آنان در اجراى مراسم دینى، بهترین دلیل بر نبود اجبار و زور 

در پذیرش دین است.

4. مسلمان شدن بسیارى از ایرانیان، قبل از فتح ایران، 

كه در یمن و بحرین به سر‌ م‌ىبردند. گفته شده پس از جنگ 

قادسیه، چهار هزار دیلمى به اختیار به دین اسلام گرویدند. 

و توسعهى‌‌‌ علوم  تولید  و  اســام  به  ایرانیان  5. خدمات 

اسلامى و تدوین هزاران كتاب در زمینهى‌‌‌ علوم؛ به طورى كه 

دانشمندان  و  مختلف  علوم  در  نظران  صاحب  بزرگ‌‌ترین 

بـــزرگ اســـام از شیعه و ســنــى، از ایـــران برخاسته بــودنــد و 

ایرانیان با انــدك فاصله پس از رسیدن اســام به ایـــران، در 

زمینهى‌‌‌ علوم اســامــى، اعــم از ســیــره، تــاریــخ، فقه، حدیث، 
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رجال، و علوم قرآنى و علوم عقلى و فنى و تجربى با نوآور‌‌ىهاى 

شگفت به تولید علم پرداختند و این شیوهى‌‌‌ فرهنگ سازى 

را به كشورهاى غربى انتقال دادنــد و مؤثرترین قدم‌‌‌ها را در 

اكــرم؟ص؟   پیامبر  كه  چنان  برداشتند؛  اسلامى  علوم  تكامل 

دربارهى‌‌‌ ایرانیان‌ م‌ىفرماید:

آویخته بــود، گروهى از فرزندان  اگــر علم به ســتــارهى‌‌‌ ثریا 

)ایران( به آن دست‌ م‌ىیافتند.

‌‌‌6. در تاریخ ایران باستان دورهى‌‌‌ هخامنشى، كه اسكندر 

مقدونى سراسر ایران را به زور شمشیر فتح كرد و حكومت 

سلوكیان تأسیس شد و سال‌‌‌ها بر سراسر ایــران حكومت 

كردند، نتوانستند فرهنگ یونانى و غربى را بر ایرانیان تحمیل 

و  پذیرفتند  تأثیر  ایرانیان  معمارى  و  فرهنگ  از  بلكه  كنند، 

ایرانیان هرگز دچار خودباختگى فرهنگى و ب‌ىهویتى نشدند و 

به ترویج این فرهنگ‌‌‌ها نیز نپرداختند. پس از اسلام نیز مردم 

ایران شاهد تهاجم اقوام مختلف از ماوراء النهر و مغولستان 

با فرهنگ‌‌هاى مختلف بودند، ولى هرگز دین »شمنى مغول« 

را ترویج ندادند، بلكه مهاجمان را مغلوب فرهنگ اسلامى 

خویش ساختند، با این كه مسلم است كه شمشیر مغولان 

از شمشیر اعراب برنده‌تر و تیزتر و قتل و جنایت آنها در طول 

تاریخ ایران ب‌ىنظیر بوده است و اعراب مسلمان هرگز چنین 

جنایاتى را در ایران مرتكب نشدند؛ بنابراین هرگز نم‌ىتوان 

گسترش دین اسلام در ایران را مدیون عمردانست، بلكه در 
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علل زیر باید جست‌وجو كرد: 

ــــودن مــحــتــواى دیـــن اســــام و فــرهــنــگ انــســان  1. غــنــى ب

دوســتــانــه و ضــد تبعیض و عــدالــت مــحــور آن، كــه بــا فطرت 

انسان سازگار است. 

ــران با  ــ ــردم ای ــاط مـ ــب ــا، ارت ــرزه 2. پــس از گــشــوده شـــدن م

مسلمانان تنگاتنگ شد. این پیوند خود به نوعى در ترویج 

نزدیك شاهد جامعهى‌‌‌  از  ایرانیان  و  بــود  دیــن اســام مؤثر 

مسلمانان بودند كه با حكومت اشرافى و جامعهى‌‌‌ طبقاتى 

ساسانى متفاوت بود.

3. اسراى جنگى ایرانى كه به همراه خانواده و فرزندان به 

كنار مسلمانان  مدینه و شهرهاى دیگر منتقل شــده و در 

مجذوب  مسلمین،  جامعهى‌‌‌  تأثیر  تحت  مك‌ىردند،  زندگ‌ى 

اسلام‌ م‌ىشدند.

ــد اشـــرافـــی‌گـــرى شــاهــان  ــاه ــى كـــه قـــرن‌‌‌هـــا ش ــان ــی ــران 4. ای

ســاســانــى و مــحــرومــیــت طــبــقــات دیــگــر جــامــعــه از امــكــانــات 

ــاهـــدهى‌‌‌ ســـــاده زیــســتــى  ــد، بـــا مـــشـ ــ ــودن ــ ــهى‌‌‌ زنـــدگـــى ب ــ ــی ــ اول

آنها  عــامــان  امــیــرمــؤمــنــان؟ع؟و  از جمله  اســامــى،  خلفاى 

ــران كـــه مــثــل پــایــیــن‌‌تــریــن طــبــقــات مـــردم  ــ در شــهــرهــاى ایـ

 زنــدگــ‌ى مــك‌ىــردنــد، بــه پــذیــرش آیــیــن اســـام ترغیب شدند.

ــرم؟ص؟ در جــنــگ‌‌‌هــا و  ــ 5. حــضــور صــحــابــهى‌‌‌ بـــزرگ پیامبر اك

ایـــران و قــبــول مسئولیت فــرمــانــدارى در نواحى  فــتــوحــات 



مالسا و نایناریا

25

مختلف ایــران نیز یىك از عواملى بود كه در ترویج اســام در 

از طرف  فــارســى وقتى  تأثیر بسزایى داشـــت. سلمان  ایـــران 

آنجا منتظر  خلیفه بــراى فرماندارى مداین اعــزام شد، مــردم 

بودند كه او با تشریفات خاصى وارد شهر شود، اما سلمان 

سوار بر درازگوشى برهنه براى ادارهى‌‌‌ امور مردم آن دیار وارد 

این شهر شد. خدمات ارزنده‌اى به مردم ارائه داد. این خود از 

مهم‌‌ترین عوامل ترویج اسلام در ایران بود. 

خاتمه: 

در پایان لازم است به چند نكته توجه داشته باشیم: 

مردم ایران با دیدن رفتار تبعیض آمیز كارگزاران خلفا و حتى 

برخى از خلفاى اولین، دربارهى‌‌‌ آنها دچار تردید شدند و فرقه‌‌هاى 

مختلفى پس از ورود اســام به ایــران به وجــود آمــد كه ناشى از 

عملكرد منفى مدعیان دروغین جانشینى پیامبر؟ص؟ بود. 

ــرم؟ص؟ و امــیــر مــؤمــنــان و اهل  عنایت و تــوجــه پیامبر اكـ

بیت؟عهم؟ بــه ایــرانــیــان و رفــع تبعیض از مــوالــى كــه در دورهى‌‌‌ 

خلفاى پیشین رواج داشت، سبب‌ م‌ىشد كه ایرانیان روزبه 

روز شیفته و شیداى اســام راستین شوند؛ چنان كه گفته 

ــدران ما تا اســام را نمى شناختند در برابر  ــت:»....پ شده اس

آن جنگیدند و چون شناختند در راه آن جنگیدند. این خود 

مایهى‌‌‌ سرافرازى است...«

بــر مبنا و محوریت  راستین،  اســام  اعتبار همین  بــه   .3
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اهل بیت بود كه پس از نهضت امــام حسین؟ع؟، بسیارى 

از ایرانیان در سپاه مختار براى انتقام حضور داشتند و این 

ــران و فــراســوى منطقهى‌‌‌ مــركــزى، همچون  ایـ بــه  را  اندیشه 

خراسان و طبرستان )مازندران( و... بسط دادند و بنى عباس 

با زیرىك از همین مــوج ســود جست و امویان را برانداخت. 

ــادات از خــانــدان  پــس از حــضــور امـــام هشتم؟ع؟و ســایــر سـ

؟ص؟ در خراسان، با عشق مردم ایران به خاندان نبوت  پیامبر

كه چشمهى‌‌‌ جوشان اسلام ناب بودند، گسترش اسلام به 

اوج خود رسید و پیش از حضور امــام هشتم؟ع؟كه دورهى‌‌‌ 

اختناق امویان بود، ایران بهترین مأمن خاندان رسالت بود. 

در دورهى‌‌‌ وقوع اختلاف و آشوب بین بنى امیه و بنى عباس 

السلام(بودند  صادق)علیهما  امــام  و  باقر  امــام  معاصر  كه 

رابطهى‌‌‌ ایرانیان با چشمه‌‌هاى زلال دین و دانش برقرار بود 

و خردمندان و اندیشمندان ایرانى پیام اسلام را‌ م‌ىگرفتند 

و در ایران به ترویج و بسط آن‌ م‌ىپرداختند و با اندیشه‌‌هاى 

انحرافى و اختلاف انگیزِ تزریق شده از سوى دستگاه اموى 

و... مبارزه، و از عقاید راستین اسلام پاسدار‌ى مك‌ىردند و با 

بسیارى از شبهات كه از سوى دستگاه حكومت براى نابودى 

اســام بر اصــول اعتقادات و كــام الهى وارد‌ م‌ىشد برخورد 

علم‌ى م‌ىنمودند و به آنها پاسخ‌ م‌ىدادند. 

گسترش اسلام  پایدارى و  از مهم‌‌ترین عوامل  بنابراین، 

در ایران عشق و علاقهى‌‌‌ مردم ایران به اهل بیت؟عهم؟است؛ 
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چون در مناطقى كه توسط امویان و عباسیان فتح شده بود 

پس از انقراض حكومت آنها اثرى از دین اسلام برجا نماند. 

این خود بهترین دلیل بر ردّ نظریهى‌‌‌ »بسط و گسترش اسلام 

« است؛ چون هرگاه دین در قلوب مردم  به زور شمشیرعمر

رســوخ كــرد و جزئى از فرهنگ و زنــدگــى آنــان شــد هرگز رنگ 

نیستى و زوال نخواهد پذیرفت.

 برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به:

خدمات متقابل اسلام وایران..شهیدمطهری.

کارنامه‌ی اسلام دکتر زرین کوب.

عطائی  عــبــاس  خطاب،محمد  وعمربن  ایــرانــیــان  اســـام 

اصفهانی.
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جنایات عرب های مسلمان در ایران

ــی  ــاش ــروپ ــه: حــمــلــه اعـــــراب مــســلــمــان بـــه ایـــــران و ف ــه ــب ش

ــران  ای یــخ  تــار بــر  عمیقی  ثــیــرات  تــأ ســاســانــی،  شاهنشاهی 

ــام  ــا هـــدف گــســتــرش اس ــه ب ــات، ک ــم ــت. ایـــن ح ــذاش گ

که  بود  همراه  خشونت‌هایی  و  جنایات  با  گرفت،  صورت 

یخی به آن‌ها اشاره شده است؟ در منابع تار

ایــنــتــرنــتــی و بعضی  ــای مـــجـــازی و ســایــت‌هــای  ــض در ف

نحوه  پیرامون   
ً
غالبا ماهواره‌ای،  الحال  معلوم  شبکه‌های 

ورود اســام بــه ایـــران، و اســام آوردن ایــرانــیــان، سخنانی 

ح می‌کنند و بر این عقیده‌اند که در فتح ایران، توسّط  مطر

بــا زور شمشیر و اجــبــار مسلمان  ایــرانــیــان،  ــام،  سپاه اس

ئین تحمیلی  آ شدند؛ این گــروه، قصد دارنــد، اسلام را یک 

آنان، چشم پوشی  بر ایرانیان بدانند و از علاقه و اشتیاق 

کرده و نسخه طرد آن از جامعه ایران را بپیچند، و بعد از آن 

این نسخه هدایت خالی شد،  از  ایرانی  و  ایــران  که دست 

 
ً
نهایتا و  وارد،  را  سلطه  نظام  نحس  و  پلید  منحط،  افــکــار 

ایرانی را برده‌ی برده‌داران مدرن کرده و ایران را ملک طلق 

آنها نمایند؛ ) آنچنانکه تاریخ معاصر ایران، به وضوح گواه 

صادقی بر این نتیجه است (‌‌‌.

آنــهــا، فاتحان ایـــران را محکوم بــه وحــشــی‌گــری، تــجــاوز به 

نوامیس و‌‌‌... کــرده، و مغرضانه در پی تخریب آئین مقدس 
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ــراد و فــاتــحــان ـ بــر فــرض  ــا ایــنــکــه رفــتــار افــ ــام هستند؛ ب اسـ

پذیرفتن جنایات ـ ربطی بــه دیــن اســـام، کــه ســراســر مهر و 

محبّت، و عدالت است، ندارد. 

بی‌احترامی  نسبت،  همین  نمی‌فهمند،  اینکه،‌‌‌‌  از  غافل 

بزرگی به شعور ایرانیان است؛ چرا که بر فرض، اسلام به زور 

تحمیل شده باشد، 1400 سال که زور و تحمیل وجود نداشته، 

اینقدر احمق  را  )بــه جز خودتان و هم فکرانتان(  ایرانی  چــرا 

تصوّر می‌کنید که نتوانسته‌اند، در طول این مدّت که اجباری 

در کار نبوده، دست از آن آیین اجباری بر دارند!!؟ 

ــام را  ، اس ایــن احتمال کــه ایــرانــیــان، بــا زور و از ســر اجــبــار

را  تی 
ّ
مل می‌توان،  مگر  اســت؛  نامعقول  سخنی  پذیرفته‌اند، 

برای همیشه، دچار تحوّل قلبی کرد، آن هم با زور شمشیر و 

، تا مدّتی وادار بر انجام  ؟! شاید بتوان انسان را با اجبار اجبار

اعمال یا اظهار عقیده‌ای کرد، امّا در صورتی که جبر برداشته 

شــود، دیگر معنا نــدارد، شخص به آن رفتار ادامــه دهــد؛ در 

صورتی که ما می‌بینیم، ایرانیان حتّی پس از پیروزی بر بنی 

امیه ـ که با قیام ابومسلم خراسانی و جمعی از ایرانیان انجام 

شد ـ دست از اسلام بر نداشتند، بلکه مبارزه آنها بخاطر این 

بود که بنی امیّه »اسلام« را به فراموشی سپرده است.

م 
ّ
انگلیسى: ‌‌‌»مسل خ  مـــورّ بـــراون‏«،  »ادوارد  قــول  بــه  آری، 

‏است که قسمت اعظم کسانى که )در ایــران(، تغییر مذهب 
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دادند، به طیب خاطر و به ‏اختیار و اراده خود آنها بود؛ و پس 

از شکست ایــران در »قادسیه‏«، فى المثل چهار هــزار سرباز 

دیلمى، پس از مشاوره، تصمیم گرفتند، به میل خود اسلام 

ــدّه، در تسخیر  آورنـــد، و بــه قــوم عــرب ملحق شــونــد؛ ایــن عـ

»جــلــولاء« به تازیان کمک کردند، و اشخاص دیگر نیز گروه 

گروه به رضا و رغبت ‏به اسلام گرویدند«.

ایرانیان،  تمام   
ً
»تقریبا که:  می‌گوید  نیز درست   » »اشپولر

بدون اعمال زور و فشار خارجی قابل توجّهی از طرف فاتحان، 

در مدّت قرون اندکی به اسلام گرویدند‌‌«‌‌‌.

 نقش برجسته ایرانیان، در توسعه تمدّن و علوم اسلامی و 

تدوین هزاران کتاب در این زمینه، گویای عشق و علاقه مضاعف 

ایــن قــوم به مکتب اســام اســت؛ ایــن عشق و ارادت ایرانیان 

سبب شد، تا این سرزمین، مهد اندیشمندان اسلامی شود؛ 

بیشتر دانشوران اسلام، ایرانی‏اند و مؤلفین »صحاح ستّة« اهل 

سنت، و صاحبان »کتب اربعة« شیعه، همگی ایرانی هستند‌‌‌.

علاه بر این، جای انکار نیست که ابو علی سینا، خوارزمی، 

ــای رازی، عــمــر خــیــام، از  ــری ابــوریــحــان بــیــرونــی، محمد بــن زک

اندیشمندان ایرانی‌اند؛ برخواستن تعداد زیادی از محقّقان 

ایــرانــی مسلمان، نــشــان از تــحــوّل درونـــی، و نــه زور و فشار 

ــوّل و  ــح ــا فــشــار‌‌‌‌ نــمــی‌تــوان شــاهــد ت اجــتــمــاعــی اســـت، زیـــرا ب

پیشرفت بود.



در نتیجه، می‌توان گفت ایرانیان، مکتب اسلام را با اختیار 

و با اشتیاق پذیرفتند، و طبق شواهد تاریخی، اکثر ایرانیان 

ــام گــرویــدنــد؛ به  ــران، بــه اس پــس از گذشت مــدّتــی از فتح ایـ

عبارتی ایرانیان کم کم و در طی چند قــرن، پس از آشنایی با 

مکتب اسلام، به این آئین معتقد شدند.

در برخی از قسمت‌ها، مهاجمین، با رفتارهایی ناشایسته 

آداب جهاد اســامــی، به فتح سرزمین ساسانی  از  و به دور 

پرداختند، که این خود از عواملی بود که ایرانیان را از اعراب 

ناراضی می‌کرد و سبب تأخیر در ایمان حقیقی شان شد؛ در 

کتب تاریخ، به گوشه‌ای از ایــن جنایات اشــاره شــده است؛ 

جنایاتی که هیچ سازگاری با دستورات اسلام ندارد و بر خلاف 

سیره پیامبر اکرم؟ص؟ است؛ برای مثال، کشتن رستم، یکی 

از فرماندهان ایرانی که تمایل خــود را به اســام نشان داد، 

طبق کــدام دستور اســام بــود؟ آیــا ایــن دستور اســام است 

که اسیران را بکشید آن هم با شمشیر و سلاح خودشان؟! 

تأیید  ، مــورد  کشتن اسیری دیگر کــردن اسیری به  آیــا وادار 

؟ص؟ و امیر  اسلام است؟ آیا رفتار فاتحان بر طبق سیره پیامبر

المؤمنین؟ع؟و هماهنگ با پیام آیه »و یُطعِمونَ الطّعامَ علی 

« بود؟ چه تفاوت آشکاری است، 
ً
سیرا

َ
 وَ ا

ً
 وَ یَتیما

ً
حُبّهِ مِسکینا

بین رفتار امیر المؤمنین؟ع؟با اسیران، که سبب نزول آیات 

قــرآن می‌شود و بین رفتار دیگران که سبب دوری از قــرآن و 

اسلام است‌‌‌.
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تعلیمات رسول اکــرم؟ص؟، به تدریج در سپاه اسلام رنگ 

باخت و با انحرافی که امّت اسلامی از تبعیّت جانشین به حقّ 

کــرد، دنیاپرستی و توحّش عربی، در قالبی  ؟ص؟، پیدا  پیامبر

جدید نمایان شد و اسلام را همچون پوستین وارونه به تن 

ح آن مفصّل است. کردند که شر

قــابــل تــوجّــه، اینکه بــرخــی از رفــتــارهــای خشن و جنایات 

در  بلکه  نمی‌شود،  ایـــران‌‌‌‌  فتح  بــه  منحصر  خلفا،  لشگریان 

موارد دیگری نیز نقل شده است؛ در اواخر حکومت عثمان 

که مردم از او ناراضی شدند، عدّه‌ای از مصر به عنوان اعتراض 

به مدینه آمده بودند؛ عدد آنها بالغ بر دو هزار نفر بود، و به 

خاطر اطاعت از فرمان امام على؟ع؟، و اعلام پشیمانی و توبه 

، به  عثمان، راه بازگشت به مصر را پیمودند؛ بعد از سه روز

مدینه بازگشتند و نامه‌اى را که از غلام عثمان در بین راه گرفته 

بودند، ارائه دادند؛ در آن نامه، عثمان به فرماندارش در مصر 

دستور داده بود که بعضى از سران معترضان را به دار آویزد! و 

 مجازات کند.
ً
برخى را شدیدا

ایــن رفــتــار خلیفه مسلمین بــود! بــه راســتــی، آیــا حاکمان 

اسلامی باید با مسلمین چنین رفتاری داشته باشند؟ آیا در 

حکومت اسلامی با معترضان چنین برخورد می‌شود؟ آن هم 

 مشکلات را داده است 
ّ

معترضانی که خلیفه به آنها وعده حل

و آنها نیز راهی دیارشان می‌شوند؛ حال اگر این حاکم اسلامی 

با غیر مسلمانان روبرو شود، چه خواهد کرد؟!
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ایــرانــیــان، پــس از فتح کــشــورشــان نیز شــاهــد اخــتــنــاق و 

امیّه و بنی عبّاس در  از ســوی خلفای بنی  جنایات هولناکی 

را  ایــن اختناق  ــارز  ب بــوده‌انــد؛ نمونه  سرزمین‌های اســامــی 

مثل  عمّالش  جنایات  و  عبدالملک  حکومت  در  مــی‌تــوان 

حجّاج دانست. 

خ مشهور م‏ىنویسد: ‌‌‌»حجّاج، بیست  »مسعودى«، مــورّ

ســال فــرمــانــروایــى کــرد و تــعــداد کسانى کــه در ایــن مــدت با 

شمشیر دژخــیــمــان وى یــا زیــر شکنجه جــان ســپــردنــد، صد 

و بیست هــزار نفر بــود و تــازه غیر از کسانى بودند که ضمن 

کشته شدند؛ هنگام  او  نیروهاى  به دســت  با حجاج  جنگ 

مرگ حجاج، در زندان مشهور وى )که از شنیدن نام آن لرزه بر 

اندامها م‏ىافتاد( پنجاه هزار مرد، و سى هزار زن زندانى بودند 

که شانزده هزار نفر آنها عریان و بى لباس بودند! حجاج، زنان 

و مردان را یک جا زندانى م‏ىکرد و زندانهاى وى، بدون سقف 

بــاران  از گرمای تابستان و سرما و  ایــن رو، زندانیان  از  بــود؛ 

زمستان در امان نبودند‌‌«‌‌‌.

ــام عـــرب کــجــا و  ایـــن وحــشــی گـــری و درنــدگــی بعضی حــکّ

احکام و دستورات اسلام کجا؟! بدیهی است که این جنایات 

هولناک از فرهنگ و دستورات اسلامی، به دور است و باید 

به پای اشخاص و حاکمان جور نوشته شود؛ در هر صورت، 

سلسله و تباری که، امام حسین؟ع؟یعنی فرزند پیامبرشان 

را با قساوت تمام و جنایات دردنــاک به شهادت می‌رسانند، 
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هیچ بعید نیست با مردم دیگر اینگونه رفتاری داشته باشند؛ 

اگــر در طــول تــاریــخ، نسبت به علویان و ســادات ظلم‌هایی 

شده است که شنیدن آن غم انگیز است، چگونگی رفتار با 

مخالفینی که از علویان نبوده‌اند ـ و از آن بالاتر با ایرانیانی که 

به اعتقاد آنها انگ عجم بودن را هم بر خود داشتند، ـ روشن 

اســت؛ در هر صــورت، حاکمان جــور بــرای رسیدن به اهــداف 

خود از هیچ جنایتی فرو گذار‌‌‌‌ نمی‌کنند؛ هر چند به نام اسلام 

و  حاکمان  عمل  بدانند،  باید  نسلها  ولــی  نمایند؛  حکومت 

جنایاتشان نه بر طبق دستورات اسلام بوده و نه به پای اسلام 

را به وضــوح درک،  ایرانیان نیز این مطلب  نوشته می‌شود؛ 

و مسیرشان را از حاکمان جور جدا کــرده و روز به روز خود را 

، محتاج محبّت و معارف اهل بیت؟عهم؟ می‌دیدند. بیشتر

 : به قول مرحوم محمدتقی ملک الشعرای بهار

گرچه عرب زد چو حرامی به ما‌ ‌ ‌ داد یکی دین گرامی به ما

گرچه ز جور خلفا سوختیم‌ ‌ ‌ ‌ ‌  زآل علی معرفت اندوختیم

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1-خدمات متقابل اسلام وایران شهید مطهری 

2-کارنامه اسلام دکتر زرین کوب 

3--کتاب اسلام پژوهشی تاریخی، توسط موسسه دائره 

المعارف بزرگ اسلامی





یخ و اسلام  وز از منظر تار نور

فرهنگی  جشن‌های  کهن‌ترین  از  یکی  عــنــوان  بــه  نـــوروز 

جایگاه  ایرانیان  ویــژه  به  مختلف  اقــوام  میان  در  تاریخی،  و 

ویژه‌ای دارد. این جشن که با آغاز فصل بهار و تجدید طبیعت 

همراه است، نمادی از نو شدن، امید و زندگی است. 
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» ، نوروزتان پیروز معنای جمله »هر روزتان نوروز

 

هر روزتان نوروز‌‌‌‌، نوروزتان پیروز به معنی چیست؟

امام علی؟ع؟در خطبه‌ی متقین نهج البلاغه، به این نکته 

توصیه می‌فرمایند که یکی از ویژگیهای پرهیزگاران، پیوند و 

ارتباط با ارحام و خویشاوندان است. با توجه به اهمیت این 

مسأله در اسلام و توصیه‌های فراوانی که در دستورهای دینی 

نسبت به این موضوع رسیده است، ایرانیان در عید نوروز 

به دیــدار همدیگر می‌روند و تمام کینه و کــدورت هــارا ازدل 

می‌زدایند و فرارسیدن سال نورا به یک دیگر تبریک می‌گویند 

« بــرای  ــان نـــوروز و نــوروزتــان پــیــروز ــرروزت و بــا گفتن جمله »ه

آرزوی سعادت و خوشبختی  دوستان و خویشاوندان خود 

و تندرستی می‌نمایند به گونه‌ای تمام روزهای سال همراه با 

به‌روزی و پیشرفت و موفقیت باشد.

ــان نـــوروز ایــن اســت کــه هــرروز  در واقــع منظور از هــر روزتـ

تان را اینگونه باشید که در نــوروز هستید و به کارهای خیر 

ــدار  ــم و دی ــال هستید و بــه صله رح ــوش ح ــدام کـــرده و خ اقـ

از خــویــشــاونــدان ادامـــه دهــیــد و احــســان و اطــعــام کنید به 

خویشاوندان و این خواسته اسلام است که در سنت نوروز 

زنده شده و نوروز به سبب همین نزدیکی با سنت‌های دینی 

زنده مانده است و خواهد ماند.
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ــت که  ــ ــدا؟ص؟ مـــی‌فـــرمـــایـــد: »شــــش عــمــل اس ــ ــول خـ ــ رسـ

هــرکــس یــکــی از آنــهــا را انــجــام دهـــد در روز قــیــامــت بــه نفع 

ــرد تــا او را وارد بــهــشــت کــنــنــد و به  او احــتــجــاج خــواهــنــد کـ

ــنــده‌‌‌‌ای اســت کــه در  خــداونــد عــرضــه مـــی‌دارنـــد: خــدایــا ایــن ب

دنیا عمل مــرا به جــای آورده اســت. آن شش عمل عبارتند 

ــم.«. ــات، حـــج، روزه، ادای امــانــت و صــلــه‌ی رحـ ، زکــ : نــمــاز  از
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صحت تقارن نوروز با غدیرخم

که  صـــادق؟ع؟  ــام  ام از  عمیر  ابــى  ابــن  صحیحه  در  شبهه: 

و  الاعیاد  افضل  غدیر  یوم  و  اســت:  چنین  حدیث  آن  متن 

علامه   ( الجمعه؛  یوم  كان  و  ذىالحجه  من  عشر  الثامن  هو 

نقل   )110 ص   ،97 ج  و   27 ص   ،95 ج   ، ــوار الانـ بحار  مجلسى، 

روز  كــه  حجه  ذى   18 در  غدیرخم  واقــعــه  كــه  ــت  اس ــده  ش

جمعه بوده، اتفاق افتاده است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته توجه داشت:

ــوان گفت،  ــی‌ت ــــت م نکته اول؛ بــا بــررســی ســنــد ایـــن روای

ایــن روایـــت صحیح اســـت. همچنین دربـــاره ابــن‌ ابــی‌ عمیر 

ــات او بــایــد تــوجــه داشــتــه باشیم کــه وی‌ از مشایخی‌  ــ و روای

اســت‌ کــه‌ علمای‌ امامیه‌ در صحت‌ اخــبــاری‌ کــه‌ از او روایــت‌ 

ــد. شــیــخ طــوســی‌ دربــــاره طبقه  ــرده‌انـ شـــده‌ اســـت‌، اجــمــاع‌ کـ

ــد: امــامــیــه‌ اجــمــاع‌ کــرده‌انــد  ــوم‌ اصــحــاب‌ اجــمــاع‌ مــی‌گــوی سـ

ــراد ایـــن‌ گـــروه،‌  ــ ــال‌ ســنــدی‌ تـــا اســـمـــاء یــکــی‌ از افـ ــ کـــه‌ اگـــر رج

ــن‌ حــدیــث‌ صــحــیــح‌ اســت‌.  شــرایــط صــحــت‌ را دارا بــاشــد، ایـ

 نــجــاشــی‌ ســبــب‌ اعــتــمــاد عــلــمــای‌ امــامــیــه‌ بــه‌ مــراســیــل‌ ابــن‌ 

ــی‌ عــمــیــر بعد  ــ ــن‌ اب ــ ــی‌ عــمــیــر را چــنــیــن‌ بـــیـــان‌ مــی‌کــنــد: اب ــ اب

ــدن‌ کــتــابــهــایــش‌، از حــفــظ حـــدیـــث‌ مــی‌گــفــت‌،  ــابـــود شــ از نـ

ــنــد. ــاد مــی‌کــن ــمـ ــتـ ــل‌ وی‌ اعـ ــیـ ــراسـ ــه‌ مـ ــ ــا ب ــ ــاب‌ م ــ ــح ــ  لـــــذا اص

 شیخ‌ طوسی‌ در العُدّة در باب‌ تعادل‌ و تراجیح می‌گوید: اگر یکی‌ 
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از راویان‌، خبر خود را با اِسناد و دیگری‌ با ارسال‌ ذکر کرده‌ باشد، 

در راوی‌ خبر مُرسَل‌ دقت‌ می‌کنیم‌، هرگاه‌ وی‌ از کسانی‌ باشد که‌ 

 فقط از ثقه‌ نقل‌ می‌کنند، این‌ دو خبر بر یکدیگر ترجیح‌ ندارند.

 از ایــن‌ روســت‌ کــه‌ امامیه‌ بین‌ روایـــات‌ محمد بــن‌ ابــی‌ عمیر 

ــات‌ مُسندی‌ کــه‌ دیــگــران‌ نقل‌  و صــفــوان‌ بــن‌ یحیی‌... بــا روایـ

می‌کنند فرقی‌ قائل‌ نمی‌شوند. 

نکته دوم؛ بــه نظر مــی‌رســد کــه تــقــارن عید غدیر بــا نــوروز 

صحیح باشد. در پژوهشی در مــورد تقارن عید غدیر و عید 

نــوروز صــورت گرفته آمــده اســت: »پیامبر ؟ص؟  بعد از سپری 

شــدن 3524 روز از آغـــاز هــجــرت، در عید قــربــان ســال دهم 

هــجــری بــرابــر بــا 10/12/19 شمسی و مطابق بـــا10 مـــارس 632 

مــیــادی، مشغول مناسك حــج بــودنــد. ایــشــان بــه هنگام 

بازگشت از حجه الوداع در روز 18 ذی حجه، در حالی كه 3532 

و  با 10/12/27 شمسی  برابر  بــود،  گذشته  آغــاز هجرت  از  روز 

مطابق با 19 مارس 632 میلادی، وقتی به نزدیك محل جحفه 

كه »غدیرخم« در آن قــرار دارد، رسید، فرشته وحی از جانب 

 إلیكَ 
َ

نزِل
ُ
غ ما ا ِ

ّ
ها الرّسول بَل پروردگار با این پیام نازل شد: >یا ایُّ

این  آیه  مضمون  رسالته<؛  غتَ 
َّ
بَل فَما  تَفعَل  م 

َ
ل إن  وَ  كَ  بِّ رَ مِن 

 جانشین 
ً
اســت كــه‌ای رســول محترم! علی؟ع؟ را باید رسما

ــازی، پیامبر ؟ص؟  كــه در وســط قافله حــجــاج حركت  خــود سـ

میك‌رد، طبق همین فرمان دستور فرمود كه مردم فرود آیند، 

آن  رسیدند.  نیز  ماندگان  عقب  فراخواندند،  را  رفتگان  جلو 
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، مقابل دیدگان و  حضرت، مراسم خلافت را در محل مزبور

حضور قریب به صد هزار - طبق مشهور - از حجاجی كه همراه 

او اعمال حج را به جا آورده بودند، به انجام رسانیدند، سپس 

فرمان دادنــد تا مــردم با علی؟ع؟ به عنوان »امیرالمؤمنین« 

بیعت كنند. )علامه شعرانی نوشته است: من از زیج هندی 

ج حمل در سال دهم  استخراج كردم كه تحویل آفتاب به بر

هجری، چهارشنبه 21 ذی حجه، سه روز پس از غدیر خم بود 

و جشن گرفتن پس از سه روز هم مناسب است(. بنابراین، 

عید سعید غدیر با ایام نــوروز كاملاً انطباق دارد، به ویژه كه 

با »حركت تقدیمی« نقطه اعتدال بهاری به پیشواز این عید 

ج حوت شده است. سعید، وارد بر

یکی از نویسندگان در این باره می‌نویسد: »مهم‌ترین رمز 

، تقارن آن با روز غدیر خم می‌باشد. در میان  قداست نــوروز

اعیاد اسلامی هیچ عیدی به عید غدیر خم نمی‌رسد، چنانكه 

در احادیث فــراوان بر آن تأكید شده اســت. علامه مجلسی 

از شهید اول نقل میك‌ند كه ایشان بــدون واسطه از علامه 

سید مرتضی بهاء الدین علی بن عبد الحمید نسابه روایت 

: »معلی بــن خنیس« از امــام  كـــرده، بــا سلسله اســنــادش از

جعفر صــادق؟ع؟ كه فــرمــود: روز نــوروز همان روزیــســت كه 

در آن پیامبر صلی الله علیْه و آله و سلم روز غدیر خم برای 

اقــرار  او  ولایــت  بر  همگان  و  گرفت  پیمان  امیرمومنان؟ع؟ 

نمودند. تطبیق عید غدیر بر عید نوروز یكی از معجزات علمی 
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ائمه علیْهم السلام می‌باشد. در زمان ما با وجود نرم افزارها به 

راحتی قابل اثبات است، اگر روز هجدهم ذیحجه الحرام سال 

– مثلا نــرم‌افــزار السیره النبویه  دهم هجری را به نرم افزارها 

- بدهیم، روز اول فــروردیــن در می‌آید. ایــن مطلب را علامه 

مجلسی بیش از سه قرن پیش با تلاش فراوان اثبات كرده، 

از 53 صفحه تحقیق در ذیــل حدیث شریف فرموده:  پس 

ج حمل در ســال دهــم هجری بــا روز 19  ورود خورشید بــه بــر

ذیحجه الحرام منطبق بود، ولی چون هلال ذیحجه در شب 

30 ذیعقده دیده نشد، اول فروردین با روز 18 ذیحجه منطبق 

شد.«.

البته باید توجه داشت که برخی با این نکته مخالف بوده 

ع مقدّس اســام ســال قمرى را  و معتقدند پس از آنكه شــر

معتبر دانسته و در هیچ‌جا اشاره‌اى به جشن نوروز ننموده 

م تا قرن 
ّ
ى الله علیه و آله و سل

ّ
و از عصر حضرت رسول‌خدا صل

ششم همۀ امامیّه و عامّه نوروز را عید مجوس م‌ىشمردند، 

صرف مقارنت روز غدیر با این روز فضیلتى براى نوروز نخواهد 

 كه عرض شد كه اوّل حَمَل و آغاز بهار در سال 
ً
بود؛ خصوصا

مزبور نیز با دو سه روز فاصله با عید سعید غدیر واقع شده 

بود. بگذریم از آنكه امروزه در میان عامّۀ مردم، كسى نوروز را 

به عنوان بزرگذاشت غدیر جشن نم‌ىگیرد و عملاً إحیاء آن، 

إحیاء عید غدیر نیست.

در مجموع باید گفت با توجه به برخی نقل‌ها امکان تقارن 
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عید نــوروز با عید غدیر ممکن اســت و طبق محاسبات نیز 

امکان وقوعی آن وجود دارد. البته ممکن است توقف سه 

روز در غدیر خم موجب این تقارن شده باشد. 

 : معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

، محمدرضا شریفی؛  1. تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز

. 2. نوروز در محاق فاطمیه، علی اکبر مهدی پور
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عید نوروز بدعت علمای شیعه در دین 

مشروعیت دادن به نوروز توسط فقهای بدعت‌گذار باعث 

پدید آمدن بدعتی به نام نوروز شده است؟ 

برای پاسخ به شبهه فوق باید به چند نکته توجه داشت:

نکته اول: احکام فقهی برای نوروز در فقه شیعه، شامل 

ذکر  مستحبی  روزه  و  نــمــاز  غُــســل،  مانند:  احکامی  و  آداب 

ــاس و ســنــد فقهی ایـــن احــکــام تــا آنــجــا که  ــت؛ اسـ شـــده اسـ

از  ی بن خنیس 
ّ
تحقیقات نشان مــی‌دهــد، فقط روایــت معل

آن را  ، شیخ طوسی  ــام صـــادق؟ع؟ اســت کــه نخستین‌بار ام

در حاشیه کتاب مصباح المتهجد و دربـــاره دعــا و زیـــارات و 

شده  نقل  شیخ  مصباح  مختصر  در  و  نوشته  مستحبات 

است.

ی بــن خنیس عن 
ّ
اصــل روایـــت چنین اســت: »عــن المعل

مولانا الــصــادق؟ع؟ فی یــوم النیروز قــال: اذا کــان یــوم النیروز 

لبِس أنظفَ ثیابک وتطیَب بأطیب طیبک و تکون 
َ
اغتَسِل وا

َ
ف

 فاذا صلیت النوافل و الظهر و العصر فصل 
ً
ذلک الیوم صائما

بعد ذلک اربع رکعات تقرأ فی اوّل کل رکعة فاتحة الکتاب وعشر 

مرّاتِ انا انزلناه فی لیلة القدر و فی الثانیة فاتحة الکتاب و عشر 

مــرات قل یا ایها الکافرون و فی الثالثة فاتحة الکتاب و عشر 

مرات قل هو اللّه احد و فی الرابعة فاتحة الکتاب وعشر مرات 
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المعوذتین و تسجد بعد فراغک فی الرکعات سجدة الشکر و 

ی بن خنیس 
ّ
تدعو فیها یُغفرُ لک ذنوب خمسین سنة؛ از معل

از مولای ما امام صادق )علیه‌السلام( درباره روز نوروز نقل شده 

است که فرمود: هرگاه روز نوروز شد، غُسل کن و پاکیزه‌ترین 

لباس‌هایت را بپوش و خود را به خوش‌بوترین عطرها خوش‌بو 

کن و این روز را روزه باش و آن‌گاه که نوافل و نماز ظهر و عصر 

را خواندی، چهار رکعت نماز بخوان؛ در رکعت نخست، سوره 

حمد و ده بار سوره قدر را و در رکعت دوم، سوره حمد و ده بار 

ســوره کافرون را و در رکعت ســوم، ســوره حمد و ده بار سوره 

توحید را و در رکعت چهارم ســوره حمد و ده بار ســوره ناس و 

سوره فلق را بخوان و پس از آن، به سجده شکر رو و دعا کن که 

گناهان پنجاه سال بخشوده می‌شود«.

بسیاری از فقها پس از شیخ طوسی در مصباح به پیروی از 

او در بیشتر کتاب‌های فقهی‌شان به غسل و نماز و روزه نوروز 

در ردیف غسل‌ها، نمازها و روزه‌هــای مستحبی توجه کردند 

ی بن 
ّ
، همین حدیث معل و در مقام اشــاره به مستند آن نیز

خنیس را یادآور شدند.

ابن ادریس حلی در السرائر الحاوی فتحریر الفتاوی، ابن 

ی در قواعد الاحکام 
ّ
ی در الجامع للشرائع، علّامه حل

ّ
سعید حل

و منتهی المطلب، شهید اوّل در الدروس و الذکری و اللمعه، 

ع، شیخ بهائی در جامع عباسی  ی در المهذب البار
ّ
ابن فهد حل

و حبل المتین، علامه مجلسی در بحار الانــوار و زاد المعاد، 



 ترظنم زاوز رنو خیرا و اسل  ما

49

شیخ بحرانی در الحدائق، فاضل هندی در کشف اللثام، شیخ 

جعفر کبیر در کشف الغطاء، فاضل نراقی در مستند الشیعه، 

محمدحسن نجفی در جواهر الکلام، شیخ اعظم انصاری در 

آقارضا همدانی در مصباح الفقیه، سید  کتاب طهارت، حاج 

محمدکاظم طباطبایی یزدی در عروة الوثقی و حاشیه نریمان 

و شارحان عروه و بسیاری از فقیهان و مراجع تقلید عصر به 

این مسئله پرداخته‌اند.

نکته دوم: نفی شبهه نامشروعیت نوروز است؛ از روزی 

ح شد  که بحث اعمال و احکام روز نــوروز در فقه شیعه مطر

و فتوا به استحباب آن مورد قبول مشهور فقها قرار گرفت، 

هیچ‌کس از محدّثان و مجتهدان که رأی و نظرش قابل اعتنا 

باشد، بحث مخالفت با نــوروز و یا شبهه نامشروعیت آن را 

ح نکرده است. مطر

ی بن 
ّ
اگــر سخنی دارنـــد، در ایــن‌بــاره اســت که روایــت معل

حکم  مستند  نمی‌تواند  و  اســت  ضعیف  و  مرسل  خنیس 

قــاعــده تسامح در  از  بــا استفاده  گیرد و بعضی،  ــرار  ق شرعی 

ه سنن پاسخ داده‌اند و بعضی، از راه احتمال مطلوبیت و 
ّ
ادل

قصد رجاء پیش آمده‌اند؛ به هر حال، اگر بنا بود، ماندگاری 

ق 
ّ
ئــیــن‌هــای آنــهــا بــه دلــیــل تعل ــوروز و مــراســم و آ ــرگــزاری نـ و ب

ــران باستان و زرتــشــتــیــان، خــاف شریعت  ایـ بــه  داشتنش 

 ، باشد و یا برگزاری مراسم آن، زنده نگاه داشتن شعائر کفار

همانندی به مجوسی‌ها، ترویج و تقویت شرک و آتش‌پرستی 
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و فساد و فحشا و تضعیف توحید و ارزش‌هـــای اســامــی و 

انسانی به شمار آید، در طول تاریخ هزارساله فقه با وجود این 

به جای پرداختن  باید  همه حساسیت و دغدغه‌های فقها 

به اشکال‌های سندی برای استحباب اعمال نوروز به اصل 

نامشروعیت این آیین می‌پرداختند.

استحباب  به  فتوا  با  حدائق  صاحب  وقتی  اســت،  جالب 

غسل نــوروز مخالفت می‌کند و در مطالب ابــن فهد حلی در 

بیان فضیلت نوروز اشکال می‌کند، احکام شرعی را با این‌گونه 

ــی اثــبــات شدنی  احــتــمــال‌هــا و مــطــالــب اســتــحــســانــی و ذوقــ

نمی‌شمارد، و آن‌گاه هیچ اشاره‌ای به مخالفت با نوروز نمی‌کند.

گفتنی است ما نیز در صدد اثبات این روایت و مستحب 

ی بن 
ّ
دانستن غسل و نماز و روزه نوروز به استناد روایت معل

ه سنن نیستیم و 
ّ
خنیس و یا به کمک قاعده تسامح در ادل

روایت را برای اثبات چنین حکمی ناتمام و ناتوان می‌دانیم و 

در نهایت انجام اعمال نوروز را به امید ثواب و به قصد رجاء 

روا می‌دانیم؛ لذا در جریان تعارض میان روایت ابن خنیس با 

روایت ابن شهر آشوب مبنی بر نفی مشروعیت نوروز هر دو 

را فاقد اعتبار می‌دانیم و تعارض میان »لاحجّت« با »لاحجّت« 

را بی‌معنا می‌دانیم و تلاش صاحب جواهر و شیخ انصاری را 

مبنی بر تقویت و تقدیم روایت ابن خنیس بر روایت ابن شهر 

آشوب، به دلایلی چون شهرت روایت اوّل و احتمال تقیه و در 

روایت دوم ناتمام می‌دانیم. 
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غرض، توجه به این واقعیت است که در میان این همه 

فقهای دقیق از ابن ادریس صاحب السرائر و علامه و شهید 

اوّل و شهید دوم تا به امروز هیچ فقیه فرزانه‌ای شبهه تشبه 

، تعظیم شعایر کفار و یا خلاف شریعت بــودن نوروز  به کفار

را بــرای ردّ آن مــورد استدلال قــرار نــداده است و اگر بزرگانی از 

ی- 
ّ
فقهای برجسته -با تقدّس مثال زدنی مانند ابن فهد حل

، تصریح کرده که  با ارائه بحث مفصلی درباره تعیین روز نوروز

«؛ هیچ فقیهی او را احیاگر سنّت  »یوم النیروز یوم جلیل القدر

مشرکان -که در تضاد با اهداف و مقاصد شریعت است و یا 

مخالفت با دلیل و مدرکی است- نمی‌داند؛ در حالی که وقتی 

به بحث نماز و روزه در روز عاشورا می‌رسند، تمام آن اخبار را 

آن روز را مــورد اشکال قرار  ساختگی قلمداد نمودند و روزه 

دادنــد؛ به دلیل آنکه بنی امیه، اقــدام به ساخت اخبار دروغ 

، فضائلی  مبنی بر فضایل روز عاشورا نمودند و بــرای آن روز

، روزه و صله رحم و… جعل کردند. اگر قرار بود، در  چون نماز

یا احتمال  ــوروز شبهه و شائبه تشبه به دشمن و  ن اعمال 

تقویت جبهه مخالف و مانند آن وجود داشته باشد، به یقین 

ابراز مخالفت می‌کردند.

ــام بــا دیــگــر فــرهــنــگ‌هــا اســت؛  ــوم: تــعــامــل اسـ  نکته سـ

تعیین موضع اسلام و نحوه برخورد دین با عادت‌ها، آداب، 

رسوم و فرهنگ ملت‌های مختلف جهان از موضوعات مهم 

اجتماعی و فرهنگی اســت که در روزگــار ما تحقیقی جــدّی و 
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همه جانبه می‌طلبد.

هر دانش، فرهنگ و برنامه و ابزار و سازکاری که در راستای 

رسالت الهی و انسانی جامعه باشد و استفاده از آن در تضاد 

با مقاصد شریعت نباشد و زیان و خطری را برای هویت دینی، 

استقلال فرهنگی در پی نداشته باشد و دلیل خاص شرعی 

آن وجــود نداشته باشد، مــورد قبول و تأیید اسلام  بر منع 

است و یا دست‌کم اسلام با آن مخالفتی ندارد.

نــیــازهــای بشر مانند طب،  بــا  عناصر ســازنــده و ســازگــار 

آداب  تکنولوژی،  صنعت،  فلسفه،  نجوم،  هیئت،  هندسه، 

ق به نوع بشر است و نژاد، 
ّ
و رسوم جالب و آموزنده که متعل

زبــان، آب و خاک و حتی دین و مذهب در آن لحاظ نشده، با 

-مانند  ثانویه‌ای  عناوین  یا  شرعی  معتبر  دلیل  آنکه  فــرض 

اجانب و دشمنان-  برابر  در  تشبّه و خودباختگی و حقارت 

بر مخالفت آن نباشد، مورد تأیید اسلام است؛ خواه میراث 

و یادگار روم، یونان و ایــران باستان باشد و یا از فرآورده‌ها و 

تولیدات تمدّن جدید غرب و اروپا به شمار آید.

اسلام، سنّت شکن و تجدّدزده و منحجر نبوده و مخالفتی 

ی، 
ّ

با تجدّد و تمدّن ندارد؛ اسلام، دین عقل، منطق، علم، ترق

ــی، 
ّ

تــقــدّم و تــمــدّن اســت و هــرچــه را در راســتــای تعالی و تــرق

سعادت و سلامت انسان و جامعه انسانی باشد، با سماحت 

جهل،  جمود،  آنچه  با  و  می‌شناسد  رسمیت  به  سهولت  و 
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انحراف، فساد و منکرات  ، شــرک، بت‌پرستی، خرافه،  تحجّر

باشد، با کمال صراحت و به دور از هرگونه ملاحظه و مخفی 

کاری مخالف است.

ــه از آداب، ســنــن و  ــت عـــدم مــخــالــفــت اســــام بـــا آن دس

و  ت‌ها 
ّ
مل میان  در  شــده  پذیرفته  پسندیده  فرهنگ‌های 

حساسیّت نشان ندادن به آنچه بی‌زیان و ضرر است -مانند 

زبان، خط، گویش و نوع پوشش و یا تأیید و پذیرش آن‌ها- به 

هیچ‌وجه به معنای تأثیرپذیری از فرهنگ‌ها و موضع انفعالی 

نیست، بلکه این‌گونه موضع‌گیری‌های واقع‌بینانه - مبتنی 

بر خرد و منطق و استوار بر سماحت و سهولت- و دوری از 

سرعت  باعث  و  ــوّت  ق دلیل  بــی‌مــورد،  و  بی‌جا  تعصّب‌های 

و گسترش روزافـــزون اســام بــوده و اســام را دینی جاودانه، 

نوع  عالی‌ترین  و  ساخته  ماندنی  و  پرجاذبه  جهانی،  جامع، 

تأثیرگذاری و فرهنگ‌سازی را در سطح جهانی داشته است؛ 

تنگ نظری، تعصّبات خشک و بی‌مورد، منطقه‌ای و قومی فکر 

ت‌ها به 
ّ
کردن، سیاست بسته و نفی تعامل و ارتباط با دیگر مل

دور از ساحت قدس اسلام است؛ آیات قرآنی، سیرت و سنّت 

گــواه این  پیامبر اســـام؟ص؟، و زندگی پیشوایان دیــن؟عهم؟، 

حقیقت است.

نکته چــهــارم: اســام به آداب و رســوم رایــج در میان ملل 

مختلف احترام گذاشته است؛ امام علی؟ع؟، خطاب به مالک 

اشتر با عنوان والی مصر- سرزمینی تاریخی و کهن که تمدّن‌ها، 



حکومت‌ها و فرهنگ‌های بسیار دیده-درباره نحوه برخورد با 

آداب و رسوم رایج در میان مردم آن دیار چنین نوشته است: 

 عَمِل بها صدور هذه الّامة واجتمَعت 
ً

 صالحة
ً

»و لاتنقُض سُنّة

 تَضُرّ بشیء من 
ً

حَث علیها الرّعیّة ولا تُحدِثَن ّ سنّة
َ
بهاالُالفة وصَل

نَن فیکون الاجرُ لمن سنّها والــوِزر علیک بما  ماضی تلک السُّ

نَقَضتَ منها؛ قانون پسندیده‌ای را که مورد عمل پیشینیان 

بوده و هم‌بستگی مردم را در پی داشته و امور اجتماعی مردم 

بر محور آن سامان یافته اســت، نقض نکن و قانونی را که به 

سنّت‌های پسندیده گذشتگان زیان برساند، ایجاد نکن که 

در این صــورت پــاداش و ستایش مــردم بــرای بنیان‌گذاران آن 

سنّت‌ها و بار گناه سنت‌شکنی برای تو خواهد بود«.

نکته پنجم؛ تأیید از سنت‌های جاهلیت است، چنانکه 

در روایــتــی، رســول خــدا؟ص؟ بــه امیرمؤمنان؟ع؟ فــرمــود: »یا 

علی! عبدالمطّلب در عصر جاهلیت پنج سنّت را پایه‌گذاری 

کــرد که در اســام مــورد تأیید قــرار گرفت: ۱. ازدواج فرزندان 

را با زنــان پدرانشان حــرام کــرد. ۲. از گنجی که یافته بــود، یک 

پنجم )خمس( آن را صدقه داد. ۳. پس از حفر چاه زمزم آن 

را )سقایة الحاج( نام‌گذاری کرد. ۴. دیه و غرامت کشتن یک 

انسان را صد شتر قرار داد. ۵. طواف به دور خانه خدا را هفت 

)شــوط( قــرار داد. همه ایــن سنت‌های پسندیده که توسط 

عبدالمطّلب پایه‌گذاری شد، در اسلام به رسمیت شناخته 

شده و مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
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باید این‌گونه برخوردهای واقع‌بینانه و استوار بر سماحت 

از مختصات و  ی 
ّ
کل را به منزله بحثی پایه و اصــل  و سهولت 

جامعیت اسلام و از افتخارات این آیین کامل الهی به حساب 

آورد؛ شهید مطهری در این‌باره نوشته است: از جامعیت اسلام 

است که نسبت به بسیاری از امور دستور نداشته باشد و مردم 

را آزاد بگذارد؛ یک سلسله آداب و رسوم میان مردم هست که 

اگر آن‌ها را انسان از طریق مثبت انجام بدهد، نه جایی خراب 

. می‌شود و نه جایی آباد و اگر ترک هم بکند، همین طور

ــورد بــا فــرهــنــگ و  ــرخ ــام در ب ــن شـــدن مــوضــع اسـ بــا روشـ

از  ــوام مختلف جهان چه پیش  اق رایــج در میان  سنّت‌های 

اسلام و چه پس از اســام، سنّت دیرپای نــوروزی را به منزله 

ی در ایــران باید بررسی کــرد و نظر اسلام 
ّ
آیینی باستانی و مل

ــوروز - همراه  ــا آیــیــن و جــشــن‌هــای نـ ــاره آن جــویــیــد؛ آی ــ را درب

و  نــشــاط  اظــهــار  نــوپــوشــی،  بــا جنبش طبیعت، خانه‌تکانی، 

شیرینی،  و  نقل  پخش  خــوش،  بــوی  از  استفاده  شادمانی، 

دید و بازدیدها، دادن هدایا، فراموش کردن قهر و کینه‌ها، 

برقراری صلح و آشتی با دوستان، عفو و بخشودگی زندانیان 

و… - ترویج و تقویت بی‌دینی، شرکت و بت‌پرستی بوده و در 

تضاد با ارزش‌های انسانی، باعث رونق جهل و خرافات است 

و یا آنکه دلیلی معتبر از کتاب و سنّت بر مخالفت با نوروز و 

نامشروعیت آن در دست است و یا تشریع و افتراء و دخالت 

و تصرّف در حوزه دین و احکام الهی است؟
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تاریخی و ریشه   به دلیل قدمت 
ً
نــوروز صرفا با  مخالفت 

در ایران باستان و عهد زرتشتیان داشتن، همانند مخالفت 

ــان فــارســی و مخالفت بــا طــب و فلسفه بــه دلیل تعلق  بــا زب

آن به ایــران و زردشتیان، روم و یونان؛ مخالفت با صنعت و 

ق آن به غرب و اروپا و... است. مادامی 
ّ
تکنولوژی به دلیل تعل

کار  ایــن  بــرای مخالفت در دســت نباشد،  که دلیل معتبری 

سبب غیرمنطقی و نامعقول و بد جلوه دادن حقیقت دین 

در دیــد جهانیان بــوده و با مصالح شریعت و امــور اسلامی 

ناسازگار است.

بنابراین، در صورتی که دلیل معتبری بر مخالفت شریعت 

ی، آثاری 
ّ
با نوروز در دست نباشد و بر این آیین باستانی و مل

چون بدعت، تشریع، تشبّه به دشمن، شرک، فساد و تضاد 

ی 
ّ
ــا مترتب نــگــردد، مقتضای اصـــول و قــواعــد کل ــ بــا ارزش‌ه

اسلامی و موازین فقهی و اصولی، بی‌اشکال بــودن برگزاری 

ق به 
ّ
مراسم نوروزی است و به صرف اینکه سنّتی کهن و متعل

ایران باستان و عهد زرتشتیان است، نمی‌توان با نام دین به 

مخالفت با آن برخاست و آن را نامشروع اعلام کرد.

پس در مجموع باید گفت:

اول: بنا نیست کسی عید نــوروز را جزء اعیاد اسلامی و یا 

ح می‌کنند  ی مطر
ّ
مذهبی بشمرد، بلکه آن را با عنوان عید مل

 سخن از تأیید نیست، بلکه بحث در این است که آیا 
ً
و ثانیا
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ع و  ع، مخالفتی با آن دارد یا نــه؟ و بر حکم به خــاف شــر شــر

، مخالفت شده و نیاز به دلیل است. بدعت بودن نوروز

دوم: اگــر مقصود آن اســت کــه انــجــام ایــن بــرنــامــه‌هــا به 

نام دین و با انتساب به اســام باشد، ممنوع اســت؛ اما اگر 

از  ی اســت، 
ّ
نـــوروزی به عنوان بومی و مل آیین‌های  مقصود، 

قبیل خانه‌تکانی، نوپوشی، دید و بازدید، دادن هدیه، صلح 

و آشتی و اظهار سرور و شادمانی، بدیهی است که این‌گونه 

امـــور جــزء عــبــادات محسوب نــمــی‌شــود، تــا توقیفی بـــوده و 

ع مقدّس باشند. نیازمند اجازه شر

سوم: اگر مقصود اعمالی مانند غسل، نماز و روزه است، 

البته اینها توقیفی و نیازمند به اجــازه و دلیل شرعی است و 

ــد، به روایت  کسانی که به استحباب این اعمال فتوا داده‌ان

ــه سنن و 
ّ
ی بن خنیس به ضمیمه قاعده تسامح در ادل

ّ
معل

باب رجاء مطلوبیت و قصد رجاء استناد کرده‌اند. همچنین 

در حدیثی از حضرت امــام صـــادق؟ع؟ آمــده اســت کــه اعیاد 

مبعث و غدیر و فتح مکه و فرود کشتی حضرت نوح با نوروز 

متقارن بودند.

ــرده کــه: »در مــورد  ــردی بیان ک در رابــطــه بــا ایــن حــدیــث، ف

ــر شــــده اســــت فــاصــلــه  حــدیــثــی کـــه از امــــام صـــــادق؟ع؟ ذکــ

مناسبت‌‌‌ها با هم باید مضربی از 365 باشد تا هر چهار مورد 

در نوروز واقع شوند )البته با اندکی خطا به خاطر عدم قطعیت 



در 365 روز شمسی یا 355 روز قمری یا ایام ماه‌های قمری(. 

با محاسبات من این اختلاف بسیار بیشتر از آن است که به 

خطاهای ذکر شده بتوان ربط داد و عملا تقارن سه مناسبتی 

آنها معلوم است نمی‌تواند وجــود داشته باشد تا  که تاریخ 

بتوان این تقارن را در نوروز دانست. لذا منطق این حدیث را 

نمی‌توانم درک کنم.«

به نظر می‌رسد روایــت یا روایاتی كه از امــام صــادق؟ع؟ در 

خصوص وقوع برخی از حــوادث مهم در روز نــوروز نقل شده 

از اعتبار چندانی برخوردار نباشد. در این روایات علاوه بر این 

، فتح مكه و فرود آمدن  كه اشاره شده عید مبعث، عید غدیر

، روز  كشتی نوح در نوروز بوده، هم چنین اشاره شده روز نوروز

نزول جبرئیل بر پیامبر اكرم؟ص؟، روز بیعت مردم با علی؟ع؟، 

روز ارسال علی؟ع؟ توسط پیامبر به وادی اجنه، روز پیروزی 

 علی؟ع؟ بــر اهــل نــهــروان، روز ظهور قائم و... خــواهــد بــود.

 به نظر می‌رسد با توجه به وقوع برخی از این حوادث در صدر 

اســام كه تاریخ آن‌‌‌هــا هم معلوم اســت، نمی‌توان هم زمانی 

این قضایا با عید نوروز را اثبات كرد. قبل از این که یك مورد 

از تناقضات این احادیث را ذكر كنیم، باید به این نكته اشاره 

شود كه این روایات در هیچ یك از منابع معتبر روایی شیعه 

این  و  نشده‌اند.  ذكر  و‌‌‌...  استبصار  تهذیب،  كافی،  همانند: 

گونه هم نیست كه هر روایتی در بحارالانوار آمده باشد، صد 

درصد موثق و درست باشد. 
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 شــایــد بــتــوان مـــوارد مــتــعــددی را ذكــر كــرد كــه ایــن حــوادث 

ــه عــنــوان نــمــونــه، تمامی  ــی نــداشــتــه‌انــد؛ ب ــا نــــوروز هــم خــوان ب

ــاریــخــی، واقــعــه فــتــح مــكــه را در ســال  مــنــابــع تــاریــخــی و غــیــر ت

ــاه رمــضــان دانــســتــه‌انــد. بــرخــی از منابع  هشتم هــجــری و در م

 ایـــن فــتــح را در ســیــزدهــم ایـــن مـــاه و بــرخــی دیــگــر در بیستم

 آن ذكر كــرده‌انــد. از طرفی شكی نیست كه واقعه غدیر خم در 

هیجدهم ذی الحجه سال دهم هجری بوده است. به فرض كه 

بگوییم فتح مكه در عید نوروز بوده، این سخن به این معناست 

كه فتح مكه در سیزدهم یا بیستم مــاه رمضان ســال هشتم 

هجری و در نوروز اتفاق افتاده است. همه می‌دانیم كه سال‌های 

شمسی ده یا یازده روز از سال‌های قمری بیشترند. بنابراین با 

توجه به این كه غدیر خم دو سال بعد اتفاق افتاده، می‌بایست 

قاعدتا در ماه شوال اتفاق بیفتد اما همان گونه كه بیان شد، 

شكی نیست كــه ایــن واقــعــه در مــاه ذی الحجه بـــوده اســت. 

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به تناقضاتِ تطبیق وقایع بر هم، 

نتوان هم زمانی این وقایع را در نوروز به اثبات رساند. 
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یخچه سیزده بدر  فلسفه و تار

توضیحاتی  آن  یخچه  وتار بدر  سیزده  فلسفه  درباره  شبهه: 

بدهید؟

، آتش  یکی از مراسمات باستانی مربوط به جشن نــوروز

افروزی‌های شب چهارشنبه آخر سال است که از دیر زمان از 

نیاکان ما بر جای مانده است. در روزگار باستان، آتش مظهر 

فروغ ایزدی بود. از این رو مقدس‌ترین و نخستین عنصر از 

زمره  در  آریایی  گاه‌شمار  در  و  بود  طبیعت  چهارگانه  عناصر 

روزها و ماه‌های گرامی سال بوده، و جشن‌های ویژه داشته 

است. مانند: آذرجشن، آبان جشن یا جشن سده.

تمام  میان  در  تقریبا  ســوری  چهارشنبه  بپاداشتن  آیین 

مردم ایران مشترک است. غیر از آتش افروزی -که تمام نقاط 

این مرز و بوم مشترک اســت-، آیین‌های دیگری نیز در این 

شب، بر پا داشته می‌شود. از قبیل کــوزه شکستن و آجیل 

مشکل گشا و فال گوش وگره گشایی و فال گرفتن با کوزه...‌‌‌.

در مورد افروختن آتش در چهار شنبه سوری روایت‌های 

مختلف ذکر شده است. از جمله این که چون شب چهارشنبه 

آخر سال به نحوست در احادیث یاد شده و آتش که نماینده 

فروغ یزدان و پاک کننده هر پلیدی است، از این جهت آتش 

می‌افروزند که تمام نحوست و پلیدی‌ها را از بین ببرد.
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ــدر هــم گــزارش‌هــای تاریخی‌  در مـــورد تاریخچه ســیــزده ب

مختلف وجود دارد. یکی این است که در باورهای مردم ایران 

آنچه ابوریحان  آفرینش اســت، طبق  آغــاز  باستان، کیومرث 

بیرونی در کتاب آثار الباقیه گفته است، مشیه و مشیانه که 

پسر و دختر دوقلوی کیومرث بودند در روز سیزده فروردین 

به وسیله گره زدن دو شاخه با هم ازدواج کردند.

ــن است  ــدر ای ــزارش دیــگــر در مـــورد تاریخچه ســیــزده ب گـ

کــه: همان طــور که پیشینه جشن نــوروز را از زمــان جمشید 

می‌دانند، دربــاره سیزده بــدر هم روایــت اســت که جمشید، 

شــاه پیشدادی، روز سیزده نــوروز را در صحرای سبز و خرم 

خیمه و خرگاه بر پا می‌کند و چندین سال متوالی این کار را 

ــران زمین به  ای ایــن مراسم در  انجام می‌دهد که در نتیجه، 

صورت سنت و آیین در می‌آید و ایرانیان از آن پس سیزده بدر 

را بیرون از خانه در کنار چشمه‌سارها و دامن طبیعت برگزار 

می‌کردند. امّــا بــرای بررسی سابقه جشن سیزده بدر از روی 

منابع مکتوب، تمامی منابع مربوط به دوران قاجار می‌باشند 

و گزارشی به برگزاری سیزده بدر در فروردین یا صفر داده‌اند، از 

همین رو برخی پژوهشگران پنداشته‌اند که این جشن بیش 

از یکی دو سده دیرینگی ندارد. امّا با دقت بیشتر در می‌یابیم 

از  کــه شــواهــدی بـــرای سابقه ایــن جشن وجـــود دارد. یکی 

، تنوع و گوناگونی شیوه‌های برگزاری  شواهد، گسترش بسیار

ایــن جشن اشـــاره می‌کند کــه بــر پایه قــواعــد مــردم شناسی 
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و فرهنگ عــامّــه، هر چقدر دامنه گسترش بــاوری فــراخ‌تــر و 

شیوه‌های برگزاری آن متفاوت‌تر باشد، نشان دهنده سابقه 

بیشتر آن است.

هــم چنین مــراســم مــشــابــه‌ای کــه بــه مــوجــب کتیبه‌های 

گاهی داریم، آیین‌های سال نو در سوم  سومری و بابلی از آن آ

کیتو« دوازده روز به درازا  با نــام »زگــمــوگ« و در بابل با نــام »آ

می‌کشیده و در روز سیزدهم جشنی در آغوش طبیعت برگزار 

دارای  بــدر  که سیزده  ترتیب تصور می‌شود  می‌شده. بدین 

سابقه‌ای دست کم چهارهزار ساله است.

ــاریــخــی، گذشتن  ــان ت ــری ــن قــســمــت ایـــن ج ــری ــده‌‌ت ــوزن آم

ســیــاوش از خرمن آتــش بــه منظور بــرائــت از اتــهــام و اثبات 

بی‌گناهی بوده است. آثار و علائم اندکی که از جریان تاریخی 

فــوق بر جــای مــانــده، نشان می‌دهند که سیاوش در پایان 

سال 1013 پیش از میلاد که برابر با روز چهارشنبه بــوده، به 

دستور افراسیاب کشته شد و یک روز پس از کشته شدن 

ســـیـــاوش، فــرزنــد وی، کــیــخــســرو، در روز پــنــج شــنــبــه، یکم 

فروردین سال 1012 پیش از میلاد در توران متولد شد و چون 

آیین زرتشتی مراسم ســوگــواری در رســای مــردگــان جایز  در 

پایان  چهارشنبه  شب  آخرین  در  زرتشتی  پارسیان  نیست، 

سال از آتش می‌گذشتند تا خاطره سیاوش به منظور دفاع از 

عفت و پاکدامنی، جاودان باقی بماند.



دربــاره نرفتن به سیزده بدر برخی براین باورند که نحس 

اســت؛ اگــر کسی رفتن بــه ســوی طبیعت را بــه نیت ایــن که 

روز 13 نحس اســت و نباید در خانه ماند، انجام دهــد، این 

عمل هیچ گونه اساس و مبنایی دینی ندارد و تعریف خرافه 

شامل آن می‌شود. اما با توجه به این که الآن در کشور ما، 

روز سیزده فروردین به عنوان روز طبیعت إعلام شده و مردم 

ج می‌شوند، بدون  صرفا به خاطر رفتن به طبیعت از خانه خار

ع و عــرف و  اشــکــال اســت بــه شــرط اینکه کــارهــای خــاف شــر

ناهنجار اجتماعی اعم از تضییع حقوق مردم و طبیعت انجام 

ندهند؛ در آخر نتیجه گرفته می‌شود که آنچه دین اسلام با آن 

مخالفت می‌کند، گناه و سنت‌های باطل و بیهوده است و در 

اصل عید و عید گرفتن اشکالی نیست.

با این همه، اشکالات و خرافاتی نیز در این باره وجود دارد، 

آن می‌پرند و می‌گوییند  از روی  کــرده  آتــش روشــن  چنانکه 

سرخی تو از من‌‌‌‌، زردی من به تو.

ظاهرا مفهوم این جمله این است که گوینده سخن آرزو 

خ باشد؛ یعنی تندرست و سلامت  می‌کند گونه هایش سر

وسلامتی  بدن  پرخونی  علامت  گونه‌‌‌ها  سرخی  چون  باشد. 

اســـت‌‌‌؛ امــا زردی بــدن عــامــت ونــشــانــه بــیــمــاری اســـت‌‌‌؛ لذا 

آرزو می‌کند زردیــش بــرود به آتش وسرخی آتش به  گوینده 

جسم او برود‌‌‌.
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ــردم بــا پــریــدن از  البته اینها خــرافــه‌‌‌‌ای بیش نیست کــه م

آتش در چهارشنبه ســوری گویند‌‌‌؛ چون غالبا سلامتی  روی 

بــدن بــه اختیار انــســان اســت. اگــر غــذای سالم وبهداشتی 

بخورد و مراعات بهداشت کند بدن سالم است اگر نه، سالم 

نخواهد بود‌‌‌؛ با پریدن از روی آتش و گفتن این خرافات، این 

مسائل درست نمی‌شود. بلکه با مراقبت و رفتارهای درست 

بهداشتی این آرزوها محقق می‌شود.

 تعریف بدعت: بدعت طریقه‌ای ساختگی در دین است 

که با طریقه و احکام دینی مشابهت دارد و هدف از در پیش 

گرفتن آن، مبالغه در تعبّد در برابر خداوند عزّوجل است.

تعریف خــرافــه: به عقیده‌های پــوچ و داســتــان‌هــای دروغ و 

سخنان بیهوده و باطل که به طور کلی خلاف عقل و برهان باشد.

با توجه به اینکه الآن در کشور ما هیچ کس چهارشنبه 

پا‌‌‌‌ نمی‌کند، تعریف  بر  را به عنوان طریقه‌ای در دیــن  ســوری 

یقینا  ــوری  س چهارشنبه  پــس  نمی‌شود.  آن‌‌‌‌  شامل  بدعت 

بدعت نیست. امّــا با توجه به این که آتش افــروزی و پرتاب 

ه و عبور از روی آتــش و گفتن ایــن جمله که زردی من از 
ّ

ترق

تو و سرخی تو از من، فقط با استناد این که گذشتگان انجام 

می‌دادند، ما هم انجام می‌دهیم، هیچ گونه مبنای عقلائی و 

شرعی ندارد و عملی بیهوده و باطل است، پس تعریف خرافه 

شامل آن می‌شود.
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، با توجه به این که مردم الآن این  امّا در مورد سیزده بدر

عمل را رفتن به ســوی طبیعت به عنوان طریقه‌ای در دین 

، بدعت‌‌‌‌ نمی‌باشد و تعریف  انجام‌‌‌‌ نمی‌دهند، پس سیزده بدر

ــا اگـــر رفــتــن بــه ســوی  بــدعــت شــامــل ایـــن هــم‌‌‌‌ نــمــی‌شــود. امّـ

طبیعت را به عنوان ایــن که روز 13 نحس اســت و نباید در 

خانه ماند، عملی است که هیچ گونه اساس و مبنایی ندارد 

و تعریف خرافه شامل آن می‌شود. اما با توجه به این که الآن 

در کشور ما، روز سیزده فروردین به عنوان روز طبیعت إعلام 

ج  شــده و مــردم صرفا به خاطر رفتن به طبیعت از خانه خار

، بدون اشکال است. می‌شوند، این کار

آرزوهــایــی باید  گفته شــده سبزه‌ وقتی کاشته مــی‌شــود‌‌‌‌، 

کرد؛ با رویش سبزه و رسیدن آنها به آب، این آرزوها نیز به آب 

می‌رسند و آب، آرزوهارا به آنجا که بایسته است می‌رساند؛ این 

آداب و سنن ایرانیان است. در روایات اسلامی نیز وارد شده 

هرگاه حاجتی داشتید آنرا به کاغذی نوشته و نام یکی از نائبان 

امــام زمــان )عــج( -آخرین نایب باشد بهتر اســت- روی کاغذ 

بنویسید و آنرا برآب جاری بیندازید تا به دست امام برسد‌‌‌؛ لذا 

می‌توان گفت سبزه نیز مانند آن نامه‌‌‌‌ای است که از کشت تا 

بلوغ مورد توجه خداست و خداوند است که از رازها و نهان‌ها 

گاه وحاجت‌ها را می‌دهد؛ اگر از این عمل تفسیر الهی شود،  آ

چیز خوبی است‌‌‌؛ و اگر تفسیر غیر الهی شود و سبزه را عامل 

موثر در رسیدن به آرزوهــا بدانند؛ درســت نیست وخرافات 
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است؛ قصد و نیت این باشد که خدا سبب ساز وهمه آرزوها 

پیش پروردگار است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، مجموعه  1ـ جشن نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر

. دوازده متن سخنرانی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

2ـ جشن‌‌‌ها و آیین‌های ایرانی، ترجمه محمود رضا افتخار 

. زاده، انتشارات مدبّر





اسلام دین عرب 

این نظر که اسلام دین عرب است، یک برداشت نادرست 

اســت. اســام به عنوان یک دین جهانی معرفی شده است 

که پیامبر آن، محمد بن عبدالله، برای هدایت تمام بشریت 

مبعوث شده اســت. اگرچه اســام در شبه‌جزیره عربستان 

ظهور کــرد و پیامبر اکــرم؟ص؟ از قــوم عــرب بــود، امــا رسالت او 

غ از نژاد یا قومیت، در  جهانی بود و برای تمام انسان‌ها، فار

نظر گرفته شده است.
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عرب بودن پیامبر و امامان 

بر  حقیقت  ــن  ایـ بــه  ــود،  ــ ب ــرب  عـ ؟ص؟  پــیــامــبــر ــرا  چـ کــه  ــن  ایـ

مـــی‌گـــردد کــه مــجــمــوعــه عــلــل و عــوامــل ســنــت هــدایــت 

ین  آخر که  میک‌رد  اقتضا  یت  بشر بــرای  خداوند  عمومی 

است،  نشین  عرب  منطقه‌‌‌‌ای  که  حجاز  منطقه  در  پیامبر 

در  می‌طلبید  سنت  این  که  گونه  همان  کند؛  پیدا  ظهور 

یعنی  زبان  فارس  منطقه  در  پیامبری  قبل،  سال  هزار  چند 

مناطق  در  گوناگون  پیامبران  یا  کند  پیدا  ظهور  ایــران، 

یانی و‌‌‌... تکلم میک‌ردند،  عالم که به زبان‌های عبری یا سر

ظهور پیدا کنند‌‌‌.

هر  بعثت  بخشی  نتیجه  تأثیر  مبنای  و  قاعده  که  آنجا  از 

پیامبری می‌طلبید که خداوند برای همان قوم و منطقه،

فـــردی از بین خــودشــان و بــه زبـــان خــودشــان را مبعوث 

نا مِنْ رَسُولٍ 
ْ
رْسَل

َ
نماید- چنان که در قرآن تصریح شده : ‌‌‌>وَ ما أ

هُم<؛ »ما هیچ پیامبرى را، جز به زبان 
َ
نَ ل لِیُبَیِّ قَوْمِهِ   بِلِسانِ 

َ
إِلاّ

آشكار سازد‌‌«-  آنها  را( براى  قومش، نفرستادیم، تا )حقایق 

لازم بــود که پیامبر منطقه عــرب نشین نیز عــرب باشد و به 

همین دلیل پیامبر جهانی که در آخرین مرحله ارسال نبوت 

مبعوث شد، منطبق با همان منطقه بعثت، عرب زبان بود‌‌‌.

اما این مسأله هیچ ربطی به نگاه عمیق و دقیق انسانی 
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اسلام به ارزش و اعتبار هر انسان بر اساس عملکرد و ایمان و 

رفتار او ندارد؛ چنان که خود بزرگان دین اسلام بارها و بارها به 

این حقیقت تأکید، و تصریح نموده‌اند که در نزد خداوند نژاد 

و قوم و قبیله و تیره و مانند آن ارزش و اعتبار نیست و مهم 

ایمان و تقوا و ارزش‌هــای والای انسانی در وجــود هر انسان 

است.

چنان که امام سجاد در جواب کسی که به حسب و نسب 

آن حضرت اشاره کرده بود، فرمودند: ‌‌‌»این حرف‌‌‌ها را رها کن‌‌‌... 

 وَ 
ً
 حَبَشِیّا

ً
وْ كَانَ عَبْدا

َ
حْسَنَ وَ ل

َ
طَاعَهُ وَ أ

َ
 لِمَنْ أ

َ
ة جَنَّ

ْ
ُ ال قَ الّلَ

َ
خَل

رَشِیّا‌‌‌؛ خداوند بهشت را 
ُ

 ق
ً
دا

َ
وْ كَانَ وَل

َ
ارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَ ل قَ النَّ

َ
خَل

، گر چه غلامى سیاه باشد و  آفریده براى بنده مطیع و نیكوكار

جهنم را آفریده براى هر كه معصیت كند، گرچه از اولاد قریش 

)اشراف زاده ( باشد«. 

جالب آن است که از گذشته‌های دور تا کنون ایرانیان و 

مــردم عجم دارای همین نگاه انسانی و‌ بی‌تعصب بودند و 

همواره در جستجوی حقیقت گام برمی‌داشتند، نه تعصبات 

کور کورانه نژادی که اعراب جاهلی داشتند و به همین جهت 

نَاهُ عَلىَ‏ بَعْضِ 
ْ
ل وْ نَزَّ

َ
در قــرآن خطاب به اعــراب گفته شده : ‌‌‌>وَ ل

 بِهِ مُؤْمِنِین<؛ »هر گاه ما آن 
ْ
ا كَانُوا یْهِم مَّ

َ
هُ عَل

َ
عْجَمِینَ * فَقَرَأ

َ
أ

ْ
ال

را بر بعضى از عجم ]غیر عرب‏[‌‌‌ها نازل مك‏ىردیم * و او آن را بر 

ایشان م‏ىخواند، به آن ایمان نم‏ىآوردند«‌‌‌.
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در توضیح این آیات در روایات آمده که حضرت صادق؟ع؟ 

فــرمــود: »اگــر قــرآن بــر عجم نــازل مــ‏ىشــد، عــرب بــه آن ایمان 

نم‏ىآورد، ولى بر عرب نازل شد، عجم ایمان آورد، این فضیلتى 

است براى عجم«؛ پس، ارزش و افتخار ما ایرانیان آن است که 

هم بزرگانی چون سلمان فارسی در صدر اسلام با جستجوی 

مناطق مختلف عالم و تحقیق و تفحص بسیار در نهایت، 

؟ص؟، و اهل‌بیت؟عهم؟، یافتند و  حقیقت را در اسلام و پیامبر

آزادانه به این دین مبین گرویدند و بعد نیز توده مردم ایران 

آزادانه اسلام را پذیرفته و بر آن گردن نهادند.

بر این اساس، محبت و ارادت ما به اهل بیت؟عهم؟، حتی 

بــه بــزرگــانــی چــون جــنــاب سلمان فــارســی، نــه از بــاب عــرب یا 

عجم بودن آن‌‌‌ها بلکه به دلیل ارزش و مقام ذاتی، انسانی و 

ایمانی آن هاست؛ به همین جهت بوده که غالب انسان‌های 

؟ص؟، به سمت ایران  پاک نهاد و با فضیلت از خاندان پیامبر

هجرت کرده و در بین این مردم فضیلت شناس و حقیقت 

بین، زندگانی کرده و از دنیا رفته‌اند.
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وضعیت ایران پیش از ورود اسلام 

آورده٬اند: چرا یزدگرد  شبهه: برخی در نوشته‌های خویش 

و  جــبــروت  و  ــال  ج و  ــاه  ج و  ــوت  ق و  قــدرت  همه  آن  بــا  ــوم  س

پا  عرب‌های  آن  مقابل  در  سدی  نتوانست  ثــروت،  و  تمدن 

برهنه ببندد؟

در جــواب باید گفت: اگر مــردم ستم دیــده ایــران از دست 

حــاكــمــان ظــالــمــی چـــون یـــزدگـــرد و خــســرو پـــرویـــز و خــســرو 

ــا امكان  انــوشــیــروان و دیــگــران بــه ســتــوه نــیــامــده بــودنــد، آی

داشــت، اعــراب به ایــن راحتی بتوانند ایــران را تصرف كنند؟ 

آیا شکست ایرانیان از اعراب‌‌‌‌ نمی‌تواند نشانه این باشد كه 

توده مردم ایران دل خوشی از حاكمان خویش نداشتند؟ یا 

این امر‌‌‌‌ نمی‌تواند دلیلی باشد بر ظلم و ستم بی حد و حصر و 

استبداد شاهان ساسانی؟ 

پــاســخ: بــه ایــن نکته باید توجه داشــت کــه جامعه ایــران 

آرمــانــی و گل و  مقارن با ورود اعــراب مسلمان، یک جامعه 

بلبل نبود؛ آیا در ایران قبل از اسلام همه افراد می‌توانستند 

درس بخوانند؟ آیا همه مردم در رفاه بودند؟ زن در ایران قبل 

از اسلام در چه جایگاهی بود؟ آیا زنان از حقوق خویش بهره 

مند بودند؟

ساسانی-  جامعه  -یعنی  اســـام  از  قبل  ــیِ  ــران ای جــامــعــهِ 
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طبقاتی بــود؛ در این جامعه عملاً عبور از یك طبقه به طبقه 

»در  طبقاتی  نظام  ایــن  در  نبود؛  پذیر  امكان  دیگر  اجتماعی 

رأس آن شاهنشاه قــرار داشــت و بــه دنــبــال آن چهار طبقه 

در طول هم قــرار می‌گرفتند، به گونه‌ای كه طبقات پایین تر 

گسترده تر و جمعیت آن‌‌‌ها بیشتر بود؛ طبقه اول، مركب از 

شاهزادگان و امرای كوچك و بزرگ و حاكمان ولایات بودند؛ در 

طبقه دوم، هفت خاندان بزرگ قرار داشتند. روستاییانی كه 

زیر نفوذ آن‌‌‌ها بودند، می‌بایست علاوه بر مالیاتی كه به خزانه 

سلطنتی می‌پرداختند، به آنها نیز مالیات می‌دادند؛ در طبقه 

سوم، بزرگان و نجباء قرار داشتند كه شامل صاحب منصبان 

كشوری، وزراء و رؤسای ادارات و مرتبه داران سلطنتی بودند؛ 

آنــان نجبای كوچك  آزادان قــرار داشــتــنــد؛  در طبقه چــهــارم، 

و مالكان امــاك و رؤســـای دهــكــده بــودنــد و رابــط بین نظام 

شاهنشاهی و توده مردم محسوب می‌شدند«.

در ایــن نظام طبقاتی، كــشــاورزان و كــارگــران و رعایا جایی 

ج  ــار مــخــار ــد، بـ ــ نــداشــتــنــد و مــجــبــور بــودنــد بــا حــداقــل درآمـ

و  بكشند  دوش  بــه  مــالــیــات  دادن  بــا  را  حكومت  سنگین 

بــا فــقــر و فــكاــت شــدیــد حــاصــلــه از آن نــظــام، بــه حیاتشان 

ادامــه دهند؛ چه بسا استثمار رعایا مبتنی بر نظام طبقاتی، 

ــا وظــیــفــه داشــتــنــد كه  ــ ــت و آن‌‌‌هـ ــ ــیــز داشـ ‌مــبــنــای آیــیــنــی ن

 زمین‌های كشاورزی را برای روحانیون زرتشتی كشت كنند؛

كــریــســتــن ســن مــی‌نــویــســد: خــســرو انـــوشـــیـــروان، شــورایــی 
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ــرادی دارد، اظــهــار كند؛ همه  منعقد كــرد كــه هــر گــاه كسی ایـ

با كمال احترام  از جــای برخاست و  ساكت ماندند‌‌‌... مــردی 

گفت: پادشاه خراج دائمی بر اشیاء ناپایدار تحمیل فرموده 

و این به مرور زمان در اخذ خراج موجب ظلم خواهد شد؛ آن 

! تو از چه طبقه  گاه پادشاه فریاد بــرآورد: ‌ای ملعون و جسور

آن مرد در جــواب گفت: از طبقه دبیرانم؛ پادشاه  مردمانی؟ 

فرمود: او را با قلمدان آن قدر بزنید تا بمیرد؛ پس همه دبیران 

برخاسته،‌ آن قدر او را زدنــد تا هلاك شد؛ آن گاه همه حضار 

گفتند: خسروا! خــراج هایی كه مقرر فــرمــودی، همه موافق 

عدالت است.«

كه  طریقتى  و  دینى  اختلافات  از  م‏ىگوید:  نفیسى  سعید 

بگذریم، چیزى كه بیش از همه در میان مــردم ایــران نفاق 

افكنده بود، امتیاز طبقاتى بسیار خشنى بود كه ساسانیان 

در ایران برقرار كرده بودند و ریشه آن در تمدن‌‌هاى )ایرانى( 

پیشین بــوده، اما در دوره ساسانى بر سخت گیرى افــزوده 

بودند. در درجه اول، هفت خانواده اشراف و پس از ایشان 

طبقات پنج گانه امتیازاتى داشتند و عامه مردم از آن محروم 

آن هفت خانواده )هفت   مالكیت انحصار به 
ً
بودند. تقریبا

فامیل( داشت. ایران ساسانى كه از یك سو به رود جیحون و 

از سوى دیگر به كوه‌‌هاى قفقاز و رود فرات م‏ىپیوست، ناچار 

حــدود صد وچهل میلیون جمعیت داشته اســت. اگــر عده 

افــراد هر یك از هفت خاندان را صدهزار تن بگیریم، شماره 
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ایشان به هفت صد هــزار نفر م‏ىرسد، و اگــر فــرض كنیم كه 

مرزبانان و دهگانان كه ایشان نیز تا اندازه‏اى از حق مالكیت 

 
ً
بهره مند بوده‏اند، نیز هفت صد هزار نفر م‏ىشده‏اند؛ تقریبا

از این صد وچهل میلیون، یك میلیون ونیم حق مالكیت 

ــداداد محروم  داشــتــه و دیــگــران همه از ایــن حــق طبیعى خـ

بوده‏اند. ناچار هر آیین تازه‏اى كه این امتیازات ناروا را از میان 

م‏ىبرد و برابرى فراهم مك‏ىرد و به این میلیون‌‌‌ها مردم ناكام 

حق مالكیت م‏ىداد و امتیازات طبقاتى را از میان م‏ىبرد، همه 

مردم با شور و هیجان بدان م‏ىگرویدند.«

در جامعه دوره ساسانی زنان از بسیاری از حقوق خویش 

محروم بودند.

»امتیاز طبقاتى و محروم بودن عده كثیری از مردم ایران از 

حق مالكیت، ناچار اوضاع خاصى پیش آورده بود و به همین 

متفق  و  متحد  هرگز  ساسانى  دوره  در  ایرانى  جامعه  جهت 

از مــردم همیشه ناراضى و  الكلمه نبوده و توده‏هاى عظیم 

نگران و محروم زیسته‏اند. این است كه دو انقلاب كه پایه 

هر دو بر ایــن اوضــاع گذاشته بــود و هر دو بــراى ایــن بــود كه 

مردم را به حق مشروع خداداد خود برساند، در این دوره روى 

داده اســت: نخست در سال 240 میلادى در روز تاج گذارى 

شاپور اول، یعنى چهارده سال پس از تأسیس این سلسله 

و نهادن این اساس، مانى دین خود را كه پناه گاهى براى این 

 پنجاه 
ً
گروه محروم بوده است، اعلان كرد و پیش برد. تقریبا
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سال پس از این واقعه، »زرادشت« نام از مردم فساى فارس 

اصــول دیگرى كه معلوم نیست تا چه انــدازه اشتراىك بوده 

است، اعلان كرد و چون وى كارى از پیش نبرد، دویست سال 

پس از آن بار دیگر »مزدك« پسر »بامداد«، همان اصول را به 

میان آورد. سرانجام م‏ىبایست اسلام كه در آن زمان مسلىك 

آزادمنش و‌ پیشرو و خواستار برابرى بود، این اوضاع را درهم 

 نوردد و محرومان و ناكامان اجتماع را به حق خود برساند«؛

 اوضاع مذهبی عصر ساسانی دچار چنان اختناقی شده بود 

كه از آن به عنوان مهم‌‌ترین عامل آشفتگی اوضــاع ایــران در 

دوره ساسانی یاد كرده‌اند.

درایــن زمینه کتاب‌های زیــادی نوشته شــده که غنی تر و 

از پاسخ‌های محققین است که به حضورتان معرفی  زیباتر 

می‌گردد تا استفاده لازم برده شود:

1- تاریخ مردم ایران قبل از اسلام دکتر زرین کوب 

2- کارنامه‌ی اسلام دکتر زرین کوب 

3- خدمات متقابل اسلام وایران شهید مطهری
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دستاوردهای دین اسلام بر ایران‌ 

پیامك  یق  طر از  و  مجازی  فضای  در  شبهاتی  اخیرا  شبهه: 

رو  كــشــورتــون  یـــخ  تـــار  : قــبــیــل  ایـــن  از  ــود  ــش ــی م مــنــتــشــر 

نــیــاوردن  ایــمــان  دلــیــل  شما  از  خیلی  شــایــد  بدونید  بهتر 

، شاه ایران را به اسلام این میدانید كه پیامبر  خسروپرویز

پاره  را  نامه  او  و  نكرده  آغــاز  وی  اسم  با  را  نامه  مسلمانان، 

كرده‌‌‌... اما حقیقت چیست؟

پاسخ: اگر انسان بخواهد درباره یك چیز یا كسی قضاوت 

كند، مجموعه نقاط مثبت‌ و منفی اش را كنار هم می‌گذارد، 

 نتیجه گیری میك‌ند. اما كسانی كه ورود اسلام به ایران 
ً
بعدا

را‌ بی‌فایده و یا حتی فاجعه می‌دانند، تنها به نقاط منفی، آن 

هم به صــورت بــزرگ نمایی و آمیختن آن‌‌‌هــا با دروغ، اشــاره 

 باعث 
ً
كرده‌اند. شكی نیست كه ورود اعــراب به ایــران بعضا

بروز مشكلاتی برای ایرانیان شده است؛ ممكن است حتی 

افرادی هم بیگناه كشته شده و یا از شهر و دیار خویش آواره 

شده باشند؛ اما ما باید به صورت كلی ببینیم آیا ورود اسلام 

به ایــران فاجعه بــوده یا برعكس به قــول شهید مطهری؟رح؟ 

كــام؟ ما وقتی شرایط  گــوارا در گلوی‌ یك تشنه  آبــی  همانند 

زندگی ایرانیان پیش از اسلام را با شرایط زندگی آن‌‌‌ها بعد از 

اسلام می‌سنجیم، می‌بینیم به جز عده معدودی از ایرانیان 

یعنی همان هایی كه سایر ایرانیان را به بند كشیده بودند 
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و به آن‌‌‌ها ظلم و ستم میك‌ردند، ‌شرایط برای سایر ایرانیان 

بسیار بهتر شده است. 

یر بار ظلم و ستم  1. خروج از ز

ــردم در نــظــام طــبــقــاتــی ســاســانــی‌ از بــســیــاری از  ــ ــوده م ــ  ت

مستمر  جنگ‌های  بــودنــد.  بهره  بی  خویش  انسانی  حقوق 

ــران و روم كــه فــشــار عــمــده آن بــر طبقات  ــ و طــولانــی بــیــن ای

فراهم  را  مــردم  نارضایتی  سبب  بــود،  جامعه  دســت  پایین 

ــر فــشــار مــالــیــاتــی سنگین و  ــه زیـ آورده بـــود. تـــوده مـــردم ك

بــود،  شــده  مــال  لگد  حقوقشان  مذهبی  قــوانــیــن  تحمیل 

بودند. نــاراضــی  بسیار  ساسانی  فــرمــانــروایــان  و  حكومت   از 

كــه هــر شخص می‌بایست  پــایــه مالیاتی  بـــودن   »نــامــعــلــوم 

پرداخت كند، بهانه‌ای برای اخاذی و زیاده ستانی‌‌‌ها به دست 

تاكنون‌ در مشرق زمین در  ــام  ای از قدیمی‌‌ترین  كــه  مـــی‌داد، 

حكم قانون بوده است. در سندی كه مورخان مسیحی حفظ 

كرده‌اند، در آن شاپور دوم كه برای ادامه جنگ با رومیان به 

ارمنی  ــات  ــت، به حكام ولای ــادی احتیاج داش زی مالیات‌های 

كه  مــردم  را بدوشند«؛ عامه  مــردم  زور  به  تا  فرمان می‌دهد 

ــرای اضمحلال و سقوط  از حقوق خویش مــحــروم بــودنــد، ب

امپراتوری ساسانی لحظه شماری میك‌ردند.

ــاپـــذیـــری از مـــردم  ــیـــت زرتـــشـــتـــی بـــا ســـد نـــفـــوذ نـ ــرافـ اشـ

ــا داشــتــن اســـب هـــا، جــامــه‌‌‌هــا و  جـــدا مــی‌شــد؛ »اشــرافــیــت‌ ب
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ــد... شمشیر بـــازی و ســوار  ــودنـ پــیــرایــه‌هــای فــاخــر مــمــتــاز بـ

كــاری و شكار از امــتــیــازات اشــرافــیــت بــود...گــذر از طبقه‌ای 

ــای طبقات  ــن ــود«؛ ب ــ  غــیــر مــمــكــن بـ
ً
ــر تــقــریــبــا ــگ بـــه طــبــقــه دی

)اولـــیـــن پـــادشـــاه ســاســانــی(  اجــتــمــاعــی كــه از عــهــد اردشـــیـــر

بود  به هر قشری وظیفه‌ای مخصوص سپرده  نهاده شــد،  

كــه تغییر پــذیــر نــبــود. عـــاوه بــر ایـــن، بــســیــاری از امــتــیــازات 

خانواده« »هفت  همان  یا  برگزیده  خاندان‌های   مخصوص 

‌ای بود كه در مراتب بالای اجتماعی قرار گرفته بودند. بلعمی 

می‌نویسد: ‌‌‌»و بــه عجم انــدر هفت خــانــدان بــود كــه ایشان 

همچون ملوك تاج داشتندى؛ زیرا كه به نسب با ملك راست 

بودند و تاج ایشان خردتر از تاج ملوك اكاسره بودى«؛ برخی از 

محققان، »انحصار كلیه مقامات لشكرى و كشورى به هفت‏ 

را  اجتماعى«  حقوق  از  مــردم  اكثریت  محرومیت  و  خــانــواده‏ 

عامل اصلی شكست ساسانیان دانسته‌اند.

مردمی كه حق نداشتند، خواندن و نوشتن یاد بگیرند، و اجازه 

نداشتند طبقه اجتماعی خویش را عوض كنند، با ورود اسلام به 

ایران و برداشته شدن طبقات، حقوق آن‌‌‌ها به رسمیت شناخته 

 شد. »اسلام بافت طبقاتی و مالكیت بزرگ اراضی را از بین برد«؛

و به این ترتیب تحول چشم گیری در اجتماع پدید آمد، علم و 

دانش از انحصار گرهی خاص درآمد و موجب تحولاتی شگرف در 

این زمینه شد. 

 ظــلــم و ســتــم دوره ســاســانــی ایـــن حــكــومــت را از درون 
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دچـــار تــزلــزل كـــرده بـــود. اصــاحــات انـــوشـــیـــروان)531- 579( 

بــر این  اقــتــصــادی دلیلی واضـــح  زمــیــنــه‌هــای اجتماعی و  در 

نابسامانی‌‌‌ها می‌باشد.

ــورد نظر  ــات مـ ــاح  الــبــتــه انــوشــیــروان پــیــش از ایــجــاد اص

ــا تحمل شــنــیــدن نظر  ــورت كـــرد، امـ ــر چــنــد مــش ــویــش، ه خ

مخالفی را هــم نــداشــت. طــبــری مــی‌نــویــســد: كــســرى گفت: 

 ، »مــ‏ىخــواهــیــم كــه بــر هــر جــریــب نخل و زیــتــون و بــر هــر سر

خــراجــى مــقــرر داریـــم و بگوییم تــا بــه ســه قسمت در سال 

بگیرند و در خزانه ما مالى فراهم آیــد‌‌‌... شما در این باب چه 

اندیشه داریــد؟ هیچ كس از حاضران مشورتى نــداد، كسرى 

ایــن سخن را ســه بــار گفت و یىك از آن مــیــان بــرخــاســت و 

ــاد چگونه بــر »تاىك«  گفت: اى پــادشــاه كــه خــدایــت عمر ده

 كه بمیرد و »كشتى« كه بخشكد و نهرى كه فرو رود و چشمه یا 

قناتى كه آب ندارد، خراج دایم توان نهاد؟ كسرى گفت: اى مرد 

شوم از چه طبقه مردمى؟ گفت: از دبیرانم. كسرى گفت: او 

 را با دوات‌‌‌ها بزنید تا بمیرد و دبیران بخصوص او را بزدند‌‌‌...‌‌‌.«

 ایــن حكایت كــه در مـــورد انــوشــیــروان ساسانی نقل شده 

)هــمــان فـــردی كــه بــه عــدالــت هــم مشهور اســـت(، نــشــان از 

تحمل ناپذیری نظریات مخالف و استبداد حاكم بر این دوره 

است.

یكی از دست آورد‌های ایرانیان با پذیرش اسلام، این بود 

كه از زیر یوغ اقدامات ناروای مغان و دستورات بسیار دشوار 
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ج می‌شدند. علی شریعتی  و طاقت فرسای دین زرتشتی خار

معتقد است گرچه اسلام، ایران را به زور گرفت و این بر خلاف 

كه  اصلاحی  به  توجه  با  امــا  اســت،  لیبرالیسم  و  دموكراسی 

با ورود اسلام به‌ ایران‌ اتفاق افتاده، نه تنها محكوم نیست 

بلكه امــری موجّه و مجاز اســت. ایشان سپس می‌نویسد: 

‌‌‌»اســام هدفی داشته و معتقد بــوده است كه اگر آن هدف 

ح شود، آنها)ایرانیان( از قید موبد زرتشتی و  در جامعه مطر

خسرو ساسانی آزاد شده‌اند؛ این هدف كه سبب پیشرفت 

و نجات مردم می‌شود، به هر شكلی تحقق پیدا كند، موجّه 

اســت؛ زیــرا امــری مقدس‌تر از ایــن كه جامعه‌ای از پرستش 

شخصیت‌‌‌ها و بت‌‌‌ها و خرافات نجات یابد وجود ندارد.«

ــات نـــــاروای مــغــان در پیچیده  ــدامـ خــودكــامــگــی‌‌‌هــا و اقـ

از ایــن دیــن بیزار  را  ، مــردم  ساختن مبانی دیــن زرتشتی نیز

 ساخته و آنــان را آمــاده پذیرش اعتقادات دیگری كــرده بود.

 در واقـــع مــهــم‌‌تــریــن عــامــل شكست حــكــومــت ســاســانــی، 

نارضایتی مردم از وضع دولت و آئین و رسوم اجحاف آمیز آن 

زمان بوده است.

شهید مطهری به نقل از محمد قزوینی در بیست مقاله 

آورده اســت: »ایرانیان خائن و عــرب مــآب به محض ایــن كه 

حس كردند در اركان دولت ساسانی تزلزل روی داده‌‌‌... خود 

را به دامــان عرب‌‌‌ها انداخته و نه تنها آنان را در فتوحاتشان 

كمك كردند و راه و چاه را به آنان نشان دادند، بلكه سرداران 



عرب را به تسخیر سایر اراضی‌‌‌... دعوت كردند.« سپس شهید 

را فقط به  این داستان  مطهری می‌نویسد: ‌‌‌»مرحوم قزوینی 

عــنــوان مذمت كسانی كــه بــه لشكر اســام راه و چــاه نشان 

دادند، نقل كرده است و حال آن كه باید دید چرا آنان دست 

از حكومت ساسانی كشیدند؟...آیا این جز به خاطر آن بوده 

اســت كه آنــان از دولــت ساسانی و از آئینی كه پشتیبان آن 

بود، ناراضی بودند و آسایش خود را در پیروی از مسلمانان 

می‌دانستند؟«؛

رفتار ستم گرانه موبدان نسبت به پیروان سایر مذاهب 

ــاره آیین زرتــشــت و پادشاهانى  ــان، سبب شــد كــه دربـ و ادیـ

كــه از مــظــالــم مـــوبـــدان حــمــایــت مــك‏ىــردنــد، حــس بــغــض و 

شود  برانگیخته  ایــران  اتباع  از  بسیارى  دل  در  شدید  كینه 

ــران از چنگال  و استیلاى عــرب بــه منزله نــجــات و رهــایــى ایـ

ظلم تلقى گردد. با ورود اسلام به ایــران، اقلیت‌های مذهبی 

ــه« از حقوق‌ خاصی بــرخــوردار شدند‌  تحت عــنــوان‌‌‌»اهــل ذم

بگذارند. احــتــرام  آنـــان  حــقــوق  بــه  می‌بایست  مسلمانان   و 

 شكست ایــران از اعــراب مسلمان در واقــع شكست دولت 

نامشروع و غیر مردمی ساسانی و پیروزی مردم ناراضی و غیور 

ایران بود.

2. پیشرفت‌های علمی و فرهنگی 

ــتــی كه  ــه بـــه اهــمــی بـــا ورود اســـــام بـــه ایـــــــران، بـــا تـــوجـ
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ــت، ــ ــه عـــلـــم و دانــــــش انــــــــدوزی داده اس ــ  دیـــــن اســــــام ب

ــای علمی بــزرگــی  ــون‌ه ــان  در بــســیــاری از شــهــرهــای ایــــران ك

تشكیل شد و ایرانیان در بسیاری از علوم به پیشرفت‌های 

ــادی دســـت یــافــتــنــد. ایـــن رشـــد علمی و فرهنگی  ــ بــســیــار زی

ــا قــبــل از اســــام نیست.  ــوان قــابــل مــقــایــســه ب ــن ــه هــیــچ ع ب

ــام تــنــهــا مــركــز عــلــمــی كـــه مـــی‌تـــوان از  ــ ــران قــبــل از اس ــ در ایـ

« اســــت. در ایــــن مــركــز  آن ســخــن گــفــت، »جـــنـــدی شـــاپـــور

علمی نیز اغــلــب دانــشــمــنــدان، غیر ایــرانــی بــودنــد. »اغلب 

ــن مــركــز عــلــمــی مــســیــحــیــان نــســطــوری بــودنــد«؛  اســاتــیــد ایـ

در حالی كه بعد از اســام این ایرانیان بودند كه به بالا‌‌ترین 

مراحل پیشرفت و علم دست یافتند و مراكز علمی و فرهنگی 

بسیاری در بیشتر شهرهای ایران ایجاد شد. بیت الحكمه، 

دار العلم ها، نظامیه ها، مــدارس مختلف، بیمارستان‌های 

خانه‌‌‌ها  رصد  و  خانه‌‌‌ها  مكتب  و  علمیه  حوزه‌های  آموزشی، 

ی مختلفی كه در شهرهای ایران ساخته شد، همگی مربوط 

به بعد از اسلام است. علی رغم انحصاری بودن علم در دوره 

ساسانی و اجازه ندادن خسرو انوشیران به كفشگر زاده‌ای 

كه‌ پــدرش دوســت داشــت، فرزندش باسواد شــود، در دوره 

را  ایــن عرصه  به  ــازه ورود  اج اسلامی تمامی طبقات اجتماع 

پیدا كردند و اسلام همگان را به فراگیری علم سفارش كرد. 

سمعانی به مهاجرت دو كــودك فقیر روستایی به سمرقند 

جهت فراگیری علم و دانش اشاره نموده است، به گونه‌ای 
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كه هزینه تحصیل آن‌‌‌ها را مادرشان از راه پشم ریسی تأمین 

میك‌رد.

 بزرگ‌‌ترین دانشمندان ایران در زمینه علوم مختلف مربوط 

به بعد از اسلامند. در علم پزشكی بزرگانی چون علی بن ربن 

طبری، نویسنده كتاب »فــردوس الحكمه«، علی بن عباس 

اهوازی، نویسنده كتاب »كامل الصناعه«،‌ محمد بن زكریای 

»الــحــاوی« كتاب مهم »طــب منصوری« و   رازی‌ نویسنده دو 

‌‌‌‌، همچنین ابو علی سینا نویسنده كتاب »القانون فی الطب« 

كه بیش از 30 بار كتابش‌ به زبان‌های اروپایی ترجمه شده و 

مدت هزار سال بر صحنه پزشكی جهان حاكم بوده،‌ افتخار 

ایرانیان مسلمان می‌باشند. 

الدین  ــرادی مانند خــواجــه نصیر  افــ ریــاضــی  ــا در علم  »م

كاشانی  جمشید  الدین  غیاث  بوزجانی،  ابوالوفای  طوسی، 

ــراد در  ــ ــم كــه مــشــابــه ایـــن اف ــ و عــمــر خــیــام نــیــشــابــوری را داری

ــوم دیــگــر  ــل ــدارد و یـــا انــــدك اســــت. در ع ــ ــان یـــا وجــــود نـ ــه ج

ــخ و غــیــره هـــم، چنین وضــعــیــتــی اســـت«؛ ــاری ــوم، ت ــج  مــثــل ن

‌ عبدالحسین زرین كوب می‌نویسد: »... آنچه این مایه ترقیات 

علمى و پیشرفت‌‌هاى مادى را براى مسلمین میسر ساخت، 

در حقیقت همان اسلام بود كه با تشویق مسلمین به علم 

و ترویج نشاط حیاتى، روح معاضدت، و تسامح را جانشین 

تعصبات دنیاى باستانى كرد و در مقابل رهبانیت كلیسا كه 

ترك و انزوا را توصیه مك‏ىرد، با توصیه مسلمین به »راه وسط« 
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در  كــرد.  را تسهیل  انسانى  و علم  و تكامل صنعت  توسعه 

دنیایى كه اسلام به آن وارد شد، این روح تساهل و اعتدال در 

حال زوال بود. از دو نیروى بزرگ آن روز دنیا )بیزانس و ایران( 

بیزانس در اثر تعصبات مسیحى كه روز بروز در آن بیشتر غرق 

م‏ىشد، هر روز علاقه خود را بیش از پیش با علم و فلسفه 

قطع مك‏ىرد. تعطیل فعالیت فلاسفه به وسیله ژوستى نیان، 

اعلام قطع ارتباط قریب الوقوع بود، بین دنیاى روم با تمدن و 

علم. در ایران هم اظهار علاقه خسرو انوشیروان به معرفت و 

فكر یك دولت مستعجل بود، و باز تعصباتى كه برزویه طبیب 

ــارت دارد، هر نــوع احیاى  آن اش در مقدمه كلیله و دمنه به 

معرفت را در این سرزمین غیرممكن كرد. در چنین دنیایى 

كه اسیر تعصبات دینى و قومى بود، اسلام نفخه تازه‏اى دمید، 

چنانكه با ایجاد دارالاســام كه مركز واقعى آن قــرآن بــود- نه 

شام و نه عــراق- تعصبات قومى و نــژادى را با یك نوع جهان 

وطنى چاره كرد، در مقابل تعصبات دینى نصارى و مجوس، 

تسامح و تعاهد با اهل كتاب را توصیه كرد و علاقه به علم و 

حیات را. و ثمره این درخت شگرف كه نه شرقى بود و نه غربى، 

بعد از بسط فتوحات اسلامى حاصل شد.«

 اگر حمله اعراب نبود و حصاری كه موبدها كشیده بودند 

كــرده بودند-،  آن جا محبوس  را در  ایرانی  -و استعدادهای 

همچنان باقی بود، بوعلی و خیام و رازی و دیگران نبودند كه 

این چنین به فرهنگ و تمدن این مرز و بوم خدمت كنند. 
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3. دین برتر

ــن بــــوده كـــه هــمــواره  ــ ــیـــان ای ــرانـ ‌ یــكــی از ویـــژگـــی‌هـــای ایـ

ــود را از  ــا ایــــن كـــه خــ ــد؛ ‌‌‌»آن‌‌‌هـــــا بـ ــ ــوده‌ان ــ تــســلــیــم حــقــیــقــت ب

نــورزیــدنــد،  تعصب  گــاه  هیچ  امــا  می‌شمردند،  برتر  دیــگــران 

می‌پذیرفتند«؛ مختلف  ملل  از  را  بهترین‌‌‌ها  هــمــواره   بلكه 

ــراب  ــت آوردهــــــای ایـــرانـــیـــان از حــمــلــه اعـ یــكــی دیــگــر از دسـ

مسلمان، پذیرش دین اسلام و مبانی ارزشمند اسلامی بود. 

پذیرفتن دین اسلام مساوی با كنار گذاشتن تمامی ارزش‌‌‌ها 

و رسم و رسوماتِ  هر چند پسندیده دوره‌های گذشته نبود. 

به جامعه‌ای اسلامی مبدل ساخت  را  ایــران  اســام،  »آیین 

رسوم  و  آداب  از  بسیاری  كه  گونه‌ای  به  عربی.  جامعه‌ای  نه 

لــوای حكومت اسلامی حفظ  ــران تحت  ای باستانی و سنتی 

شد.«

  دین زرتشتی در دوره ساسانی با خرافات و مسائلی خشك 

و غیر قابل تحمل همراه شده بود. در كتاب مزدیسنا و ادب 

پارسی آمده است:‌ دریىك از بخش‌های اوستاى‌‌‌ ساسان‌‌‌ى... 

تفصیلى در بــاب پرستش آتــش آمــده اســت: آتشكده پر از 

بوى كندر و دیگر مواد معطر بود. یك تن روحانى براى اینكه 

از نَفَس خود، آتش را نیالاید دهان بندى بسته و آتش را با 

قطعات چوبى كه با مراسم مذهبى تطهیر شده بود، مشتعل 

 از نباتى موسوم به »هذانه 
ً
نگاه م‏ىداشت. این چوب غالبا

اپتا« بود. بــارى، آن روحانى دم به دم به وسیله دسته چوبى 



ن عربید مالسا

91

كه »برسمه« )برسم( م‏ىخواندند و مطابق آداب خاص بریده 

م‏ىشد، آتش را به هم‌ مــ‏‌ىزد و مشتعل م‏ىداشت و ادعیه 

معینى را تلاوت مك‏ىرد. سپس روحانیون »هئومه« )هوم( نثار 

مك‏ىردند. در اثناى تلاوت ادعیه یا سرودن اوستا، روحانیان 

شاخه نبات »هئومه« را پس از تطهیر در هاون مك‏ىوبیدند 

و‌‌‌...«؛

آئین   شهید مطهری ؟رح؟ كــه بخشی از رســم و رســومــات 

سپس  كـــرده،  بیان  ایــشــان  متعددِ  كتاب‌های  از  را  زرتشتی 

تشریفات  و  مراسم  از  قسمتى  است  این  می‌نویسد: ‌‌‌»آرى، 

تو  مایلم  زردشــتــیــان...  مــیــان  در  آتــش  تقدیس  و  تعظیم 

خواننده محترم چند لحظه از نظر منطق دربــاره این مراسم 

بیندیشى، ببینى خرافی‌تر از اینها هم كارى در جهان هست؟ 

آن وقــت مقایسه‏اى كن اینها را با عــبــادات اســامــى: با نماز 

اسلام، با اذان اسلام، با جمعه و جماعت اسلام، با حج اسلام، 

با مسجد و معبد و مراسم عبادت اســام، با مضامین اذكار 

و اوراد و تسبیح‌‌‌ها و تحمیدهاى اسلامى. آنگاه ببین تفاوت 

آیــا مــردم ایــران حق  ره از كجاست تا به كجا! و سپس ببین 

داشتند كه با آشنا شدن با تعلیمات اسلامى یك باره به همه 

اینها پشت كنند یا نه؟.«

 در دوره ساسانیان خرافات و اوهام دیگری نیز وارد دین 

زرتشتی شده بود. به عنوان نمونه با این كه زرتشت، جسم 

بودن را نسبت به خدا نفی كرده بود، ولی خدا در دوره ساسانی 



 دارای شكل و شمایل وریــش و عصا و ردا می‌باشد.
ً
 رسما

ح م‏ىدهد:   كریستن ســن، ‌‌‌»نقش رستم‌‌« را ایــن چنین شــر

ــت و گیسوان  ‌‌‌»اوهـــرمـــزد تــاجــى كــنــگــره‏دار بــر ســر نــهــاده اس

مجعدش از بالاى سر و میان تاج پیداست. حلقه‏هاى گیسو 

و ریش دراز و مربع او هیئتى بسیار عتیق دارد، لكن از حیث 

نیز نوارهاى چین  او  با شاه متفاوت نیست،  لباس چندان 

خــورده دارد كه از تاجش آویخته اســت. زیــن و بــرگ اسبان 

)اســب خــدا و اســب شــاه( یكسان اســت، فقط لوحى كــه در 

قسمت مقدم زیــن شــاه نــهــاده‏انــد، منقش بــه ســر شیران 

برجسته است، اما زین اسب اورمزد داراى نقش گل است.«

 در دوره ساسانیان »آتش« پسر اهورامزدا شناخته می‌شود.

 در یــســنــا 25 بــنــد 7 آمــــده اســــت: آذر پــســر اهــــورامــــزدا را 

ــزدا و ســرور  ــورام آذر مقدس و پسر اه را اى  تــو  م‏ىستاییم، 

م‏ىستاییم. را  آتــش  اقــســام  همه  م‏ىستاییم،  مــا   راســتــى 

 دقیقی شاعر زرتشتی آن جا كه پیام فرشته را به زرتشت درباره 

آتش نقل میك‌ند، كلمه »پرستش« را مــی‌آورد. و این نشان 

می‌دهد كه زرتشتیان آتش را پرستش میك‌ردند.

بفرماى با موبدان و ردان‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

‌بدان پاك پاكیزه دل هربدان 

مغان را ببندند و كوشش كنند‌ ‌ ‌  

همه »آذران« را »پرستش« كنند. 
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آتش می‌گوید، هوشنگ  كشف  نیز در افسانه  فردوسی 

پادشاه ایران روزی مار بزرگی دید؛ سنگی برداشت و به سوی 

مار پرتاب كرد؛ سنگ به مار نخورد، به سنگ دیگری اصابت 

كرد؛ آتشی جهید و بدین ترتیب آتش كشف شد.

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ‌ ‌  

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

نشد مار كشته ولیكن ز راز‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

... پدید آمد آتش از آن سنگ باز

بگفتا فروغی است این ایزدی‌ ‌ ‌ ‌ 

‌»پرستید« باید اگر بخردی

 ایرانیان به محض آشنایی با اسلام و اندیشه‌های اسلامی 

-كــه با‌ چنین خرافاتی میانه‌ای نــداشــت-، به شــدت طرفدار 

را هم  ایــن دیــن، بزرگ‌‌ترین مجاهدت‌‌‌ها  راه  آن شدند و در 

داشتند.
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4. غنای زبان فارسی

 غنای زبــان فارسی، در امتزاج با زبــان عربی، یكی دیگر از 

ــوده اســت.  دســتــاوردهــای ورود اعـــراب مسلمان بــه ایـــران ب

ــان لطیف فــارســی توسط  ‌‌‌»زبـــان پــر مایه عربی بــا امــتــزاج بــا زب

سخنورانی چون سعدی، حافظ و‌‌‌... به حد تعالی خود رسید 

 و به عنوان زبــان علمی و ادبــی ایــران زمین معرفی گردید«؛

 راه یافتن بسیارى واژه‏هاى عربى، در فارسی این زبان را از نظر 

ادبیات، نیرویى بخشیده و آن را جهان گیر كرده است.

ــبـــات غـــنـــی شـــدن  ــه ایــــــــران، مـــوجـ ــ ــی ب ــربـ ــان عـ ــ ــ ورود زب

زبـــــان فـــارســـی را فـــراهـــم كـــــرد. بـــســـیـــاری از ایـــرانـــیـــان كه 

ــام مــی‌دانــســتــنــد، ــ ــان اصـــلـــی جـــهـــان اسـ ــ ــان عـــربـــی را زبـ ــ  زبـ

آثار خویش را به این زبان نگاشتند. مستر فراى درباره ورود 

واژه‏هاى عربى به زبان فارسى و تأثیرات آن، تحت عنوان ‌‌‌»آغاز 

زندگى نوین ایران‌‌« چنین م‏ىگوید: 

‌‌‌»در برخى فرهنگ‌‌‌ها زبان بیشتر از دین یا جامعه در ادامه 

یافتن یا برجاى ماندن آن فرهنگ اهمیت دارد. این اصل با 

فرهنگ ایــران راســت مــ‏ىآیــد؛ زیــرا كه ب‏ىشك در پیوستگى 

ــان فــارســى میانه )فــارســى عهد ساسانى( و فــارســى نوین  زب

)فــارســى دوره اســامــى( نم‏ىتوان تــردیــد روا داشـــت. بــا این 

همه این دو یىك نیستند. بزرگ‌‌ترین فرق میان این دو زبان 

ــاى عربى است در فارسى نوین كه  راه یافتن بسیارى واژه‏ه

این زبان را از نظر ادبیات، نیرویى بخشیده و آن را جهان گیر 
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كرده است و این برترى را در زبان پهلوى نم‏ىتوان یافت. به 

راستى كه عربى، فارسى نوین را توان گر ساخت و آن را تواناى 

ادبیاتى شكوفا به ویــژه در تهیه شعر ساخت؛  آوردن  پدید 

چنان كه شعر فارسى در پایان قرون وسط‏ى به اوج زیبایى و 

لطف رسید. فارسى نوین راهــى دیگر پیش گرفت كه قافله 

ادبیات  در  كه  بودند  ایرانى  مسلمانان  از  گروهى  آن،  ســالار 

عرب دست داشتند و نیز به زبان مــادرى خویش بسیار دل 

بسته بودند. فارسى نوین كه با الفباى عربى نوشته م‏ىشد، 

در سده نهم میلادى در مشرق ایران رونق گرفت و در بخارا 

پایتخت دودمان سامانى گل كرد.«

ــع بــه اســتــفــاده شعر فــارســى از عـــروض عــربــى چنین  راجـ

را  كهن  نوین فارسى روش  م‏ىگوید: ‌‌‌»در ساختن شعرهاى 

پدید  فــراوانــى  بسیار  بحرهاى  و  درآمیختند  عرب‏ى  افاعیل  با 

»پــیــونــد«،  ایــن  نمونه  كهن‏ترین  و  بهترین  شــایــد  آوردنــــد. 

شده  ساخته  متقارب  بحر  به  كه  باشد  فــردوســى  شاهنامه 

است.«

چنین  پــارســى  ادب  و  مزدیسنا  كــتــاب  در  معین  اســتــاد 

م‏ىگوید: ‌‌‌»اسلام‌‌‌... آیینى نو، داراى محاسن و اصول و قوانین 

منظم آورد، و انتشار اسلام در ایران روحی تازه و ایمانی قوی 

تر بود كه دو مایه مطلوب نیز بر اثر آن به این دیار آمد: یىك 

زبان بسیار غنى و پرمایه و وسیع یعنى عربى بود‌‌‌... این زبان 

وقتى كه به ایران آمد و به تدریج با زبان لطیف و نغز و دلكش 
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آریــایــى و تمدن ایــرانــى ممزوج و تركیب شد و جــوش كامل 

خورد و به وسیله سخنوران بزرگ ایرانى قرون چهارم و پنجم 

و ششم و چند نفر بعد از آن سكه فصاحتِ كم نظیر خورد، 

براى ما زبانى به وجود آورد كه لایق بیان همه مطالب گردید 

و نماینده درخشان آن سعدى و حافظ و ناصرخسرو و امثال 

عالى  بسیار  تمدن  و  معارف  و  علوم  دیگرى  هستند‌‌‌...  آنها 

پرمایه‏اى بود كه به وسیله ترجمه‏هاى كتب یونانى و سریانى 

ــان عربى در مشرق اســامــى و قلمرو خلافت  و هندى بــه زب

شرقیه از اواســط قرن دوم تا اواخــر قرن سوم بین مسلمین 

آشنا به زبان عربى و بالخصوص ایرانیان انتشار یافت.«

استاد علی اکبر ولایتی معتقد است: ‌‌‌»زبان فارسی، دومین 

زبان جهان اسلام و اولین زبان عرفان و ادب اسلامی است. 

این زبان به خصوص در حوزه عرفان حرف اول را می‌زند. بنا 

بــرایــن، ایــن زبــان ضمن خدمت بــه اســـام، هویت مستقل 

ایرانی را حفظ كرده است. و این به هم آمیختگی، چیزی است 

كه به صورت طبیعی و خواست مردم ایران انجام گرفت«؛

در ایــرانِ بعد از اســام، شاعری نیست كه ارادت خویش 

را به اسلام و آموزه‌های اسلامی بیان نكرده باشد. فردوسی 

شاعر پر آوازه ایــران كه به عنوان احیا كننده زبان فارسی نیز 

معروف است، در اشعار خویش ارادت خویش را به اسلام و 

اهل بیت؟ع؟ این گونه اعلام كرده است. 
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منم بنده اهل بیت نبی‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

ستاینده خاك پاك وصی‌‌‌...

اگر چشم داری به دیگرسرای‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

‌به نزد نبی و علی گیر جای‌‌‌...

بر این زادم و هم براین بگذرم‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

چنان دان كه خاك پی حیدرم...

، دشمنش‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌   نباشد جز از بی پدر

كه یزدان به آتش بسوزد تنش...

 یكی از سخنان نادرستی كه نویسندگان مغرض روی آن 

تاكید كــرده‌انــد، این است كه »ایرانیان پس از حمله اعراب 

حس استقلال خواهی خویش را از دست دادنــد و به بردگی 

عادت كردند.« در پاسخ به این اظهارات باید گفت: غیر از قرن 

اول و دوم هجری كه ایرانیان تحت سلطه اعراب بودند، از این 

زمان به بعد استقلال خواهی ایرانیان شروع شد و دولت‌های 

مستقل بسیاری در ایران تشكیل شد. از دولت‌های مستقل 

در ایران می‌توان به صفاریان، علویان، آل بویه، سامانیان و‌‌‌... 

اشاره كرد. اما نكته بسیار مهمی كه باید به آن توجه شود این 

اســت كه همین دولــت‌هــای مستقل ایــرانــی هرگز به اسلام 

پشت نكردند، بلكه با تمام توان در راه گسترش اسلام و در 

راه گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی كوشیدند. دولتمردان 
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آنـــان هــمــواره در جــذب دانــشــمــنــدان مسلمان، بــا یكدیگر 

رقابت داشتند.

شهید مطهری می‌نویسد:‌‌‌»غیر از همان یكی دو قرن اول 

همیشه ملت‌های غیر عرب پرچم داران اسلام بوده‌اند.«

نقص  دارای  زمینه‌‌‌ها  از  بسیاری  در  ساسانی  دوره  ایــران 

و کاستی بــود و با آمــدن آئین نــورانــی اســام، ایــن نواقص تا 

حد بسیار زیــادی برطرف شد؛ اســام دین مبارزه با جهالت 

ها، خرافات،‌ بی‌ایمانی، ظلم و ستم، فساد و‌‌‌... بود؛ و تلاش 

، علم، ایمان، آزادی، عدالت و تقوا را  می‌کرد به جای این امور

جایگزین سازد؛ و ما ایرانیان در پرتو اسلام به آن همه عظمت 

و شکوه رسیدیم و تمدنی بسیار درخشان و عالی را به دست 

آوردیم.

جهت مطالعه بیشتر به منابع زیرمراجعه شود:

1.خدمات متقابل اسلام و ایران نوشته شهید مطهری؟رح؟. 

2.تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات، نوشته 

یدالله حاجی زاده‌‌‌.

3.تاریخ تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی.



تحقیر ایرانیان توسط 
عرب‌ها

تحقیر ایرانیان توسط عرب‌ها در طول تاریخ اسلام دیده 

می‌شود. این تحقیرها به ویژه در دوره‌های پس از فتح ایران 

خ داده است.  توسط اعــراب و در دوران حکومت بنی‌امیه ر

تحقیر ایرانیان توسط اعراب به تغییرات فرهنگی و اجتماعی 

در ایران نیز منجر شد. بسیاری از ایرانیان به اسلام گرویدند، 

ــوارد به  امــا هویت فرهنگی خــود را حفظ کردند و در برخی م

مقاومت علیه حکومت‌های عرب پرداختند.
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ایرانیان دشمنان اهل بیت

»سفینة  کتاب  از  ص164  ج2،  در  قمی  عباس  شیخ  شبهه: 

این  بــه  آورده  را  روایــتــی   » ثـــار الآ و  الحکم  مدینة  و  البحار 

صدوق  شیخ  میک‌ند:  نقل  صــدوق  شیخ  از  که  مضمون 

از پدرش از سعد بن عبدالله از سلمه بن الخطاب از حسن 

که  عبدالملک  بن  یس  ضر از  جبله  عثمان  از  یوسف  بن 

یش  قر ــا  »م فــرمــود:  کــه  شنیدم  ــدالله؟ع؟   ــب ع ــا  اب از  گفت 

اســت«. عجم  ما  دشمنان  و  ما  شیعیان  عــرب  و   هستیم 

افکنی  شبهه  آگاهانه  می‌رسد  نظر  به  که  افرادی  از  برخی 

جدا  بیت؟عهم؟  اهــل  از  را  شیعه  اینکه  خیال  به  میک‌نند 

از  را  روایــت  ایــن  اینترنتی  وبــاگ‌هــای  و  سایت‌‌‌ها  در  کنند 

امــام  ــرا  چ می‌گویند  و  میک‌نند،  نقل  حــســیــن؟ع؟   امـــام 

باید  چرا  ما  و  می‌داند  خود  دشمن  را  ایرانی‌‌‌ها  حسین؟ع؟  

به چنین امامی که ما را دشمن خویش می‌پندارد عزاداری 

کنیم و برای جواب از این شبهه مواردی را باید مدّ نظر قرار 

داد:

1. با توجه به اینکه کنیه امام حسین؟ع؟  و امام صادق؟ع؟  

ابا عبدالله است، شبهه کننده تصور کرده که این سخن از امام 

حسین؟ع؟  می‌باشد، در حالی که اگر کوچک‌‌ترین آشنایی با 

روایات داشت می‌فهمید که مراد از »ابا عبدالله« در روایات امام 

صادق؟ع؟  است، مگر اینکه قرینه بر خلاف این باشد و در این 
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روایت ضریس بن عبدالملک می‌گوید من از ابا عبدالله شنیدم 

و ضریس از اصحاب امام صادق؟ع؟  است.

ــــت که  ــرآن کـــریـــم اس ــ ــن روایـــــت مــخــالــف صـــریـــح قـ ــ 2. ای

ــر پــایــه تــقــوی ترسیم  نـــژاد پــرســتــی را رد کـــرد و ارزش‌‌‌هــــا را ب

ــت حدیثی  ــادق؟ع؟  فــرمــود: هــر وق ــت و امـــام صــ نــمــوده اس

ردّ کنید. را  آن  ــم اســــت،  ــری ک قــــرآن  کـــه مــخــالــف   را دیـــدیـــد 

 و به یقین کسی که چنین دستوری داده خود مخالف قرآن 

سخن‌‌‌‌ نمی‌گوید و ایــن مــی‌رســانــد کــه روایـــت مــذکــور جعلی 

است.

3. روایـــت از نظر سندی ضعیف اســت چــون سلمه بن 

الخطاب ضعیف است.

 این مطلب در کتاب‌های رجالی نیز آمده است‌‌‌؛ از جمله 

از سلمه  مرحوم خویی می‌نویسد روایــت سعد بن عبدالله 

به خاطر ضعف سلمه، ضعیف اســت. همچنین در طرائف 

المقال، مشایخ الثقات، جامع الروات، رجال ابن داود، خلاصه 

الاقوال علامه حلی، التحریر الطاووسی و... هم آمده است. 

راوی دیگر این روایت حسن بن یوسف و عثمان بن جبله 

هست که این دو نیز در کتب رجال تأیید نشده‌اند.

ــــت مــخــالــف روایــــات دیــگــری اســـت کــه شیخ  4. ایـــن روای

آورده  »عجم«  کلمه  ذیــل  در  البحار  سفینة  در  قمی  عباس 

ــؤال نــیــز هــمــیــن صفحه  ــورد نــظــر در ســ ــه روایــــت مــ اســـت ک
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ــر وقــت  اســــت و وقــتــی امــــام صــــــادق؟ع؟  مــی‌فــرمــایــنــد »هــ

ــرآن اســت  ــ چــنــد روایــــت ضــد هــم دیــدیــد آن چــه مــخــالــف ق

ــق قـــرآن اســـت، عــمــل کنید«. ــواف ــه آنــچــه م ــا کنید و ب  را رهـ

 ما هم باید همین کــار را کنیم نه اینکه شبه افکنی کــرده و 

مقدسات را زیر سؤال بریم.

امـــام صـــادق؟ع؟  در ایــن کــتــاب مــی‌فــرمــایــد: »خــداونــد در 

قرآنش فرموده که اگر این قرآن را بر غیر عرب نازل می‌کردیم، 

عرب‌‌‌ها به آن ایمان‌‌‌‌ نمی‌آوردند، ولی قرآن بر عرب‌‌‌ها نازل شد 

و عجم‌‌‌ها )یعنی غیر عرب نه ایرانی( به آن ایمان آوردند و این 

برای عجم فضیلت است«.

ــاز شــیــخ عــبــاس قــمــی در هــمــیــن کــتــاب آورده: امـــام  ــ ب

ــــد: »اصـــحـــاب حـــضـــرت مــهــدی  ــرمــــوده‌ان ؟ع؟  فــ ــی جــعــفــر ــ اب

آنــهــا از اولاد عــجــم مــی‌بــاشــنــد«.  313 نــفــرنــد کــه بــعــضــی از 

 باز در همین کتاب سفینة البحار در ذیل آیه »و اگر قریش به قرآن 

 و پیامبر ایمان نیاورند، همانا قومی به آن ایمان خواهند آورد«.

 می‌نویسد دو روایت وجود دارد که یکی می‌گوید این قومی که 

ایمان خواهند آورد شیعه و از اولاد عجم هستند.

آیا قابل قبول است که امام صــادق؟ع؟  از یک سو بفرماید: 

ایمان به قرآن از سوی عجم فضیلت است و از اصحاب امام زمان 

عجم‌‌‌ها هم هستند و اینکه اولاد عجم به قرآن کافر‌‌‌‌ نمی‌شوند، 

بعد بفرماید عجم دشمنان ما اهلبیت؟عهم؟ می‌باشند؟
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ــام صــــادق؟ع؟  نــه امــام  ــــت امـ 5. شــیــخ عــبــاس قــمــی روای

حسین؟ع؟  را چنین توضیح داده که عرب کسی است که پیرو 

اهلبیت؟عهم؟ باشد هر چند از عجم باشد و عجم کسی است 

که دشمن اهلبیت؟عهم؟ باشد هر چند در زبان و منطقه، عربی 

باشد.

حاصل سخن اینکه اگــر هم کسی بپذیرد ایــن روایــت را 

امام صادق؟ع؟  فرموده. باز ناظر به این مطلب است که اهل 

حقیقت و شیعه راستین هر چند غیر عرب زبــان باشند باز 

عربی هستند. همچنان که سلمان فارسی از اهلبیت شمرده 

شد و ابولهب عربی کافر و اهــل آتــش جهنم و لــذا می‌توان 

چنین روایاتی را در صورت قبول کردن، توجیه نمود. هر چند 

با توجه به آیات قرآن که ارزش را در تقوی دانسته نه زبان و 

قبیله. 

با وجود روایات دیگر از امام صادق؟ع؟  و پیامبر اسلام؟ص؟  

و دیگر ائمه هدی؟عهم؟‌‌‌‌، به یقین می‌توانیم چنین روایاتی را دور 

ریخته و با منطق قرآن و اهلبیت و بدون هیاهو با دشمنان 

شیعه به گفتگو نشسته و آنها را از شبهه افکنی باز داریم.

6. اگر کسی کوچک‌‌ترین مطالعه‌ای از تاریخ داشته باشد، 

می‌داند که ایرانیان را هیچ کس به انــدازه اهل بیت عصمت 

و طهارت؟عهم؟ تعریف و تمجید نکرده است، چنان که وقتی 

آمــدن اســرای ایــران  خلیفه دوم بعد از پیروزی بر ایرانیان و 
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به مدینه خواست زنان آنها را در بــازار بفروشد و مردانش را 

برای به دوش گرفتن بیماران و پیران در طواف مکه نگه دارد، 

امیر المؤمنین؟ع؟  فرمودند: »پیامبر خــدا؟ص؟  فرموده‌اند: 

بزرگان قوم را گرامی بدارید هر چند با شما مخالف باشند و 

اینها )ایرانیان( از حکیمان و کریمان هستند که به ما سلام 

کرده‌اند و به اسلام رغبت دارند و من در راه خدا سهم خود و 

بنی هاشم را از ایران آزاد کردم«.

این کار باعث شد دیگر مسلمانان نیز به مولا اقتدا کنند 

و ایرانیان را آزاد کنند و چگونه ممکن است امام حسین؟ع؟  

ایرانیان را دشمن بــدارد و در عین حــال بــرای به دنیا آوردن 

امام معصوم، همسری از ایرانیان انتخاب کند. شیعه کی باور 

می‌کند که مادر امام زین العابدین؟ع؟  از ایرانیان باشد، ولی 

امام حسین؟ع؟  ایرانیان را دشمن خود بداند. در باور شیعه 

مادر امامان باید پاکیزه باشند و محال است امام حسین؟ع؟  

با زنی ازدواج کند و امام زین العابدین؟ع؟  از بانویی به دنیا آید 

که دشمن امام حسین؟ع؟  باشد. 
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: معرفی منابع برای مطالعة بیشتر

1. کارنامه اسلام، زرین کوب

2. خدمات متقابل اسلام و ایران، شهیدمطهری

3. حماسه حسینی، شهیدمطهری
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قربانی کردن به جای کاشت درخت در تولد فرزند

می‌آمد،  دنیا  به  كودكی  که  هنگامی  باستان  ــران  ای در 

زاده  كــودكــی  كــه  اكــنــون  می‌كاشتند  زمین  در  درخــتــی 

یزند. می‌شود خون حیوانی را به زمین می‌ر

مطلب فــوق یــک متنی اســت کــه بـــدون هیچ اســتــدلال 

عقلانی و منطقی کنار هم چیده شده و تنها خواسته تا یک 

ــرده باشد کــه در ادامـــه بــه برخی از  ح ک بحث نامرتبط را مطر

مشکلات متن فوق اشاره می‌شود:

نخست باید گفت: این مطلب که در ایران باستان هنگام 

تولد کــودک درختی در زمین کاشته می‌شد، یک ادعــای کاملا 

بدون دلیل می‌باشد و هیچ منبع و یا مستندی برای این مطلب 

وجــود نـــدارد، و بــا تمام جستجوهایی کــه انــجــام شــد، چنین 

مطلبی در منابع یافت نشد. به ویژه که منابع تاریخی، روحیات، 

خلقیات و کارهای انسان‌های آن دوره را منعکس کرده‌اند، اما 

چنین مطلبی در میان سخنان آنها دیده نمی‌شود.

اصــولاً در آن زمــان کاشتن درخــت -ایــن گونه کــه امــروزه 

مـــورد تــوجــه مــی‌بــاشــد-، موضوعیت نداشته اســت چــرا که 

در زمــان‌هــای قدیم که هنوز انسان با قــدرت تمدن مخرب 

جدید، منابع و طبیعت را ویران نکرده بود، لزومی برای کشت 

درخت احساس نمی‌شد و تنها کسانی که به زراعت و باغداری 

می‌پرداختند، در فکر کاشت درخت آن هم درخت‌های خاص 
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بودند.

سوی  از  هــمــواره  حیوانات  گوشت  از  استفاده  طرفی  از   

انسان‌ها مورد توجه و اقبال بوده و این گونه نیست که دین 

اسلام چنین کاری را رایج کرده باشد. 

ــقــاء ایـــن مطلب اســت  در حــالــی کــه مــتــن فـــوق در پــی ال

ــا کــاشــت درخــت  ــا ب ــرده و ی ــج کـ ــاری را رایـ ــام چنین کـ کــه اسـ

ــا مـــراجـــعـــه به  ــا بـ ــ ــت. ام ــ ــه اسـ ــتـ و طــبــیــعــت مــخــالــفــت داشـ

ــرد کــه دیــن  ــام مـــی‌تـــوان مــشــاهــده کـ ــ ــن اس آمـــوزه‌هـــای دیـ

ــان تــاکــیــد داشــتــه ــت ــواره بــر حــفــظ طبیعت و درخ ــم ــام ه  اسـ

 و حتی پیامبر اکرم؟ص؟ در شرایط جنگی و هنگام اعزام نیروها 

نیز به حفظ طبیعت و عدم قطع درختان دستور می‌دادند.

حال باید دید این دستور اسلام که در هنگام تولد کودک 

قربانی انــجــام مــی‌شــود، چــه فــوایــدی دارد. بــراســاس دستور 

اســـام در هنگام تــولــد کـــودک بــایــد عقیقه )هــمــان قربانی( 

ــام شـــود. ایـــن کـــار بــنــابــر نــظــر مــشــهــور فقها مستحب ــج  ان

 و بنابر نظر برخی از فقها، واجب  می‌باشد که در روز هفتم ولادت 

فرزندش گوسفندی را به عنوان عقیقه جهت حفظ فرزند از 

 بلاها ذبح کند و گوشت آن‌ را حداقل به ده نفر اطعام کند.

ــات، چــون خــداونــد اطــعــام فــقــرا و نــیــازمــنــدان را با  ــ  بنابر روای

گوشت قربانی دوست دارد، دادن پول آن درست نیست و 

باید قربانی انجام شود.
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واضح است این کار فواید زیادی دارد که مهمترین فایده 

عمومی و اجتماعی آن این است که بنابر دستور دینی باید 

گوشت این قربانی صرف نیازمندان و اطعام به تهیدستان 

شود. پس بی‌شک این کار برای مردمان فرودست جامعه که 

امکان تهیه گوشت برایشان میسر نبوده بسیار فایده دارد. 

طعم گوشت قربانی برای مسکینان و فقیران که‌ تنها در این 

گونه مراسم‌ها گوشت به دهانشان می‌رسد، بسیار اهمیت 

دارد.

ــح حــیــوان در تــولــد کـــودک عبارتست از  پــس حکمت ذب

با بهترین و مقوی ترین  نجات گرسنگان، اطعام و احسان 

غــذا که همان گوشت تــازه باشد. ایــن کــار سبب می‌شود تا 

نیازمندان در حق آن کودک متولد شده، دعای خیر نمایند و 

هرگاه کودکی برای مسلمانان متولد ‌شود این گروه بیش از 

همه خوشحال می‌شوند. 
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: معرفی منابع برای مطالعة بیشتر

ح سیرتنا و سنتنا علامه امینی( 1. سجده‌ای بر آسمان )شر

2. منشور جاوید، ج 2، جعفر سبحانی

3. شیعه پاسخ می‌دهد، سیدرضا حسینی نسب

متون  از  اعتقادی  دیدگاه‌های  بررسی  تطبیقی  عقاید   .4

اساسی تشیع، حسین رجبی
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درود فرستادن بر اعراب هنگام روشن چراغ

یخ، جمود مغز انسان‌هایی است كه  ین حقارت تار بزرگتر

از اختراع ادیسون استفاده می‌كنند و با روشن شدن چراغ، 

بر اعراب درود می‌فرستند.

درباره این که با روشن شدن ظاهری زندگی، انسان به یاد 

روشنایی حقیقی و باطنی بیوفتد، بهترین نمود دین‌باوری 

انسان‌های آزاده می‌باشد. 

باید توجه داشــت گرچه دیــن اســام چنین دســتــوری به 

پیروان خود نداده است اما این کار شدت محبوبیت پیامبر 

اعــظــم ؟ص؟  را دل مسلمانان نــشــان مــی‌دهــد کــه بــا دیــدن 

روشنایی با هر وسیله‌ای که باشد، به یاد آن روشنایی بخش 

و نور هدایت حقیقی می‌افتند که عالم را به ظهور و بعثت خود 

روشن نمود، لذا از نور مادی به نور معنوی منتقل می‌شوند 

و این فی نفسه بسیار خوب و پسندیده محسوب می‌شود. 

چرا که این رسول خدا؟ص؟  بود که به زندگی مردم نور هدایت 

بخشید و نور خدا را -که نور زمین و آسمان است- در دنیای 

ظلمات جهل و تاریکی انسان‌ها گستراند. 

شــایــد بــتــوان گفت منشأ دیــنــی و اعــتــقــادی بــا بــاورهــای 

را پدید  آمیخته شــده و چنین رسمی  آزاده  پــاک انسان‌های 

آورده اســت چــرا کــه در روایـــات دینی دعــایــی وجــود دارد که 
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 در هــنــگــام‌ روشـــن کـــردن چـــراغ خـــوب اســـت خــوانــده شــود‌

ــژه کــه  ــ ــ ــه وی ــ ــد ب ــاشـ ــا بـ ــ ــن دعـ ــ ــار ایـ ــ ــن کـ ــ ــد مــنــشــأ ایـ ــایـ  و‌ شـ

ــیــان در بــاورهــا و اعــتــقــادات خـــود هــنــگــام نــگــاه‌ کــردن‌  ایــران

 بـــه‌ روی‌ خــــوش‌، ســبــزه‌ و آیــیــنــه نــیــز دعـــاهـــایـــی داشــتــنــد.

 لذا می‌توان حدس زد تلفیقی از باورهای پاک انسانی و برخی 

آمــوزه‌هــای دینی ،ایــن سنت را ایجاد کــرده و سالیان زیــادی 

است که ادامه دارد. 

همین جا باید به این مطلب هم اشاره شود که این سنت 

بسیار پیشتر از آن که برق و ادیسون پدید آمده باشند وجود 

داشته و این مغلطه‌‌‌‌ای است که در متن فوق وجــود دارد و 

مردمان مسلمان و فهیم این سرزمین چندین سال است 

که با روشــن شــدن محیط خــود با هر وسیله‌ای که باشد به 

زنــدگــی معنوی خــود یعنی پیامبر خاتم  یــاد روشــنــی بخش 

صلی الله علیه و الــه افــتــاده و بــرای او درود و صلوات هدیه 

می‌کنند. همچنین توجه داشته باشیم که رســول خدا ؟ص؟  

از  انسان‌ها  بــرای همه  از ســوی خداوند متعال  فرستاده‌ای 

رنگ و نژادهای مختلف و برای همه زمان‌ها می‌باشد، چنانکه 

مْ 
ُ

یْك
َ
إِل هِ  اللَّ  

ُ
رَسُول ی  ِ

ّ إِن اسُ  النَّ هَا  یُّ
َ
أ یا  می‌فرماید: ‌‌‌>قُلْ  خداوند 

<؛ بگو اى مردم، من فرستاده خدا بر همه شما هستم«
ً
 جَمیعا

 و لــذا پیامبر عــرب و عجم نـــدارد، و همه کسانی که به دین 

الهی اعتقاد دارند با هر رنگ و نژادی که باشند پیامبر آنها نیز 

خواهد بود.
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در پــایــان خــوب اســت بــه ایــن نکته نیز اشـــاره شــود کــه با 

بررسی روایاتی که در مورد اهمیت و آثار صلوات وجود دارد 

چنین به دست می‌آید که ذکر صلوات آثار و برکات فراوان دارد 

و اعتقاد مــردم این است که ذکر صلوات راهگشا و بر طرف 

کننده موانع و آسان کننده کارهاست و‌ به برکت آن، گره‌ها باز 

می‌شود و موانع بر طرف و دل‌ها شاد می‌گردد و چون با آمدن 

بــرق مــردم خوشحال می‌شوند، از ایــن ذکــر شریف که برای 

شادی و شادابی است استفاده می‌کنند و ابــراز می‌دارند که 

این نعمت هم به برکت محمد و آل محمد به ما داده شده، 

همان طوری که خداوند سایر نعمت‌‌‌ها را به برکت آنها به ما 

ارزانی داشته است.
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: معرفی منابع برای مطالعة بیشتر

1. شیعه پاسخ می‌دهد، سیدرضا حسینی نسب

متون  از  اعتقادی  دیــدگــاه‌هــای  بررسی  تطبیقی  عقاید   .2

اساسی تشیع، حسین رجبی
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استفاده از واژه نفر جهت تحقیر

برای  آموختند،  ما  به  ایرانی،  تحقیر  بــرای  عرب‌‌‌ها  پرسش: 

 ، نفر کنیم؛  استفاده  نفر  از  تن  جای  به  خودمان  شمارش 

واحد شمارش شتر است.

ــت، بــه معنای  ، واژه‌ی عربی اس پاسخ ایــن اســت کــه نفر

»دسته«، که برای شمارش به کار مــی‌رود؛ چنان چه در قرآن 

کریم، هم برای شمارش انسان به کار رفته و هم برای شمارش 

جنّ؛ پس، یک واژه‌‌‌‌‌ای فارسی برای شمارش شتر نبوده که اگر 

برای شمارش انسان به کار رفت، بگوییم، خواسته‌اند ما را 

خوار کنند؛ اگر چنین باشد، عکس آن صادق است؛ یعنی باید 

بگوییم که ما بــرای اهانت، واحــد شمارش انسان، در عربی 

را در فارسی بــرای شمارش شترانمان به کار می‌بریم؛ علاوه‌ 

بر این که برای واحد شمارش »دنــدان« – چه دنــدان انسان 

« را به کار می‌بریم. باشد، یا حیوان – نیز همان »نفر

 » »نــفــر عــربــی  از واژه‌ی  ، مــجــبــور نیستیم  از ســـوی دیــگــر

استفاده کنیم؛ اگر از واژه‌‌‌هایی چون »عدد« استفاده کنیم، آن 

نیز عربی است؛ از این رو، می‌توانیم، بگوییم »دانه«؛ مثل 5 

، یا هر چیز دیگری،  دانه پرتقال، یا 10 دانه انسان، یا 20 دانه شتر

آیــا بعد نمی‌گویند که  کــه واحــد شمارش‌ها یکی مــی‌شــود!؛ 

»دانه« به بذر گیاه گفته می‌شود و خواستند ما را تحقیر کنند و 

 ، آن را واحد شمارش انسان کردند؟! یا چرا برای شمارش شتر
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الاغ و انسان، واژه‌ی مشترک »دانه« را استفاده کرده‌اند؟!

 ، نکته آخر اینکه، هیچ موقع، عرب‌‌‌ها بالای سرِ ما با شمشیر

«، برای شمارش انسان   باید از واژه »نفر
ً
نایستاده‌اند که حتما

استفاده کنیم؛ بنابراین، آزادیم که هر کلمه‌‌‌‌ای از جمله »تن«، 

را در این مورد به کار ببریم، و همین گونه هم هست و این 

استعمال رواج دارد.

: معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

وبگاه اندیشه قم

وبگاه ویکی پاسخ
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استفاده از واژه پارس به جای واق واق

پرسش: عرب‌ها برای تحقیر ایران، به ما یاد دادند، تا به واق 

واق سگ، پارس بگوئیم.

پاسخ: فارس‌ها، به صدا کردن سگ، واق واق؛ نمی‌گویند؛ 

ــان قــرآنــی بــه نام  ــ چــرا کــه »واق« یــک کلمه‌ی عــربــی و از واژگ

پس  می‌گویند؛  سگ  بلکه ‌‌‌»عــوعــوُ‌‌«‌ی  اســت؛  »نگهدارنده« 

الــقــا کنندگان ایــن شبهه، فــارســی هم  معلوم مــی‌شــود کــه 

نمی‌دانند و فقط قصد تبلیغ بر ضد‌ اسلام را دارند.

، در زبــان عربی، اصلاً لفظ »پ« وجــود نــدارد،  از طرف دیگر

که پارس بگویند؛ به همین دلیل قوم پارس را نیز »فارس« 

می‌گویند؛ بدین ترتیب، بدیهی است که عرب‌ها القا نکرده‌اند 

که به صدای سگ، »فارس کردن« گفته شود.

زبــان  آمـــده، در  بله، چنان چــه در لغتنامه‌ی دهــخــدا نیز 

پارسی قدیم که در کتیبه‌های هخامنشیان نیز دیده می‌شود، 

»پارسه« نام یکی از اقوام مقیم در جنوب ایران آن زمان بوده و 

محل اقامت‌شان نیز »پارس« نامیده شده است.

ــا خــبــر کــردن  « ی ــه مــعــنــای »خــبــر ــارس، ب ــ امـــا ایـــن واژه‌ی پ

هم آمــده؛ پس اگــر به صــدای »عــوعــو«ی ســگ، پــارس کردن 

، به هنگام نگهبانی  گفته‌اند، به خاطر خبر دادن آنان از خطر

از محدوده و یا گله بوده است؛ و اگر واق واق هم گویند، به 
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معنای همان نگهداشتن از خطر بــوده؛ از این رو، اگر گفته 

می‌شود که »سگ پارس می‌کند«، یعنی سگ خبر می‌دهد؛ نه 

این که نام صدای سگ، پارس باشد‌‌‌. 

خــوب، اگــر به خاطر لجاجت با اســام می‌خواهند، با یک 

زبــان دیگر مثل عربی دشمنی کنند، دســت کم لازم است، 

فارسی عزیز خودمان را خوب بخوانند و بدانند.

همچنین، بهتر است، این به اصطلاح، ملی گراها، نسبت 

به شیوع بیش از اندازه لغات غربی هم، از خود حساسیت و 

غیرت نشان دهند.

: معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1. وبگاه اندیشه قم

2. وبگاه ویکی پاسخ
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خوش بودن آخر شاهنامه توسط عرب ها جعل شده

شاهنامه  بگویم،  تا  داده‌انـــد،  یــاد  ما  به  عرب‌ها  پرسش: 

آخــر شــاهــنــامــه، ایــرانــی‌‌‌هــا  آخـــرش خــوش اســـت؛ چــون در 

شکست می‌خورند.

پــاســخ: ایــن یکی از صــدهــا ضــرب المثل رایـــج در بین ما 

ایرانیان می‌باشد و در ارتباط با علت و چرایی انشاء آن، دلایل 

و احتمالات گوناگونی را می‌توان بیان کرد؛ مثل اینکه :

یک( این ضرب المثل، برای مواردی بکار می‌رود که شخص 

یا اشخاصی، بدون دلیل، به عاقبت کاری خیلی خوش بین 

آنها، از ایــن ضــرب المثل استفاده  هستند و بــرای سرزنش 

می‌نمایند‌‌‌.

چراکه یک شاهنامه خوان، منتظر عاقبتی خوش در انتهای 

آنست، اما در پایان با یک امر ناخوشایند مواجه می‌شود؛ و 

، برای  این ضرب المثل به شکل کنایه و به گونه‌‌‌‌ای طعن آمیز

اعمالی که مثل شاهنامه هستند، استفاده می‌شود.

دو( این ضرب المثل مربوط به اواســط شاهنامه است و 

اشاره به هسته‌ی اصلی شاهنامه، یعنی جنگ‌های ایرانیان 

به  مربوط  شاهنامه،  پایان  بــودن  خــوش  و  دارد؛  تورانیان  و 

حمله‌ی اعراب و شکست ساسانیان نیست؛ بلکه به پیروزی 

نهایی پهلوانان ایرانی بر لشکر توران اشاره دارد که البته این 
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پیروزی در قسمت‌های میانی شاهنامه و در بخش پهلوانی 

آخــر شاهنامه کــه مــربــوط بــه بخش تاریخی  آن اســت و بــه 

می‌شود، ربطی ندارد.

سه( برخی معتقدند، در گذشته وقتی نقالان از خواندن 

غ می‌شدند، در مجلس نقل  یک دوره‌ی کامل شاهنامه فار

مدت‌ها  که  کسانی  و  می‌شد  برپا  کوچکی  جشن  شاهنامه، 

با اشتیاق، دل به داستان‌ها و حماسه‌سازی‌های پهلوانان 

ایــران‌زمــیــن مــی‌ســپــردنــد، بــســاط شیرینی و چـــای را فــراهــم 

می‌کردند و معتقد بودند که هرچند پایان کار ایرانیان در آخر 

شاهنامه خوش نیست، اما به پایان رساندن نقالی کامل این 

کتاب، شایسته‌ی شادمانی است؛ و این ضرب المثل حکایت 

از این جشن وشادی، در پایان شاهنامه خوانی است.

ــود دارد کــه بــرخــاف نظر  ــ ــن احــتــمــال نــیــز وج ( ایـ چــهــار

فردوسی، حمله مسلمانان به ایران و پایان حکومت ظالمانه 

ساسانی، آنچنان به مزاج ایرانیان خوش آمد که از این عمل 

به عنوان یک واقعیت شیرین و زیبا یاد می‌کردند و چون پایان 

شاهنامه به این مسئله ختم می‌شود -اگرچه خود فردوسی 

آن را حادثه‌‌‌‌ای تلخ می‌داند، اما چون تــوده مــردم ایــران، این 

ــوغ حکومت طبقاتی و  از ی حــادثــه را سبب نــجــات خــویــش 

می‌دانند،  آنها  ازچنگال  خویش  آزادی  و  ساسانی  ظالمانه 

لذا برخلاف نظر وی- عاقبت شاهنامه را در واقعیت، امری 

خوشایند و زیبا می‌شمردند. 
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شاهد براین مدعا، عدم حمایت مــردم ایــران -به روایت 

مسلمانان  سپاه  مقابل  در  ساسانیان  از  تــاریــخــی-،  منابع 

می‌باشد؛ اینکه ایرانیان در طول تاریخ بعد ازاسلام، هیچ وقت 

ازحمایت دین اسلام و مسلمانان دست برنداشتند؛ دلیل 

واضح و روشنی بر این مدعاست که ایرانیان، ورود اسلام و 

مسلمانان را نه تنها سبب بدبختی خود نمی‌دانستند، بلکه 

آن را سبب پیشرفت و ترقی خود می‌دیدند.

ایــن مسئله به معنای تأیید اعمال خــاف دیــن و  البته 

عقل برخی حاکمان اسلامی در قرون مختلف از سوی ایرانیان 

آور شویم که هیچ  نیست. در پایان این بخش نیز باید یاد 

گونه سند و مــدرک معتبر تاریخی که ثابت کند، ایــن ضرب 

المثل توسط اعراب ساخته شده است، وجود ندارد.

: معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1. وبگاه اندیشه قم

2. وبگاه ویکی پاسخ





ایرانیان و تشیع

 ایرانیان از قرن‌ها پیش به تشیع گرایش پیدا کردند و این 

روند به تدریج و تحت تأثیر عوامل مختلف تاریخی، اجتماعی 

و سیاسی شکل گرفت.
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علاقه ایرانیان به  اهل بیت؟عهم؟

آنكه  با  آوردنـــد  رو  اهل‌بیت؟ع؟  به  ایرانیان  چــرا  پرسش: 

ــی، عــالــمــان نــــام‌آور فـــراوانـــی در بــیــن ایــرانــیــان  ــدن جــهــان م

داشتند؟

پاسخ: اولین مسلمان ایرانی سلمان فارسی بود که یکی 

از ارکان اصلی شیعیان علی؟ع؟ محسوب می‌شد. او بود که 

، حاکم مدائن )پایتخت ساسانیان( شد  درزمان خلافت عمر

و بــذر تشیع را در ایــران کاشت؛ لــذا تشیع ایرانیان اینگونه 

اصالتی دارد‌‌‌؛ افزون برآن چون رفتار خلفا با ایرانیان تبعیض 

اعتراض  ایــن شیوه  به  امیر مومنان؟ع؟  بــود وحضرت  آمیز 

داشت‌‌‌؛ پس از اینکه خلافت به حضرت رسید شیوه عادلانه 

خود را درباره ایرانیان عملی کرد و سهم آنان را از بیت المال با 

اعراب مساوی داد‌‌‌؛ طبقه‌ی ایرانیان عاشق علی، در این دوره 

شکل گرفت که به موالی معروف بودند که به رهبری مختار در 

انتقام از قاتلان اهل بیت قیام کردند‌‌‌.

وقتی عباسیان برعلیه امویان قیام پنهانی کردند‌‌‌؛ پایگاه 

برعلیه  با عباسیان  ایرانیان  ایــران بود وعلت همراهی  آنــان 

امــویــان، خــون خواهی امــام حسین و رضایت اهــل بیت؟ع؟ 

بود‌‌‌؛ بنابراین گرایش مردم ایــران به تشیع که همان مودت 

و محبت و پیروی اهل بیت است به همان قرون نخستین 

بر مــی‌گــردد‌‌‌؛ اگرچه حاکمیت‌های ایــران در دوره‌‌‌هــایــی سنی 
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مذهب بودند به همین جهت برخی گمان می‌کنند که شیعه 

در ایران مربوط به قرون بعدی است‌‌‌؛ نه اینگونه نیست بلکه 

تشیع ایرانیان ریشه درتاریخ صدر اسلام دارد.

پیدایش تشیع در ایران به قرن اول هجری برمی‌گردد كه 

مرزهای‌ این کشورتوسط سپاه اســام گشوده شد و ارتباط 

ایرانیان با مركز حكومت اسلامی برقرار گشت و مردم ایران 

 در 
ً
با خاندان رسول خدا؟ص؟ از نزدیك آشنا شدند، خصوصا

این آشنایی و نزدیكی عواملی نظیر برخورد با ایرانیان كه به 

موالی موسوم بودند، بیشتر تأثیر گذار بود.. برخورد تبعیض 

آ‌نــرا با  آمیز خلفا با ایرانیان، آنها را نسبت به دین اســام كه 

شعارهای نوید بخش عدالت گستری شناخته و به آن روی آور 

شده بودند تا از جور پادشاهان مستبد رهایی جویند، بدبین 

امیرمؤمنان؟ع؟  حكومت  و  سیاست  بــا  اینكه  تــا  می‌نمود 

اسلام  عدالت  شیرین  طعم  حضرت،  آن  نظیر  بی  عدالت  و 

حقیقی را چشیدند و به آن روی آوردنــد و ذائقه خویش را به 

شیرینی عدالت علی؟ع؟ شیرین نمودند.

آغاز  از همان  ایرانیان  كه  بود  براساس همین تشخیص 

آن جستجو كنند و به  از محور اصلی  را  مایل شدند اســام 

سرچشمه اسلام ناب محمدی؟ص؟ دسترسی داشته باشند و 

؟ص؟ یافتند، چنانكه  این گمشده خویش را در خاندان پیامبر

سلمان فارسی -ایرانی الاصــل- از سرآمدان تشیع و پیروان 

اهــل بیت؟ع؟ بــود كه مدتی در زمــان خلیفه دوم بر مدائن 
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را در فراسوی مرزهای جزیرة  حكومت كرد و بذرهای تشیع 

العرب پاشید.

ایــران  در  تشیع  مكتب  گسترش  و  پیدایش  بــنــابــرایــن، 

دست‌مایه‎ی عوامل متعددی است، كه هر كدام در جای خود 

ـ از نظر تاریخی و شكل‌گیری ـ قابل بحث و بررسی می‌باشد؛ اما 

سه عامل مردمی در شکل گیری و اشاعه‎ی فرهنگ تشیع، 

نقش بسزایی داشته كه مورد بررسی قرار می‎گیرد:

(؛ 1. موالی )ایرانیان مهاجر

2. هجرت علویان و سادات به ایران؛ 

3. حضور امام رضا؟ع؟ در خراسان.

موالی آن دسته از ایرانی‎هایی بودند كه به قبایل عرب پیوسته 

و با آنان پیمان اتحاد بستند؛ از جمله، حدود چهار هزار ایرانی كه 

به آنها سپاه شاهنشاه می‌گفتند، در زمان یزدگرد به فرماندهی 

 در جنگ 
ً
شخصی به نام رستم به جنگ مسلمین آمدند و نهایتا

قادسیه به سپاهیان عرب پیوستند؛ آنها برای پیوستن خود به 

سپاه عرب، شرط كردند كه پس از جنگ، در هر كجا كه خواستند 

ساكن شوند، و با هر قبیله‌ای خواستند ازدواج كنند، و سهمی نیز 

از غنایم جنگی داشته باشند. آنان نیز موافقت كردند و گروهی از 

آنها را به شام و گروهی دیگر را به بصره فرستادند.

مــشــاهــده‎ی آن هــمــه ســتــم و بــی‌عــدالــتــی از خــلــفــای سه 

گانه و بنی‌امیه و دیــدن این همه لطف و عدالت از علی؟ع؟ 
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باعث گردید تا بغض اموی و عمری و حبّ علوی در دل آنها 

 قرار گیرد. این آغاز یك نوع تشیع به نام تشیع سیاسی بود.

 به این معنا كه آنها علی؟ع؟ را از دیگر خلفا و حكما بالاتر و برتر 

می‌دانستد و تنها آن حضرت را ادا كننده‎ی حقوق خود دیدند؛ 

ح نبود. هرچند از نظر اعتقادی، شیعه بودن آنها مطر

آنها خواستار بــرابــری و مــســاوات بین خــود و مــردم عرب 

شدند و امیدوار بودند كه در تحت لوای دین اسلام، طعم و 

لذت عدالت حقیقی را بچشند؛ هر چند بسیاری از آنها تحقیر 

و ناملایمات زیادی را متحمل شدند، امّا اسلام را پذیرفتند و 

به افتخار مسلمانی نایل گردیدند.

گسترش  بر  تأثیر بسزایی  2- هجرت علویان و ســـادات، 

تشیع در ایران داشت.

ایــن مهاجرت‌ها، غالبا از قــرن دوّم به بعد بــوده و بعد از 

آنك‌ه یحیی بن زید بن علی؟ع؟  كه در گرگان مدفون است، به 

ایران آمد، راه مهاجرت گشوده شد؛ زیرا‌ یكی از اهداف سادات 

هاشمی )در مهاجرت به سوی ایــران( جذب نیرو بــرای قیام 

بود، كه البتّه در این كار موفقیت زیادی هم كسب نمودند؛ 

به عنوان نمونه، هــواداران یحیی بن عبدالله از نوادگان امام 

حسن مجتبی؟ع؟ در دیلم، باعث پی‌ریزی اولین قیام شیعی 

در آن منطقه گردیدند و قیام‌ به اندازه‌ای بود كه هارون، پنجاه 

هزار نفر را جهت دستگیری او اعزام كرد.
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ــــول؟ص؟ عشق  ــادات و آل رسـ ــ ــران بـــه سـ ــ ــردم ایـ ــ ــون م چـ

می‌ورزیدند به آنها پناه دادند و آن‌ها را یاری نمودند؛ حضور 

آنها در بین مردم عاشق اهل‌بیت ـ علیهم السّلام ـ مقدمه‎ی 

گسترش تشیع اعتقادی شد.

3- ورود امام رضا؟ع؟ به ایران

پس از آنك‌ه مأمون بر برادرش امین پیروز شد و با توجّه به 

علاقه‎ی مردم ایران به علویان، مأمون از موقعیت استفاده 

كرد و اقدام به دعوت امام رضا؟ع؟ نمود. ابن خلدون نوشته: 

»كــثــرت شیعه در ایـــران مــوجــب چنین دعــوتــی از طرف 

مأمون شد«.

چون یكی از نخستین مراكز تشیع در ایران خراسان بود، 

كه پس از استیلای بنی‌عباس بر بنی‌امیه و تسلط بر خراسان، 

مردم به طرف آنها رفتند و فكر میك‌ردند بین علوی و عباسی 

از بنی‌هاشم فرقی نیست، امّا بعد از ورود امام رضا؟ع؟ به این 

منطقه، تشیع واقعی و اعتقادی گسترش پیدا كرد.

به این جهت كه امام رضا؟ع؟ از لحظه‎ی حركت از مدینه تا 

مرو، در طول مسیر از روش‌های گوناگون جهت شناساندن 

مأموریت  كه  ابی‎الضحاك  بن  رجــاء  میك‌ردند؛  اقــدام  شیعه 

آوردن امــام؟ع؟را بر عهده داشتند، می‌گویند: امــام در هیچ 

شهری فرود نمی‌آمد، مگر اینك‌ه مردم به سراغ او می‌آمدند 

بدین  می‌پرسیدند.  را  خویش  اعتقادی  و  دینی  مسائل  و 
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ترتیب حضور امام در ترویج تشیع‌ در ایران نقش مهم‌ و قابل 

توجهی داشت‌‌‌.

 : معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری، رسول 

جعفریان

، ترجمه‎ی دكتر  ‌‌‌2. تاریخ شیعه، علامه محمد حسین مظفر

سید محمد باقر حجتی

؟ع؟ ،سیدحسن قریشی. 3. اصحاب ایرانی ائمه اطهار
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عوامل تشیع ایرانیان

پرسش: چه عواملی باعث شیعه شدن ایرانیان شد؟

ــران  پــاســخ: پــیــدایــش و گــســتــرش مــكــتــب تــشــیــع در ایـ

دست‌مایه‎ی عوامل متعددی است، كه هر كدام در جای خود 

ـ از نظر تاریخی و شكل‌گیری ـ قابل بحث و بررسی می‌باشد؛ 

امــاچــنــد عــامــل مــردمــی در اشــاعــه‎ی فرهنگ تشیع، نقش 

بسزایی داشته كه مورد اشاره قرار می‎گیرد.

(؛ 1. موالی )ایرانیان مهاجر

2. هجرت علویان و سادات به ایران؛ 

3. حضور امام رضا؟ع؟ در خراسان.

؟ص؟ 4.عشق زایدالوصف ایرانیان به اهل بیت پیامبر

عرب  قبایل  به  كه  بودند  ایرانی‎هایی  از  دسته  آن  موالی 

پیوسته و با آنان پیمان اتحاد بستند. از جمله، حدود چهار 

در  می‌گفتند،  شاهنشاه  سپاه  آنها  به  كه  بودند  ایرانی  هــزار 

زمــان یــزدگــرد بــه فرماندهی شخصی بــه نــام رستم بــه جنگ 

 در جنگ قادسیه به سپاهیان عرب 
ً
مسلمین آمدند و نهایتا

پیوستند؛ آنها برای پیوستن خود به سپاه عرب، شرط كردند 

كه پس از جنگ هر كجا كه خواستند ساكن شوند، و با هر 

قبیله‌ای خواستند ازدواج كنند، و سهمی نیز از غنایم جنگی 

داشته باشند.



در مجموع آنها خواستار بــرابــری و مــســاوات بین خــود و 

ــوای دین  مــردم عــرب شدند و امــیــدوار بــودنــد كــه در تحت ل

لـــذت عــدالــت حقیقی را بچشند؛ هــر چند  ــام، طــعــم و  اســ

بسیاری از آنها تحقیر و ناملایمات زیادی را متحمل شدند، امّا 

اسلام را پذیرفتند و به افتخار مسلمانی نایل گردیدند.
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علل گرایش موالی به تشیع ؟

همان طــور كه اشــاره شــد، برخلاف پیمانی كه بین آنها و 

سپاه عرب بسته شده بوده، آنها شاهد تبعیض و تفاوت‌های 

زیادی بودند كه این مسئله، باعث روی‌گردانی آنها از خلفای 

بنی‌امیه شده است؛ از جمله اینك‌ه:

1. موالی در عراق به عنوان شهروند درجه‎ی دوّم شناخته 

شدند.

، ساختن  2. كارهای پرمشقّت مانند، چرخاندن امور بازار

راه‌ها و اصلاح درختان به آنها واگذار شد.

3. آنچه از زمان خلیفه‎ی دوّم مرسوم شده بود ـ كه عجم‌ها 

را به مدینة الرسول راه نمی‌دادند ـ موالی را نیز شامل شد.

4. عرب‌ها از آنها زن می‌گرفتند، امّا به آنها زن نمی‌دادند.

از  را اســام حقیقی نمی‌دانستند و  آنها اســام مــوالــی   .5

اسلام عرب‌ها پایین‌تر می‌دانستند و لذا موالی حق نداشتند 

امام جماعت شوند، یا در صف اوّل نماز بایستند.

6. كار تا جایی پیش رفت كه حتی در مذمت زبان فارسی، 

؟ص؟  حدیث جعل كردند، مانند  به نقل از ابوهریره از پیامبر

»كه نزد خدا مبغوض‌ترین زبان، زبان فارسی می‌باشد.«

؟ص؟ خوش‌بین  هر چند موالی نسبت به اســام و پیامبر

ــورد خلفا و حــاكــمــانــی كــه خـــود را  ــرخ ــا از رفــتــار و ب ــد، امّـ ــودن ب
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لكن  بــودنــد؛  متنفر  بسیار  می‌دانستند  پیامبر  جانشینان 

حضرت علی؟ع؟ چه در زمان خانه‌نشینی، از طریق نصیحت 

ــه مــوالــی  بــه خلفا و چــه در زمـــان حـــكـــومـــت‌داری، نسبت ب

)ایــرانــیــان( محبت زیـــادی ابـــراز كــردنــد؛ امـــوال بیت‌المال را 

ــردم عــرب تقسیم میك‌رد،  آنها و م بــه نسبت مــســاوی بین 

آورد و نه كنیزی؛  آدم نه غلامی به دنیا  و می‌فرمود: حضرت 

ــد، و اگر مالی نزد من اســت، در تقسیم آن  بندگان خدا آزادن

بین سیاه و سفید فرقی نخواهم گذاشت. و حتی در بسیاری 

از اوقات، سهم خود از بیت‌المال را جهت آزادی اسرای ایرانی 

قرار می‌داد.

ــتــی از بــنــی‌امــیــه  مــشــاهــده‎ی آن هــمــه ســتــم و بــی‌عــدال

ــلـــی؟ع؟ بــاعــث  و دیـــــدن ایــــن هــمــه لــطــف و عـــدالـــت از عـ

ــبّ عــلــوی در دل آنــهــا قـــرار گیرد.  گــردیــد تــا بغض امـــوی و ح

ــی بـــود. ــاس ــی  ایــــن آغـــــاز یـــك نــــوع تــشــیــع بـــه نــــام تــشــیــع س

 به این معنا كه آنها علی را از دیگر خلفا و حكما بالاتر و برتر 

دیدند؛  خــود  حقوق  كننده‎ی  ادا  را  علی  تنها  و  می‌دانستد 

از نظر اعتقادی در سطح قابل توجهی شیعه بودن  هرچند 

ح نبود. آنها مطر

به قول شهید مطهری؛ مــردم ایــران -كه مردمی باهوش 

بودند و سابقه‎ی فرهنگ و تمدن نیز داشتند-، روح اسلام 

و معنای اسلام را در خاندان رسالت یافتند؛ چون آنها بودند 

كه خواسته‌های ایرانیان را كه عدل و مساوات است برقرار 
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میك‌ردند و روح شیرین عدالت ایرانیان را سیراب می‌نمودند.

 این تشیع سیاسی، با توجّه به ارتباط مداوم ائمه؟ع؟ 
ً
نهایتا

بنی‌امیه  خلفای  تبعیض‌های  ادامـــه‎ی  و  مهاجر  ایرانیان  با 

نسبت به آنها، مقدمه‎ی پیدایش تشیع اعتقادی گردید.

در این مورد سیاست امام سجاد؟ع؟ قابل توجّه است، 

امـــام بــا گــریــه‌هــای مــداومــی كــه بــر امـــام حسین؟ع؟ داشــت، 

میك‌رد،  منتقل  آنها  بــه  را  ــوی  ام ضــد  و  حسینی  احساسات 

 به 
ً
نتیجه‎ی ایــن سیاست ایــن شد كه هم خــود موالی، قلبا

آن را به دیگر شهرها و بلاد،  تشیع گرایش پیدا كنند و هم 

مانند ایران منتقل كنند.

هجرت علویان و سادات، تأثیر بسزایی بر گسترش تشیع 

در ایران داشت.

 ایــن مهاجرت‌ها، غالبا از قــرن دوّم به بعد بــوده و بعد از 

آنك‌ه یحیی بن زید بن علی؟ع؟  كه در گرگان مدفون است ـ به 

ایران آمد، راه مهاجرت گشوده شد؛ زیرا‌ یكی از اهداف سادات 

هاشمی )در مهاجرت به سوی ایــران( جذب نیرو بــرای قیام 

بود، كه البتّه در این كار موفقیت زیادی هم كسب نمودند؛ 

به عنوان نمونه، هــواداران یحیی بن عبدالله از نوادگان امام 

حسن مجتبی؟ع؟ در دیلم، باعث پی‌ریزی اولین قیام شیعی 

در آن منطقه گردید و قیام‌ به انــدازه‌ای بود كه هــارون، پنجاه 

هزار نفر را جهت دستگیری او اعزام كرد. 
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پس از ماجرای یحیی بن زید، و یحیی بن عبدالله و ورود 

امام رضا؟ع؟ به خراسان، گروهی از سادات و شیعیان به ایران 

آمدند. علویان از موفقیت به وجود آمده در حكومت مأمون 

استفاده كرده و به صورت گروهی به طرف ایران حركت كردند، 

آنها به شوق امام رضا؟ع؟ از مدینه به طرف مرو عازم شدند، 

در بین راه نیز عده‎ی زیادی از علاقمندان به امام رضا به آنها 

ملحق گردیدند؛ وقتی به دروازه‎ی شیراز نزدیك شدند، به یك 

قافله چند هزار نفری می‌رسیدند كه مأمون به خاطر ترس از 

فروریزی حكومتش، به حاكم فــارس دستور داد، تا از ورود 

آنها جلوگیری كند.

ــن مــوســی؟ع؟  ــری احـــمـــد بـ ــبـ ــه رهـ ــه بـ ــور كـ ــذكـ كــــــاروان مـ

)شاهچراغ( و محمد بن موسی ـ؟ع؟ -  -كه هر دو در شیراز 

مدفون‎اند ـ به ملاقات امام هشتم می‌آمدند، بعد از درگیری 

با لشگر حكومت فارسی، به یاران خود دستور داد تا لباس 

مبدل بپوشند و به اطراف پراكنده گردند تا از گزند حكومت 

مأمون در امان باشند، به همین جهت گفته می‌شود، اكثر 

ــران جــزو همان  امــامــزادگــان متفرق در شهرهای مختلف ای

قافله می‌باشند.

چون مردم ایران به سادات و آل رسول عشق می‌ورزیدند 

به آنها پناه دادند و آن‌ها را یاری نمودند؛ حضور آنها در بین 

ـ مقدمه‎ی گسترش  ـ علیهم السّلام  مــردم عاشق اهل‌بیت 

تشیع اعتقادی شد.
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؟ع؟ كـــه اكـــنـــون در  ــه حــضــور عــلــی بـــن مــحــمــد بـــاقـــر ــتّ ــب ال

مشهد اردهـــال كــاشــان مــدفــون اســت و حتی قبل از ورود 

ــردم در  ــ ــا؟ع؟ بــه ایــــران جــهــت ارشــــاد و هــدایــت م ــ ــام رض ــ ام

ــت،... كــه این  ــرف منطقه‎ی فین و كــاشــان را نباید نــادیــده گ

، عاشق  خــود دلــیــل بــر ایــن اســت كــه مـــردم ایــن منطقه نــیــز

آمــده است  خاندان رسالت بودند؛ به گونه‌ای كه در تواریخ 

كه شش هــزار نفر از مــردم كاشان و حومه به استقبال این 

امامزاده‎ی بزرگوار رفتند، و بعد از استقرار ایشان، مردم قم 

و كاشان و روستاهای اطــراف در نماز جمعه ایشان شركت 

باعث  بــن محمد؟ع؟  ایــن موقعیت ممتاز علی  مــیك‌ــردنــد. 

كند، را صــادر  ایشان  تا حكومت وقــت، دستور قتل   گردید 

قالیشویان در جمعه‎ی دوّم مهرماه هر  امـــروزه مراسم  كه   

، با شور و حال معنوی  ســال، به یاد ایــام شهادت آن بزرگوار

ـ علیهم  اهــل‌بــیــت  بــا حــضــور شیعیان و شیفتگان  خــاصــی 

السّلام ـ برگزار می‌گردد.

نقش ورود امام رضا؟ع؟ به ایران، در گسترش تشیع:

پس از آنك‌ه مأمون در مقابل‌ بــرادرش امین پیروز شد و 

با توجّه به علاقه‎ی مردم ایران به علویان، مأمون از موقعیت 

استفاده كرد و اقدام به دعوت امام رضا؟ع؟ نمود.ابن خلدون 

می‌گوید: 

كثرت شیعه در ایران موجب چنین دعوتی از طرف مأمون شد.
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چون یكی از نخستین مراكز تشیع در ایران خراسان بود، 

پس از استیلای بنی‌عباس بر بنی‌امیه و تسلط بر خراسان، 

مردم به طرف آنها رفتند و فكر میك‌ردند بین علوی و عباسی 

از بنی‌هاشم فرقی نیست، امّا بعد از ورود امام رضا؟ع؟ به این 

منطقه، تشیع واقعی و اعتقادی گسترش پیدا كرد.

به این جهت كه امام رضا؟ع؟ از لحظه‎ی حركت از مدینه تا 

مرو، در طول مسیر از روش‌های گوناگون جهت شناساندن 

شیعه اقــدام میك‌ردند، رجــاء بن ابی الضحاك كه مأموریت 

آوردن امام را بر عهده داشتند می‌گویند: امام در هیچ شهری 

فرود نمی‌آمد، مگر اینك‌ه مردم به سراغ او می‌آمدند و مسائل 

دینی و اعتقادی خویش را می‌پرسیدند.

، احــادیــث را از طــریــق پــدرانــش، به  امـــام در طــول مسیر

؟ص؟ می‌رساند كه این بهترین روش  حضرت علی؟ع؟ و پیامبر

معرفی مكتب تشیع و خنثی كننده توطئه‌هایی بود كه شیعه 

ج از دین می‌دانستند: نمونه‎ی بارز آن، حدیث سلسله  را خار

ــراد فــرمــودنــد: از  ــود كــه در جمع مـــردم نیشابور ایـ الــذهــب ب

، از خداوند باری تعالی كه فرمود: »لا اله الا الله،  پدرانم، از پیامبر

قلعه‎ی محكم من است هر آن كس داخل آن شود، از عذاب 

ایمن است. بعد با كمی تأمل فرمودند: ورود به قلعه شروطی 

آن شــرایــط، پذیرش ولایــت من )اهل‌بیت  از جمله  دارد كه 

؟ص؟ ( است. پیامبر
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و با این بیان، شیعه‎ی واقعی و اعتقادی را معرفی نمودند 

و محبت مردم به علویان را جهت‌دار كردند.

امام حتّی در دربــار مأمون ـ كه از ایشان تقاضای خواندن 

خطبه كردند ـ نیز به معرفی ولایت خود و ائمه؟عهم؟ پرداختند و 

فرمودند: ما به واسطه‏‎ی رسول خدا بر شما حق داریم و شما 

؟ص؟ بر ما ذی‌حق هستید، زمانی كه شما  هم از جانب پیامبر

حق ما را ادا كردید ما هم بر خود لازم می‌دانیم كه حق شما را به 

جای آوریم، پس در زمینه‎ی حق شما حق ما هم باید ادا گردد.

آن مكتب شیعه  به واســطــه‎ی  كه  كارهایی  از  یكی دیگر 

معرفی و استدلال‌های مخالفین ابطال می‌گشت، مجالس 

مناظره‌ای بود كه مأمون برای امام تشكیل داده و تمام آنها 

به نفع امام رضا؟ع؟ خاتمه می‌یافت، و شاید منظور مأمون از 

، محكوم كردن امام بود. لذا می‌بینیم بعد از استقبال  این كار

مــردم از این گونه جلسات، مأمون دستور داد مــردم را از در 

خانه‎ی امام دور كنند، تا مبادا شیعه‎ی واقعی به مردم معرفی 

گردد.

مجموعه‎ی نامه‌هایی كه امام به افراد مختلف در توضیح 

اهل‌بیت  جایگاه  تبیین  قبیل:  از  می‌نوشتند،  تشیع  مبانی 

؟ص؟ و مسائل اختلافی با اهل  در كتاب خدا و سنّت پیامبر

سنّت مانند، ایمان ابوطالب به دین اسلام، توضیح مصداق 

شیعه‎ی واقعی، مراد از اولی الامر‌ در قرآن و عامل مؤثری در 



 گسترش فكر شیعی و استحكام پایه‌های تشیع اعتقادی در 
مناطق مختلفی از كشور ایران شدند.1

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

تاریخ تشیع در ایران، رسول جعفریان.

تاریخ سیاسی شیعیان‌ اثنی درایران ترکمنی آذر

شیعه دراسلام علامه طیاطبائی 

. جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران، تا قرن هفتم. 	1
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در  عثمانی  دولت  با  صفویه  رقابت  اثر  در  تشیّع  آیا  پرسش: 

ین و گسترش یافت؟ ایران جایگز

ح شده بیشتر ازسوی مستشرقان به  پاسخ: شبهه مطر

اندیشه‌ی دیگران راه یافته و تحلیلی ناصواب درباره‌ی تشیع 

ایرانیان،  شــدن  شِیعه  سابقه‌ی  ؛درحالیکه  اســت  ایرانیان 

قرن‌ها قبل از به قدرت رسیدن صفویان شروع شده؛ علاوه 

بر این، شاه اسماعیل موسس سلسله‌ی صفویان انگیزه‌ی 

اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

من پادشاهی را از برای ترویج دین و لعن دشمنان اهل 

بیت می‌خواهم و غیر از آن كاری ندارم‌‌‌.)شاه اسماعیل اول(.

از این روی این فرضیه كه اعلام مذهب تشیّع‌‌‌‌، به دلایل 

سیاسی، و در صدر آنها رقابت با كشور عثمانی بوده است، 

درست نمی‌باشد. صفویه سلسله‌ای بوده‌اند كه بر اساس 

اعــتــقــادات قلبی دســت بــه ایــن كــار زده‌انـــد.رونـــد رسمیت 

یافتن تشیع درایران در دوره‌ی صفوی مرهون تلاش علما در 

دوره‌های قبل تا عصر صفوی است که به ترتیب ذیل می‌توان 

مورد بررسی قرار داد:

1- رسمیت تشیّع در ایران و فضای مذهبی حاكم بر ایران:

 مذهب تشیّع اثنی عشری‌‌‌‌، در ســال 907 هـ‌‌‌. ق. مطابق 

بــا ســال 1501 مــیــادی بــه عــنــوان مــذهــب رســمــی كــشــور تــازه 

از  بــود‌‌‌‌،  را محكم نكرده  تأسیس صفویه كه هنوز پایة خــود 
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ســوی شــاه اسماعیل، در تبریز‌‌‌‌، اعــام شــد1. تا قبل از اعلام 

شاه اسماعیل‌‌‌‌، ایرانیان مذاهب شیعی و سنّی داشتند. ولی 

شیعیان تنها در چند نقطه ایران زندگی میك‌ردند. كه می‌توان 

از خوزستان‌‌‌‌، گیلان‌‌‌‌، قم و كاشان و آوه و مازندران و... نام برد.2 

ایلخانان مغول مذهب رسمی  پایان دوة  تا  مذهب تسنّن 

كشور و حاكم بر فضای جامعه ایرانی بود.3 به طوری كه در بدو 

، به شاه اسماعیل  اعلام تشیّع به عنوان مذهب رسمی كشور

زندگی  تبریز  در  نفر  سیصدهزار  شویم،  قربانت  كه  گفتند: 

میك‌نند و همة‌ آن‌ها سنّی هستند4. و شاه اسماعیل سخت 

به مذهب تشیّع معتقد بود و اصرار داشت به رغم مخالفت 
مردم، مذهب خود را علنی و آشكار سازد.5

2- عقاید مذهبی شاهان صفویه : 

اگر كسی فقط به دلایل سیاسی، و زمانی و مكانی مطلبی 

را ابــراز و یا انتشار دهــد‌‌‌‌، به مــرور زمــان عدم اعتقاد او آشكار 

مــی‌شــود. امـــا شــاهــان صــفــویــه هیچگاه از هــدفــی كــه شــاه 

اسماعیل برای آنها قرار داده بود، دست بر نداشته بلكه با 

اعمال خویش آن را تأیید كردند. برای اثبات نظرمان كردار و 

رفتار بعضی از شاهان صفویه را مرور میك‌نیم.

. زاجر سیوری، ایران عصر صفویه، ترجمه كامبیز عزیزی، ص 21. 	1
2	 . پارسا دوست، منوچهر، شاه اسماعیل اول،‌ ص 105.

3	 . همان،‌ ص 95.
4	 . عالم آرای صفوی،‌ ص 56.

5	 . جعفریان، رسول،‌ صفویه از ظهور تا زوال،‌ ص 41.
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شاه اسماعیل‌‌‌‌، در سال 914 ه‌‌‌. ق. به دنبال فتوحات خود 

در ایــران وارد عــراق شد. پس از فتح آن هنگامی كه به چند 

فرسنگی مقبره مولا علی _؟ع؟_ رسید، از اسب فرود آمد، و با 

پای پیاده و سر برهنه بسوی نجف اشرف شتافت. و با صدای 

بلند گریه میك‌رد و اشك می‌ریخت و در كنار ضریح بیهوش 
شد.1

شعار شاه اسماعیل در جنگ‌ها عبارت بود از : الله‌‌‌‌، الله‌‌‌‌، 

علی ولی الله2 و یكی از اشعارش این می‌باشد.

دســت در دامــن حیدر زن و اندیشه مكن / هر كه با نوح 
نشیند چه غم از طوفانش3

شاه اسماعیل دوم، كه یكی از اشعارش این است:

زمشرق تا به مغرب ،گر امام است

علی و آل او ما را تمام است‌‌‌4.

شاه عباس چندین بار پیاده به مشهد برای زیارت رفت‌‌‌. 

وی در سالهای 1015 و 1016 ه‌‌‌. ق بخش زیــادی از دارایــی خود 

را وقــف چهارده معصوم كــرد. و مهر او ایــن گونه بــود )كلب 
آستان علی (5

1	 . عالم آرای شاه اسماعیل،‌ ص 167.
2	 . عالم آرای عباسی، ج 1،‌ ص 156.

3	 . همان.
4	 . میر احمدی، مریم، دین و مذهب در عصر صفوی،‌ ص 27.

5	 . همان، ص 27.
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3- رشد شیعه در عصر صفویه

رشد تشیّع در این عصر به قدری بود كه شیعیان ساكن در 

كشورهای دیگر به ایران مهاجرت كردند.افرادی مثل:

 1 ـمحمدبن مكی بن محمد ملقب به شهید اول1. 2 ـشیخ 

نورالدین علی بن عبدالعال عاملی كركی معروف به محقق ثانی2. 

3 ـشیخ حسین عاملی پدر شیخ بهایی كه از جبل عامل به قزوین 

آمد‌‌‌3. می‌توان اشاره كرد. در این عصر آن قدر به این مذهب بها 

داده می‌شود كه در طی چند سال علمای بزرگی در مذهب تشیّع 

پرورش می‌یابند كه بنا به اختصار به چند تن از آنها اشاره می‌شود. 

ریاضیدان  منجم‌‌‌‌،  ادیــب‌‌‌‌،  فقیه‌‌‌‌،   ‌953 1030ـ  بهایی‌  شیخ  1ـ 

صاحب كتاب اثنی‌عشریات از اوست‌‌‌.

2ـ میرداماد‌ 1041ـ 969 او را بعد از ارسطو و فارابی معلم ثالث 

هم گفته‌اند و كتاب قسبات از اوست.

متعالیه  حمكت  گـــذار  پــایــه  او   979 1050ـ  مـــاصـــدرا  ـ   3

می‌باشد. و مهمترین كتابش اسفار اربعه می‌باشد. 

صفوی  عصر  تابناك  چهره   1037 1110ـ  مجلسی  علامه  4ـ 

ــم نــشــده اســــت. و  ــرون از تــابــش آن ك ــی قــ ــه در ط اســــت‌‌‌. ك

مهمترین كتاب او بحارالانوار می‌باشد‌‌‌.

1	 . مدرس، میرزا محمد علی، ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین، ج سوم،‌ ص 
.276

2	 . همان،‌ ج 5 ، ص 247.
3	 . همان،‌ شماره 11.
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شاهان  عملكرد  صفوی:  عصر  در  شیعه  علمای  جایگاه 

صفوی به گونه‌ای بود كه علمای شیعه را در بالاترین مقام‌های 

ــد و بــا آن‌هـــا در كــارهــای بـــزرگ مشورت  ــی‌دادن كــشــور قـــرار م

میك‌ردند و نشانة آن، این كه شاه سلیمان تاجگذاری خویش 

را به دست علامة مجلسی انجام داد. 

4- وضعیت دولت عثمانی:

ــت شــیــعــه شــاه  ــ ــت عــثــمــانــی در مــتــن تــشــكــیــل دول ــ دول

اسماعیل‌‌‌‌، توجهی به شرق كشور نداشت و تمام همّ و غمّ 

پادشاهان عثمانی درباره فتح و ظفر بر كشورهای غربی بوده 

است.1 

اوّلــیــن و نخستین تماس بین دولــت صفویه و عثمانی 

پس از فتح و استیلای شاه اسماعیل بر بغداد و حوالی آن 

در سال 910 ه‌‌‌. ق بوده است‌‌‌. كه برای سلطان بایزید پادشاه 

كشور عثمانی تبریك فرستاد2. و كشور عثمانی درگیر جنگ 

با كشورهای غربی بود؛ كه باختصار به آن‌ها اشاره میكنیم : 

1ـ جنگ دولت عثمانی با ونیز در سال ‌899 ه‌‌‌.ق3.

2ـ جنگ انبه بختی در 29 شوال 904 ه‌‌‌. ق.

1	 . می‌توان به كناب تاریخ عثمانی توشته چارشی لی مواجعه كرد و در این مورد 
مطالعة كافی داشت.

2	 . اوزن چارشی لی،‌ تاریخ عثمانی، ترجمة نوبخت، مؤسسة كیهان، 1369، ج 
دوّم.

	3



3ـ جنگ دریایی پروراند در همان سال‌‌‌. 

4ـ تصرّف مورن در سال ‌905 ه‌‌‌. ق‌‌‌.

5ـ در سال 906 ه‌‌‌.ق تمام كشورهای اروپایی متفق شدند 

كه كشور عثمانی را در دریــا درگیر سازند و در خشكی به آن 

كشور حمله كنند.

6ـ تصرّف شهر و بندر دواج در سال 908 ه‌‌‌. ق‌‌‌.

اوّلین جنگ صفویه و عثمانی در سال 920 ه‌‌‌. ق‌‌‌. در دشت 

ــدران اتــفــاق افــتــاد. كــه از اعـــام مــذهــب تشیّع تــا اولین  چــال

برخورد صفویه و عثمانی قریب به سیزده سال طول كشید 

و در جریانات تاریخی حتی‌‌‌‌، یكسال هم خیلی مهم است چه 

برسد به سیزده سال، كه طبق گفته تازیخ نگاران و مورّخین 

این برخورد هم بر اثر نمّامی و بدگویی اطرافیان شاه عثمانی 

اتفاق افتاد‌‌‌. نه بر اثر اختلاف عقیده و حتی اختلافات ارضی.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1- دین و مذهب در عصر صفوی، مریم میر احمدی.

2- دین ودولت‌ درعصرصفوی رسول جعفریان
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اجبار به تغییر مذهب در دوره صفویه

تغییر  ــه  ب ــه  ك را  هــركــس  ــل  ــی اردب در  صــفــویــان،  ــش:  ــرس پ

مذهبش راضی نمی‌شد، به همراه همه اعضای خانواده در 

تش می‌كشیدند؟  درون خانه‌اش به آ

پاسخ: برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته مهم 

توجه داشت:

نکته اول؛ مذهب تشیع از آغاز در ایــران نفوذ خود را، به 

عــنــوان یــك اقلیت پذیرفته شـــده، داشـــت و در دوره‌هـــاى 

خاصى، این نفوذ، به طور قابل توجهى گسترده شده بود؛ با 

توجه به این‌که محبت اهل‌بیت؟عهم؟ جــزء اصــول و اساس 

تشیع می‌باشد، لذا بررسی چگونگی پیدایش تشیع و نحوه 

کمک  اهل‌بیت؟عهم؟  با  ایرانیان  ارتــبــاط  نــوع  به  آن  گسترش 

زیادی می‌کند؛ نکته بسیار مهم و قابل توجه آنکه گرایش به 

تشیع در ایــران به صورت دفعی و ناگهانی نبود؛ بلکه تشیع 

در ایــران سیر تدریجی داشــت و نفوذ تشیع و علاقه به اهل 

بیت؟عهم؟ در ایران معلول این عوامل بوده است: 

نفوذ تشیع در میان موالی ) ایرانیان ساکن در مناطق عرب 

نشین و تحت حمایت یکی از طوایف عرب( در عراق؛

نفوذ تشیع در مناطق مرکزی ایران همچون قم، کاشان، آوه؛

 توسعه گرایش‌های شیعی با روی کار آمــدن بنی عباس 
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آل  ایــران مانند خراسان که شعار »الرضا من  از  در مناطقی 

محمد؛ فرد برگزیده از آل محمد« رواج زیادی داشت؛

ایــجــاد سلسله‌ها و  و  بــه دســت علویان   فتح طبرستان 

حکومت‌های کوچک و بزرگ شیعی؛

ــوت از   بــرپــایــی حــکــومــت شیعیه مــذهــب آل بــویــه و دعـ

اهل  علمای  با  مناظره  بــرای  صــدوق  شیخ  همچون  بزرگانی 

سنت و حمایت از عالمان و افکار شیعی؛

 نفوذ تشیع پس از حمله مغول‌ها.

 پــس همانگونه کــه مشاهده مــی‌شــود، نــمــی‌تــوان بــرای 

نفوذ تشیع و علاقه به اهل بیت؟عهم؟ در ایران تنها یک عامل 

ح کرد؛ در واقع، زمانى كه شاه اسماعیل  مانند صفویه را مطر

سر برافراشت، شمار زیادى از مردم ایــران، بر مذهب شیعه 

بودند.

به‌محض  )907ـ930ق(  صفوی  شاه ‌اسماعیل  دوم؛  نکته 

، به رسمی کردن تشیع  رسیدن به قدرت و تاج‌گذاری در تبریز

در مملکت تــحــت امـــر خــویــش پـــرداخـــت1 و در ایـــن شکی 

نیست؛ اما باید توجه داشت که تبلیغ و ترویج شعایر مذهبی 

در کنار اعلام و رسمیت مذهب تشیع از سوی شاه‌ اسماعیل 

صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که آنان نیز ضرورت توجه به 

انتشارات  تــهــران،  ایـــران،  در  ایلخانی  بیانی، مغولان و حکومت  . شیرین  	1
سمت، 1379ش، ص26.
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توسعه و استحکام آن در جامعۀ و تقویت رابطة میان نهاد 

را دنبال می‌کردند؛ در واقــع، توسعة قدرت  سیاسی و دیــن 

سیاسی دولت، منوط به گسترش عمومی مذهب در جامعه 

، از همان آغاز حاکمیت، تحقق هدف  بود؛ به همین منظور

یادشده، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارکردهای حکومتی 

شناخته شد و منصب مستقلی ایجاد گردید تا در این راستا 

با فزونی  به‌تدریج  تلاشی همه‌سویه داشته باشد؛ چنان‌که 

آمــد که  بــه‌وجــود  یافتن دامنة فعالیت‌ها، دیــوانــی مستقل 

بی‌گمان یکی از بدنه‌های مهم نظام حکومتی و دیوان‌سالاری 

ح  را تشکیل مــی‌داد؛ توجه نویسندگان متون دیوانی به شر

مشاغل و مناصب دینی که در آغاز نوشته‌های خود آورده و 

بر توصیف بخش‌های دیگر حکومتی مقدم قرار داده‌انــد، بر 

سیاسی  نهاد  کارکردهای  میان  در  آن  برجستگی  و  اهمیت 

گواهی می‌دهد؛1 این مهم، از منظر ناظران اروپایی نیز پنهان 

آنــان، به همان دلیل، بخش مستقلی را در  نمانده اســت و 

میان یادداشت‌های خود به توصیف نهاد مذهبی و وظایفی 

که از سوی حاکمیت در جامعه برعهده داشــت، اختصاص 

داده‌اند.2 

داشتند  توجه  نیز  موضوع  ایــن  به  صفویه  شاهان  پس 

. میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، به‌کوشش سیدمحمد دبیر سیاقی، چاپ  	1
دوم، تهران، امیرکبیر، 1368، ص4-1.

. تاورنیه، سفرنامۀ تاورنیه، ترجمۀ ابوتراب نــوری، اصفهان، تأیید چ سوم،‌  	2
1363، ص593-588.
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راه  تبرّا، تظاهرات به  بــراى  البته گروهى به عنوان تبرائیان  و 

ایــنــان مقررى  ــراى  ب كــه شــاه طهماسب  م‌ىانداختند؛ چنان 

معین كرده بود؛ در متون تاریخى آن عهد، از تبرائیان به عنوان 

 آنها در اطــراف علما و 
ً
یك گــروه خــاص یــاد شــده اســت؛ نوعا

امیران اجتماع كــرده، پس از لعن، جمله »بیش بــاد« و »كم 

مباد« را فریاد مك‌ىردند؛1 در واقع این کار جنبه تبلیغی داشت. 

نکته سوم؛ شهرها و مناطق مختلف ایران به سادگی و با 

توجه به زمینه قبلی به تشیع پیوستند؛ چنانکه درباره اردبیل 

گفته شده است: »در اردبیل نیز با آنكه مذهب شایع، آئین 

شافعى بــود، بــاز كسانى به خــانــدان حضرت عــلــى؟ع؟ارادت 

می‌ورزیدند و هر وقت مقتضیات زمان براى ترویج آن كیش 

چنانكه  می‌پرداختند؛  تشیع  تبلیغ  بــه  می‌گشت،  مساعد 

ــالارى چنان شد و چون  در عهد حكومت مــرزبــان محمد س

آن پــادشــاه از دیلمان گیلان و بر مذهب تشیع بــود، زمینۀ 

ــن مــذهــب بیش از پیش فــراهــم گــشــت؛ این  پیشرفت ای

مقتضیات تا سال 429 هجرى بسیار مساعد بود و شیعی‌گرى 

آن سال طغرل  هیچگونه مانع و مخالفى نداشت؛ ولى »در 

پــادشــاهــان سلجوقى به  از  بــن سلجوق  بــن میكائیل  بیگ 

سلطنت رسید و قدغن كــرد كه در قلمرو سلطنت او نباید 

اســم عــلــى؟ع؟در اذان بــر زبــان آورده شــود؛ از آن بــه بعد در 

. رســـول جــعــفــریــان، صــفــویــه در عــرصــه دیـــن، فــرهــنــگ و ســیــاســت، قــم،  	1
پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379ش، ج1، ص33.
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تمام ولایات كه جزو حوزۀ سلطنت طغرل بیگ بن میكائیل 

بــود، بــردن نــام على؟ع؟در اذان ممنوع شد و... طغرل بیگ 

ــودن كــرد، كشت و در تمام  هركس را كــه تظاهر بــه شیعه ب

كه تقیه بكنند و  او شیعیان مجبور شدند  قلمرو سلطنت 

آنهائیك‌ه‌‌‌‌ نمی‌توانستند تقیه كنند، به قتل رسیدند یا اینكه 

جلاى وطن كردند و به جائى رفتند كه جزو قلمروى سلطنت 

آن مرد نباشد«؛ بعد از سلاجقه كمك‌م این تعصب ضعیف 

گشت و در اردبیل، با نفوذ و قدرتی كه فرزندان شیخ صفى 

الدین به دست آوردنــد، شیعی‌گرى رواج یافت و شیخ جنید 

و شیخ حیدر صفوى، جد و پدر شاه اسماعیل اول، در زمان 

خود به حمایت از آن مذهب برخاستند و خود شاه اسماعیل 

، پس از آنكه بر اریكۀ قــدرت تكیه زد، آنــرا مذهب رسمى  نیز

آن تاریخ مــردم این شهر مذهب تشیع  ایرانیان گردانید؛ از 
اختیار كردند و كنون نیز بدان مذهب‌اند«.1

 همین نویسنده در پاسخ به این شبهه که شاه اسماعیل 

ایــران  را در  با ضربات شمشیر مذهب شیعۀ دوازده امامى 

یا‌‌‌‌  نبود  شیعه  مذهب  داراى  كه  را  مسلمانى  هر  و  داد  رواج 

نمی‌خواست شیعه شود را می‌کشت، چنین نوشته است: 

»امــا ایــن نوشته صحیح نیست و در رد آن همین بــس كه 

عده‌اى از افسران و سربازان او اهل سنت و جماعت بودند 

. بابا صفری، اردبیل در گذرگاه تاریخ، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، 1370ش،  	1
ص 79-78.
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و از او مستمرى می‌گرفتند و پیوسته با وى بسر می‌بردند؛ 

مــورخــان، اردبیلیان را -بــه ویــژه در عهد صفویه- نسبت به 

مذهب تشیع سخت متعصب نوشته‌اند، اما نه بدان معنى 

كه با دارندگان مذاهب دیگر سختگیر باشند؛ بلكه شیعیان 

خاصى  تعصب  دینى  وظایف  انجام  در  آنكه  عین  در  اردبیل 

داشته‌اند، با دارنــدگــان مذاهب دیگر با لطف و رأفــت مدارا 

آنان احترام متقابل را رعایت میك‌ردند  می‌نمودند و در حق 

و ایــن كــار عــاوه بر رشــد فكرى و واقع‌بینى روحانیان بــزرگ، 

نیز  شهر  ایــن  تــجــارتــى  و  اقــتــصــادى  مهم  موقعیت  معلول 

بود؛ زیرا مخالفت با دارندگان مذاهب دیگر منتهى به قطع 

مراودات بازرگانى می‌شد و سكنۀ این شهر هرگز راضى بدین 

با توجه به درجــۀ تعصبات  كار نم‌ىبودند؛ غیر شیعیان نیز 

تام  مراقبت  مــردم  دینى  مقدسات  حرمت  حفظ  در  مذهبى 
داشتند«.1

از طــرفــی بــایــد گــفــت: مناطق زیـــادی از ایـــران تــا مدت‌ها 

همچنان بر تسنن بودند؛ چنانکه درباره قزوین چنین گفته 

شده است: »وضعیت مذهبى قزوین در اوایل دورۀ صفوى تا 

 
ً
این زمان در تسنن استوار ماند و به جز اقلیت شیعه، ظاهرا

بر شمار آنها افــزوده نشد؛ صفویان پس از آن كه احساس 

كردند، تبریز در معرض حملات مداوم عثمانى قرار گرفته و هر 

لحظه ممكن است به اشغال آنان درآیــد، پایتخت خود را به 

. همان، ص 80-79. 	1
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قزوین انتقال دادند و در آبادانى این شهر سخت كوشیدند؛ 

بــر تشیع اصـــرار داشتند، در رواج تشیع در قزوین  كــه  ــان  آن

تلاش زیادى كردند و این دار السنة را به تدریج به دارالشیعة 

تبدیل كردند؛ هیچ گزارشى كه دلالت كند صفویان، به ویژه 

شاه طهماسب، مردم قزوین را به اجبار به تغییر آیین مذهبى 

خود وادار كرده باشند، به دیدۀ نویسندۀ این سطور نیامده 

است؛ شاه طهماسب با همكارى علما، كار تبلیغاتى منظمى 

را براى این كار دنبال كرد و وضعیت مذهبى قزوین را دگرگون 

نمود«.1 

می‌نویسد:  دیگر  جایی  در  تاریخ  برجسته  محقق  همین 

»اصـــرار شــاه اسماعیل در رواج مذهب شیعه، بــا دشــوارى 

چندانى روبرو نشد؛ این درست است كه او تهدیدات فراوانى 

كرد، اما در عمل بسیارى از مردم به طور آرام و طبیعى شیعه 

شدند؛ حتى تا زمــان شاه عباس، هنوز این حركت تدریجى 

ادامـــه داشـــت، بــه طـــورى كــه در دو منطقه ســرخــۀ سمنان 

سنگ‌نبشته‌هایى از شاه عباس هست كه اگر كسى شیعه 

شود، از مالیات معاف خواهد شد؛ در فرمانى شاه عباس كه 

در مسجد جامع نطنز است، همین مطلب آمده است: كلانتر 

اگر  به حقیقت،  الكاء مذكور  ریــش سفیدان  و  كدخدایان  و 

سنى در میان شیعیان بوده باشد یا مردم محلى از محال آن 

سنى باشند، به ایشان تخفیف داده نم‌ىشود؛ مستوفیان 

. جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1، ص30-29. 	1
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عظام در دفاتر عمل نمایند و دانسته باشند كه اگر پوشیده 

و پنهانى نموده باشند، در دنیا از ایشان بازخواست خواهد 

امــام  و  المؤمنین  امیر  آخــرت در خدمت حضرت  در  و  شــد 

المتقین علىّ بن ابى طالب علیه الصلاة و السلام شرمنده 

 فى شعبان 1024«.1 
ً
خواهند بود... تحریرا

پس، روند گسترش تشیع در مناطق مختلف ایران در طی 

سالیان متمادی بود و این طبیعی است که نمی‌توان به زور و 

غلبه، کیش و مذهب مردم را یکباره و به سرعت تغییر داد.

ــی از فــشــار و  ــای ــزارش‌ه نکته چــهــارم؛ در بــرخــی مــنــابــع گ

حکومت  مقابل  در  کــه  تسنن  اهــل  از  برخی  بــر  سختگیری 

صفوی مقاومت مــی‌کــردنــد، دیــده مــی‌شــود؛ امــا باید توجه 

داشت که برخی از این گزارش‌ها درصدد اغراق و بزرگ نمایی 

گونه رفتارها طبیعی می‌باشد؛  ایــن  نیز  تا حــدودی  اســت و 

چنانکه محققان این دوره تاریخی در این باره معتقدند: »این 

، زهره چشمى از مخالفان  برخورد شاه براى آن بود تا در آغاز كار

بگیرد، امــا در ادامـــه، كــار بــه راحــتــى پیش رفته و هیچ‌گونه 

جنبش ضد شیعى مسلحانه در ایران برپانشد؛ طبیعى است 

ــود داشـــت؛ امــا مخالفان، انگیزۀ  از قزلباشان وج كــه تــرس 

زیادى براى مقاومت نداشتند؛ طى سال‌ها درگیرى صفویان 

و عثمانیان، هیچ نیروى داخلى به انگیزۀ تسنن از عثمانیان 

. همان، ص 35-34. 	1
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و  افراطى  كه جنبش‌هاى  این در حالى است  حمایتی نكرد؛ 

غالى فراوانى در ایران به وجود آمد؛ روشن است كه به سادگى 

نم‌ىتوان از این امر گذشت؛ نباید غفلت كرد كه بسیارى از 

فرهیختگان سنى كه از دو قرن پیش از آن، به تدریج به سوى 

مصر و شامات رفته بودند، در این دوره، با سرعت بیشترى 

به سوى عثمانى گریختند؛ در این میان، شاه از كسانى كه در 

كشته بودند، نگذشت  را  جنگ‌هاى پیشین، پدر و جدش 

و دســتــور تعقیب آنــهــا را صـــادر كـــرد؛ در طــى جنگ‌ها هــم از 

خشونت ب‌ىبهره نبود و طبیعى بود كه حتى اگر بحث شیعه 

و سنى در كــار نــبــود، فــردى كــه بناى تأسیس سلسله‌اى را 

داشت، در آن شرایط كه مدعیان در شرق و غرب فراوان بودند 

نم‌ىتوانست، بدون بسیارى از این قبیل اقدامات كارش را 

پیش ببرد«.1 

بر اهل  رونــد تشیع و فشار  گفت:  باید  نتیجه  به عنوان 

سنت از زمان شاه اسماعیل آغاز شد و در زمان دیگر سلاطین 

صفوی نیز ادامه یافت؛ اسناد تاریخی نیز منکر تهدید مردم 

نیست؛ اما عملی شدن تهدیدات در موارد بسیار اندکی بوده 

است؛ البته نباید از خاطر برد که در همین زمان در عثمانی 

نیز شیعیان بسیاری توسط دولت سنی مذهب عثمانی و به 

جرم تشیع کشته شدند؛ یکی از مورخان غربی به نام »براون« 

گزارشی از قتل عام شیعیان در دولت سنی مذهب عثمانی 

. جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1، ص 25. 	1
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آورده و تعجب کرده که چرا مورخان ایرانی از قتل عام شیعیان 

در کشور عثمانی چیزی نگفته‌اند یا کم گفته‌اند؛ وی می‌گوید: 

خ داد، قریب به  در یکی از این قتل عام‌ها که در سال‌ 919ق ر

سلطان  مورخین،  نقل  به  رسیدند؛  قتل  به  نفر  هــزار  چهل 

آناتولی شرقی و دیگر مناطقی که  سلیم به والــیــان خــود در 

اکثریت ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دادند، دستور داد 

تا به گونه‌ای پنهانی شیعیان حیدری را از هفت ساله تا هفتاد 

ساله، شناسایی و نام آنها را در دفاتر مخصوص ثبت کنند؛ 

پس از آن دستور قتل آنان را صادر کرد.1 

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ــن، فــرهــنــگ و ســیــاســت، رســول  ــ صــفــویــه در عــرصــه دی

جعفریان

اردبیل در گذرگاه تاریخ، بابا صفری

. ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران از ظهور قدرت صفوى تا عصر حاضر، ترجمۀ  	1
بهرام مقدادى، تهران، مروارید،1369، ص۸۲-۸۱.
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سلمان فارسی مشاور پیامبر 

مــشــاوران  از‌  فــارســی  سلمان  هــمــان  یــا  ــه  روزبـ ــا  آی پــرســش: 

؟ص؟ بود؟ بسیار نزدیك پیامبر

از  و  ؟ص؟  پیامبر مشهور  صحابی  فــارســی،  سلمان  پاسخ: 

یــاران امــام علی؟ع؟ بــود؛ او جایگاه والایــی در میان صحابه 

داشت و پیامبر اکرم؟ص؟، او را از اهل بیت خود خواند؛ وی، به 

گاه بود و مقامش از مقام لقمان حکیم  اسم اعظم خداوند آ

بالاتر شمرده شده است؛ برخی منابع، او را اهل اصفهان1و 

برخی، اهل شیراز معرفی کرده‌اند؛2مطابق روایــات شیعه، او 

هیچگاه به غیر خدا سجده نــکــرد؛3روح حق‌جویی داشــت و 

برای یافتن حقیقت به سرزمین‌های مختلفی مسافرت کرد 

و نزد اسقف‌های مسیحی به تعلیم و تربیت نفس پرداخت تا 

آنکه به ظهور پیامبر آخر‌الزمان؟ص؟، در سرزمین عرب بشارت 

؟ص؟ به حجاز رفــت و با دیدن  داده شــد؛ بــرای یافتن پیامبر
؟ص؟، به وی ایمان آورد.4 نشانه‌های نبوت در پیامبر

دوران  جنگ‌های  همه  در  خندق  غــزوه  از  پس  سلمان، 

. سیدمحمد عمادی حائری، »سلمان فارسی«، در دانشنامه جهان اسلام،  	1
تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلام، تهران، ۱۳۹۶ش، ص۳۱۵.

. شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، تهران، اسلامیة،  	2
۱۳۹۵ق، ج۱، ص۱۶۲.
. همان، ج۱، ص۱۶۲. 	3

بــی‌ت، ج۱،  المعرفة،  النبویة، بیروت، دار  . ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة  	4
ص۲۱۸.
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؟ص؟، شرکت کرد و حضوری مؤثر داشت؛ از جمله اینکه  پیامبر

او در جنگ احزاب، پیشنهاد حفر خندق، گرداگرد مدینه و در 

جنگ طائف، استفاده از منجنیق را ارائــه داد؛1پــس از پیامبر 

اکرم؟ص؟، از یاران خاص امام علی؟ع؟، شد و صحابه را به دلیل 

تخلف از دستور رسول الله؟ص؟، مبنی بر جانشینی علی؟ع؟، 

سرزنش می‌کرد؛2با این حال، با خلیفه اول و دوم، همکاری 

داشت و با پیشنهاد عمر بن خطاب و با اجازه امام علی؟ع؟، 
فرماندار مدائن شد.3

سلمان فارسی، زندگی ســاده و زاهــدانــه‌ای داشــت و این 

روش را در دوران امارت خود بر مدائن ادامه داد؛ از امکانات 

حکومتی، به نفع خود استفاده نمی‌کرد و با دست‌رنج خود، 

گذران زندگی می‌کرد؛ روایت‌های مختلفی از زهد سلمان نقل 
شده است.4

 در بــاره مــدت عمر آن جناب، نظرات مختلفی ذکــر شده 

)افـــراد ســالــخــورده( معرفی  از معمّرین  را  او  اســت، و برخی 

، در سال ۳۳ق  کرده‌اند؛ مطابق برخی از پژوهش‌ها، آن بزرگوار

درگذشت و امــام علی‌؟ع؟ با طی الارض به مدائن رفته، او را 
کفن و دفن نمود.5

. بلاذری، انساب الاشراف، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۴۳. 	1
. بــاذری، انساب الاشــراف، ج۱، ص۵۹۱؛ جوهری بصری، ابوبکر، السقیفه و  	2

فدک، بی‌جا، مکتبة نینوا، بی‌تا، ص۴۳.
.ابن شاذان، الفضائل، ۱۳۶۳ش، ص۸۶. 	3

. ذهبی، تاریخ الاسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۵۲۱-۵۱۷. 	4
. مجلسی، بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۸۰. 	5
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بــه مــقــام والای  ــل ســنــت،  از جمله اه تــمــام مسلمانان، 

ــزد شــیــعــیــان ـ صــرف  ــا نـ ــد؛ امـ ــ ــی اعـــتـــراف دارنـ ــارس ســلــمــان ف

نظر از امــامــان مــعــصــوم؟عهم؟ سلمان فــارســی، بــزرگ‌تــریــن و 

به  کــه  می‌باشد  اکـــرم؟ص؟  پیامبر  صحابی  جلیل‌القدرترین، 

بالاترین درجه‌های ایمان و کمال رسید و این شایستگی را 

ــاره او فرمود: »سلمان از اهل  یافت که پیامبر خــدا؟ص؟، درب

؟ص؟، بهشت  ــی از پــیــامــبــر ــت بــیــت مــا اســـت«؛1بـــراســـاس روای

، یعنی علی؟ع؟، عمار و سلمان است. مشتاق سه نفر

سلمان را از بهترین، زاهــدتــریــن و دانــاتــریــن اصــحــاب و 

؟ص؟ دانسته‌اند؛ از عایشه نقل شده است که  نزدیکان پیامبر

؟ص؟، کسب فیض  سلمان، شبانگاهان آنقدر از محضر پیامبر

؟ص؟  می‌کرد که نزدیک بود، زمان اختصاصی همسران پیامبر

را نیز به خود اختصاص دهد؛ امام علی؟ع؟، نیز او را دریایی 

بی‌انتها و دارای علم اولین و آخرین و از جمله اهل‌بیت؟عهم؟ 

و همانند لقمان حکیم خــوانــد؛2 ایــن جایگاه ویــژه سلمان، 

پیش پیامبر و اهل بیت؟عهم؟، موجب شد تا این بزرگواران 

توجه خاصی به آن جناب، داشته باشند‌‌‌.

: معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

نوری،  حسین  میرزا  سلمان،  فضائل  فی  الرحمان  نفس 

. شیخ مفید، الاختصاص، قــم، کنگره جهانی هــزاره شیخ مفید؟رح؟، ۱۴۱۳،  	1
ص‌۳۴۱.‌ ‌ 

. ثقفی کوفی، الغارات، ص۱۷۸.‌ ‌  	2
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ترجمه سیدجواد حسینی رضایی، با عنوان رحمت پارسایان: 

سلمان فارسی؛

سلمان الفارسی فی مواجهة التحدی، سید جعفر مرتضی 

عاملی، ترجمه سید محمد حسینی، با عنوان سلمان فارسی؛

سلمان فارسی استاندار مداین، احمد صادقی اردستانی؛ 

سلمان فارسی، عباس ملکی؛ 
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وطن فروش بودن سلمان فارسی

فروش  وطــن  بــوده  ایرانی  كه  فارسی  سلمان  آیــا  پرسش: 

بوده است؟

از مشاهیر اصــحــاب پیامبر  پــاســخ: سلمان فــارســی یکی 

اکـــرم؟ص؟  اســت که بعد از مدت‌‌‌ها تحقیق و تفحص دربــارة 

و  زرتشتی، یهودی  ادیــان  ایــن تحقیق،  که در پی  حقیقت- 

مسیحی و مذاهب دیگر دورة خویش را مطالعه و- در نهایت 

مطلوب خویش را در آئین جدید یعنی اســام یافت و به آن 

گــرویــد. از آن جــا کــه اگــر شخصی بعد از مــدت‌‌‌هــا تحقیق، به 

حقیقتی دست یابد با جان و دل از آن عقیده دفاع می‌کند و 

تلاش می‌کند آئین خود را به نقاط دیگر عالم گسترش دهد. 

از هــر گونه تلاشی دریــغ‌‌‌‌ نمی‌کند. مخصوصا  ایــن راســتــا  در 

شــخــصــی کـــه بــعــد از مـــدت‌‌‌هـــا مــطــالــعــه بـــه پــوشــالــی بـــودن 

آئین قبلی خویش پــی بــبــرد، سعی می‌کند مــردمــان خــود و 

همشهریان خود را به ساحل نجات رهنمون سازد و سلمان 

نیز چنین بود.

اگــر اســم ایــن را خیانت بــگــذاریــم؛ پــس بــایــد قهرمانان، 

بــرای رفاه  را که  دانشمندان، مصلحان، مخترعان و هرکس 

و سعادتمندی همنوعان و هموطنان خود تلاش می‌کند را 

خائن ترین افراد جامعه دانست.
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آری سلمان فارسی در برخی از جنگ هائی که سپاه اسلام 

برای فتح مناطق و گسترش اسلام- بنا به پیش گوئی پیامبر 

اسلام؟ص؟- داشتند، شرکت داشت و مشاوره‌های نظامی به 
رئیس حکومت و فرماندهان جنگی ارائه می‌کرد.1

در جــنــگ‌هــای قــادســیــه و فتح مــدائــن از نقش سلمان 

فارسی و شگردهائی که او به کار بــرد، در منابع معتبر تاریخ 
اسلام اخبار گوناگونی نقل شده است.2

نقش فعال و تعیین کننده سلمان در فتح مدائن نمایان 

است و آن، هنگامی بود که سعد بن ابی وقاص بعد از چند 

روز محاصره آن جا، سلمان را به عنوان سفیر و رایزن به میان 

کــار برد  ایرانیان می‌فرستد. سلمان با سعی و تلاشی که به 

هموطنان خود را راضی نمود که از جنگ بپرهیزند و یا اسلام 

را قبول کنند که در این صورت با سایر مسلمین برادر و برابر 

خواهند شد و یا این که تسلیم شوند و به پرداخت جزیه خود 

را در حمایت دولت اسلام قرار دهند و نتیجه این شد که آن‌‌‌ها 

پرداخت جزیه را پذیرفتند و از خون ریزی و کشتار جلوگیری 

شد و وقتی هم که مدائن فتح شد وارد کاخ کسرا نشد چرا 

که خزائن و نفائس آن را محصول ظلم و ستم زورمندان به 
بیچارگان می‌دانست.3

. اذکــائــی، پــرویــز، دایــرة المعارف تشیع، تــهــران، نشر سعید محبی، 1381،  	1
ص263.

. ر.ک: ابن اثیر، عزالدین، الکامل، بیروت: دارصادر، 1385ش، ج2، ص512. 	2
. اذکائی، ص264. 	3
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ظــاهــرا بعد از فتح مــدائــن سلمان دیگر راضــی بــه ادامــه 

لشکر کشی به داخل ایران زمین نبود و تنها می‌خواست که 

بنیان ظلم و نظام طبقاتی و ستم موبدان فرو بریزد.

ایــران  شهرهای  فتح  در  را  فــارســی  سلمان  مسلمانان، 

ساسانی، راهنمای سپاه و دعــوت گر مردمان به اســام قرار 
داده بودند.1

نقش سلمان در جنگ هائی صدر اســام را علامه جعفر 

مرتضی هم می‌پذیرد امّا از آن جهت که وی در اسلام آوردن 
مردم ایران زمین تلاش وافری نمود.2

چنان چه تاریخ هم به ایــن امــر گواهی می‌دهد. عــاوه بر 

این که در جملات پیشین در فتح مدائن به آن اشاره شد، در 

جای دیگر آمده است که وقتی سپاه اسلام به قلعه یا شهری 

می‌رسید و سلمان همراه آن‌‌‌ها بود می‌گفت: اجازه دهید آنان 

را، همان گونه که پیامبر خدا؟ص؟  دعوتشان می‌کرد، فراخوانم. 

سپس به اهالی می‌گفت: من یکی از مردان شما بودم که خدا 

مرا به دین اسلام هدایت فرمود: اگر اسلام بیاورید، شما را 

به خود وا می‌گذاریم و اگر نپذیرید در آن صورت باید با خواری 

جزیه بپردازید و اگر از دادن آن امتناع ورزید، با شما می‌جنگیم، 

. طبری، تاریخ طبری، قاهره، نشر دار المعارف، بی تا، ج4، ص14. 	1
. ر.ک: عاملی، جعفر مرتضی، سلمان فارسی، ترجمه محمد سپهری، تهران،  	2

نشر بین الملل، 1382ش، ص65.
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به درستی که خداوند خیانت کاران را دوست ندارد.1

متأسفانه دو گروه در حق سلمان فارسی اجحاف می‌کنند، 

یکی آن عده که هیچ نقشی برای سلمان در فتح سرزمین‌های 

غیر اسلامی، قائل نیستند. با وجود این که سلمان با مشورت 

و اجازه امام علی؟ع؟  در این فتوح شرکت می‌کرد و همچون 

مــقــداد، مالک اشتر و دیگر یـــاران حضرت عــلــی؟ع؟  مانع از 

انحراف سپاه می‌شد و با ارشاد مردمان شهرهای در محاصره 

سپاه اسلام، از کشتار انسان‌های بیشتر جلوگیری می‌کرد و 

به اصطلاح قبل از فتح سرزمین، قلب‌‌‌ها را فتح می‌کرد.

آن عــده از افراطیون ملی‌گرا که سلمان را  دیگر ایــن کــه، 

خائن به میهن معرفی می‌کنند، با وجود این که افرادی مثل 

سلمان فارسی باعث شدند که اجداد ما ایرانیان و در نهایت 

خــودمــان از زیــر یــوغ افکار و اندیشه‌های خرافی و منحط و 

ظلم روز افزون پادشاهان وموبدان و از ظلم جامعه طبقاتی 

خلاصی بیابیم.

در پــایــان بــایــد گفت کــه سلمان بنا بــه ســفــارش مــولای 

خویش حضرت علی؟ع؟  در برخی از جنگ‌های صدر اسلام 

شرکت داشت، اولویت کاریش بر این بود که مردم را ابتدا به 

قبول اسلام و سپس به پرداخت جزیه و در نهایت در صورت 

رد دو پیشنهاد قبلی مجبور به جنگ می‌شد و از دانسته‌های 

. البیهقی، عبدالله، سلمان اهل بیت، ترجمه، محمد علی مجیدیان، تهران،  	1
نشر آفاق، 1386ش، ص179.
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البته هیچ عاقلی  و  خود به نفع مسلمین استفاده می‌کرد. 

اسم این را خیانت‌‌‌‌ نمی‌گذارد. بلکه عین هدایت و راهنمائی 

است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

مدخل  ازنویسندگان،  جمعی  تشیع،  المعارف  دایــره   .1

»سلمان«.

دشــتــی،  حسینی  سیدمصطفی  مــعــاریــف،  و  مــعــارف   .2

مدخل سلمان
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حمله سلمان فارسی به ایران

حمله  ایـــران  بــه  اســام‌  ــدر  ص در  فــارســی  سلمان  پــرســش: 

كرده و بسیاری از خاك ایران به این علت ازدست رفت؟

اصحاب  از  محمدی  سلمان  یــا  فــارســی  سلمان  پــاســخ: 

ــادار امیرالمومنین؟ع؟ بــوده و از  خاصه پیامبر و از یــاران وف

سوی رسول خدا به مقام ویژه »سلمان منا اهل بیت« نائل 

؟ص؟ سلمان را گذرگاه دانش اهل بیت دانسته  شد. پیامبر

می‌رساند.  ســام  او  به  جبرئیل  طریق  از  همواره  خداوند  که 

دو  ــن  ای بــا  مصاحبت  موقعیت  از  اســتــفــاده  بــا  نیز  سلمان 

ولی بزرگ خدا، ازمکتب اهل بیت آموخته‌های فراوانی را به 

سرمایه‌های معنوی خود افــزود. آنچه در این پرسش به آن 

پرداخته شده اســت، مطالبی است که برخی از مغرضان در 

قالب بحثی دروغین به نام »خیانت‌های سلمان فارسی به 

ح کرده‌اند. ایران!« مطر

ایــن شبهات می‌تواند سه مسئله باشد.  ح  از طــر هــدف 

یک دسته، افــرادی هستند که کلا نسبت به پیامبر و یاران 

ــرور  ــه تــحــریــف و ت ــد و هــر از چــنــدگــاهــی ب ــ ایــشــان بــغــض دارن

ــاران بــا وفــای ایــشــان دســت می‌زنند.  شخصیت پیامبر و یـ

دسته دیگر نیزافرادی هستند که به نحو خــاص نسبت به 

در  وسعی  ــد  دارن بغض  امیرالمومنین؟ع؟  شیعیان  و  ــاران  ی
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سوم  دسته  ــد.  دارن پاکباخته  شیعیان  چهره  تخریب  جهت 

نیز به طور اخص در صددند که یاران ایرانی اهل بیت را مورد 

هجمه قرار دهند؛حال یا به خاطر حس ناسیونالیستی و یا هر 

. سلمان فارسی هم صحابی بزرگ پیامبر و مورد  دلیل دیگر

عنایت خاص ایشان بود و هم از وفادارترین یاران و شیعیان 

امیرالمومنین؟ع؟ بود و هم این که ایرانی بود.

ــن همه عظمت مــورد  ای بــا  کــه شخصیتی  ــت  طبیعی اس

کینه و عناد دشمنان و بدخواهان قرار گیرد. به همین دلیل 

از  ح نموده‌اند.برخی  شایعات فراوانی را در مورد ایشان مطر

شایعات و پاسخ به آن هابه این ترتیب است:

1- سلمان فارسی در صــدراســام‌ به ایــران حمله كــرده و 

بسیاری از خاك ایران به این علت ازدست رفته ازجمله بغداد 

كه قبلا جزو ایران بوده است. سلمان در جنگ‌های قادسیه و 

نهاوند و فتح تیسفون و مدائن فرمانده‌ی سپاه اعراب بود و 

از تمام نقاط ضعف و قوت سپاه ایران اطلاع داشت.

اعراب که از دیدن فیل‌‌‌ها در سپاه ایران به وحشت آمده 

بودند به پیشنهاد سلمان که نقطه ضعف فیل‌ها زیر شکم 

ایــران  سپاه  فیل‌های  جــان  به  سنگ  با  آنهاست!  خرطوم  و 

افتادند و آنها را سرنگون کردند. پس از فتح مدائن او درفش 

کاویانی و فرش بهارستان )فرش معروف منسوب به خسرو 

پرویز که تار و پودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به 
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جواهرات گرانبها( و تاج‌های پادشاهان را که پنهان شده بود 

تقدیم اعراب کرد.

صدمات جبران ناپذیر حمله اعــراب و همچنین به یغما 

رفتن میراث گرانبهای ایران و نابودی بسیاری از دودمان‌های 

ایرانی و به فروش رفتن دختران و زنان ایرانی بعنوان کنیز در 

(، یعنی حقارتی که ایران  بازار برده فروشان عربستان )حجاز

درهیچ دورانی آنرا به خود ندیده بود. همه و همه حاصل کینه 

توزی و خیانت سلمان به میهن خویش بود و بس! 

پاسخ: در این شبهه‌‌‌‌ای که ایجاد شده است، به صراحت 

سلمان را - العیاذ بالله- به خیانت به هموطنان خود متهم 

می‌کند. اما پر واضح است که تمام این اتهامات با غرض قبلی 

است. سلمان یک استراتژیست و نظریه پرداز در زمینه‌های 

نظامی و جنگی بــود. او در ایــن مــورد خبره بــود و در ترسیم 

برخوردار  بالایی  نبوغ  از  آن  فرماندهی  و  جنگی  تاکتیک‌های 

بود. نقش او در تاسیس شهر استراتژیکی کوفه محوری بود.

سلمان به همراه حذیفه بن یمان ماموریت یافته بود تا 

محل مناسبی را جستجو کنند که در آن، دریا یا پلی حائل آن 

سرزمین تا مرکز حکومت اسلامی در مدینه نباشد. سلمان 

در انجام ماموریت به انبار رسید و از طرف غرب فرات حرکت 

کرد تا به منطقه‌‌‌‌ای که بعدا کوفه نامیدند، وارد شد. او به همراه 

حذیفه با ملاحظات نظامی کوفه را شناسایی کردند. موقعیت 



مرزی کوفه به گونه‌‌‌‌ای بود که مراقبت از سواد را امکان پذیر 
می‌نمود و علاوه بر آن به سرزمین عربستان پیوسته بود.1

سلمان در بسیاری از جنگ‌های صدر اسلام نیز او حضور‌ 

کــارآمــدی خاصی  از  داشــت و در ترسیم تاکتیک‌های جنگی 

برخوردار بود. وی در دو جنگ احزاب و طائف، طراح عملیات 

بود و در فتح مدائن نیز از فرماندهان اصلی به شمار می‌آمد. 

در جنگ احــزاب که قبیله‌هایی -مانند: غطفان، بنی‌سَلیم، 

ریظه، 
ُ

بنی‌اسد بن خُزیمه، بنی‌فزاره، بنی‌اشجع، بنی‌مروه، بنی‌ق

- به فرماندهی ابوسفیان بن حرب سپاهی ده هزار  بنی‌نَضیر

نفری را بر ضد مسلمانان بسیج کرده بودند، این سلمان بود 

ح کرد.‌ که پیشنهاد کندن خندق به دور مدینه را مطر

حتی گفته شده است که او وقتى دید نقطه اى از خندق 

تنگ و باریك است و سواره دشمن‌ م‌ىتواند از روى آن پرش 

كند دستور داد آن قسمت را فراخ كنند تا مشركین راه نفوذى 

پیدا نكنند.2 او این شیوه را در جنگ‌های ایران و روم آموخته 

بــود تــا آن جایی کــه بــرای اعـــراب تــازگــی داشـــت. ابــن اسحاق 

ح سلمان در جنگ احــزاب یا خندق،  نیز تاکید می‌کند که طر

کیدی بود که هیچ یک از اعراب از آن اطلاعی نداشت.3 کارایی 

.مهاجرانی، سید عطاء الله، بررسی سیر زندگی و حکمت و حکومت سلمان  	1
فارسی، تهران، اطلاعات، 1375،ص200-201

تهران،  محمد،  سپهری،  ترجمه:  فــارســی،  سلمان  مرتضی،  سید  .عاملی،  	2
سازمان تبلیغات اسلامی، 1370،ص74

. ابن اسحاق، سیرة النبی، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر،  	3
مکتبة محمد علی صبیح، بیتا،ج2، ص 739
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سلمان در ایــن جنگ بــه قــدری چشمگیر بــود کــه هریک از 

گروه‌های مهاجر و انصار می‌خواستند او را از خود بدانند، ولی 

رسول خدا؟ص؟ به این بحث‌ها خاتمه داد و فرمود: سلمان، 
عضو خاندان ما اهل بیت؟ع؟ است.1

نقش مدیریت نظامی سلمان در نبرد مدائن نیز یکی از 

او در  او به شمار می‌آید.  رویــدادهــای زندگی  درخشان ترین 

کــرد. سلمان با  از تاکتیک مخصوص‌ استفاده  این نبرد نیز 

روحیات ایرانیان آشنایی کامل داشت و با آنان حشر و نشر 

داشــت. او وقتی هراس سعد بن ابی وقــاص، فرمانده سپاه 

اسلام و سایر سپاهیان را به خاطر عبور از شطّ دجله مشاهده 

کرد، به آنان دلداری می‌داد که به لطف خدا خواهند توانست 

ج گردند  بدون هیچ دغدغه و مشکلی وارد آب شده و ازآن خار
چرا که خشکی و دریا برای مسلمانان رام خواهد بود.2

او غیر از این، در فتح ایران بدون کمترین جنگ و خونریزی، 

زبانی  انکاری داشــت. سلمان به خاطر هم  نقش غیر قابل 

آنــان صحبت کند تا تسلیم  با ایرانیان ماموریت یافت تا با 

شوند. حتی آن عده از افرادی را که در قصرالابیض پناه گرفته 

بودند مجاب ساخت تا با پرداخت جزیه خود را خلاص کنند.3 

1	 .صــادقــی اردســتــانــی، احــمــد، سلمان فــارســی؛ اســتــانــدار مــدائــن، قــم، دفتر 
تبلیغات اسلامی، 1376 ،ص284

، بیتا،ج2، ص512-514 .ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر 	2
.ابن مسکویه، احمدبن محمدبن یعقوب، تجارب الامم، تهران، انتشارات  	3

سروش، 1366،ج1، ص230
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ایرانیان  به  مهربانی،  با  همراه  و  عاقلانه  رویـــه‌‌‌‌ای  اتخاذ  با  او 

متذکرشد که: ‌‌‌»اصل و نسب من از شما ایرانیان‌ م‌ىباشد و 
من خیرخواه شما هستم.«1

همین رویه موجب شد تا حدود چهار هزار نفر از سپاهیان 

خ زاد بودند، از سپاه او جدا  ایران كه تحت فرماندهى رستم فر

شده و به مسلمانان پیوستند. این عده‌‌‌‌، جزء ‌‌‌»جند شهنشاه‌‌« 

و به اصطلاح امروزى نیروى ویژه بودند‌‌‌.2وانگهی باید گفت که 

فرمانده سپاه اعراب در جنگ با حکومت ساسانی و فتح ایران‌‌‌‌، 

سعد‌ بی‌ابی وقــاص بود نه جناب سلمان! سلمان فارسی با 

خیرخواهی و تدبیر خود از خونریزی و جنگ جلوگیری نمود و 

دو شهر مدائن و تیسفون كه سالها پایتخت ساسانیان بود، 

بدون درگیری تسلیم لشكر اسلام شدند.

علاوه بر این، شبهه‌‌‌‌ای که معتقد است که جناب سلمان 

اسرار سپاه ایران را به خلیفه گفته است نیز حرف اشتباهی 

است چرا که او سالها در ایران نبوده و از این اسرار نیز بالطبع 

اطلاعی نداشت. او اتفاقا به مــردم ایــران کمک کرد تا از یک 

با سپاه  ایرانیان  تقابل  اثر  بر  که ممکن بود  انسانی  فاجعه 

خلیفه بــه وجــود بیاید جلوگیری کند. عــاوه ایــن کــه مــردم 

ایــران خود از ظلم و ستم فــراوان پادشاه ساسانی به ستوه 

.ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیتا،ج1، ص189 	1
.محدثی، جواد، سلمان محمدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱،ص38- 	2
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آمده بودند و به دنبال راهی برای خلاصی از این ستم بودند 

و پذیرش اسلام دقیقا بر همین اساس شکل پذیرفت. در 

واقع سلمان به مردم ایران خدمت فراوان نمود و نه خیانت. 

بــا دیــدن  کــه جناب سلمان  2- همچنین گفته مــی‌شــود 

ــراب و پــیــامــدهــای خــیــانــت وی در حق  ــ جــنــایــات فــجــیــع اعـ

ــار بود  هموطنان‌ بی‌گناهش که حاصل کینه تــوزی او با درب

اندوهناک گشت و در پی جبران برآمد ولی دیگردیر شده بود. 

وی تا پایان عمر را در این اندوه سپری کرد و وصیت کرد تا پس 

از مرگ جسدش رادر دروازه‌ی تیسفون که محل رفت و آمد 

بود دفن کنند تا با گذر کــردن مــردم ازروی قبرش به آرامش 

برسد و جبران خیانتش شده باشد!!

پاسخ: این ادعــای دروغ نیز به مانند بسیاری از مدعیات 

، به منظور کاستن از شان و منزلت این  سراسر کذب دیگر

ح می‌شود. این ادعاها از یک سری  صحابی کبار پیامبر مطر

ح گردیده است در صورتی  منابع نامعتبر و بعضا مغرض طر

که وصیت ادعا شده از جناب سلمان در هیچ منبع معتبری- 

اعم از شیعه و سنی - نقل نشده و ایشان در کمال احترام، 

توسط علی؟ع؟ کفن و دفن شدند.

ح  ــگــری کــه پــیــرامــون جــنــاب ســلــمــان مطر 3-‌ شبهه دی

را به  ایــران  از كتابخانه‌های  می‌شود ایــن اســت که او خیلی 

آتش كشیده است!



پاسخ: فتح کتابخانه‌‌‌ها و آتش زدن کتاب‌‌‌ها در این جنگ 

نیز یک دروغ بــزرگ است چرا که اصل وجــود کتابخانه‎ای در 

آن زمان و در ایــران ضبط نشده است چه رسد به آتش زدن 

آن! تا قرن هفتم )حدود ۶۰۰ سال پس از فتح ایران(‌‌‌‌، در هیچ 

مدرکی سخن از کتابسوزی مسلمین نیست و اولین بار در 

ح شد و اعتبار تاریخی ندارد.  قرن هفتم بدون سند طر

4- دیگر ایــن کــه ایــشــان را متهم می‌کنند كــه بــا ساخت 

اعــراب  به  را  ایرانیان  کشتار  راه  جنگی  ارابــه‌هــای  و  منجنیق 

نشان داد.

پاسخ: این در حالی است که سلمان پیشنهاد ساختن 

منجنیق برای فتح قلعه بزرگ و محکم طائف را به پیامبر داد. 

ابتکاری و نظامی، توانست  ح  ایــن طــر با پذیرش  نیز  پیامبر 

در ســال هشتم هــجــری، ایــن قلعه مستحکم را بــه وسیله 

منجنیق فــتــح کــنــد و ســپــاه اســـام را بــه پــیــروزی بــرســانــد.1 

مشخص است که پیشنهاد ساختن منجنیق بسیار قبل تر 

از زمان فتح ایران بود و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشت.

در مجموع باید گفت که اتهامات وارده به جناب سلمان 

ح می‌شود. هیچ استناد تاریخی ندارد و از سر بغض و کینه مطر

: منابع جهت مطالعه بیشتر

فارسی،  سلمان  زندگانی  در  پژوهشی  حقیقت:  مهاجر 

.واقدی، المغازی، ج3، ص927 	1
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مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

سلمان فارسی؛ استاندار مدائن، احمد صادقی اردستانی

ــی، عــامــلــی، ســیــد مــرتــضــی عــامــلــی، محمد  ــارس ســلــمــان ف

سپهری

در  رهبری  دوره  در  فارسی  سلمان  کبیر  صحابی  فــتــاوای 

اصول و فروع آیین اسلام، خلیل کمره‌ای

سلمان فارسی در تــرازوی ادب و تحقیق، حسین مجیب 

مصری
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کتاب سوزی عرب های مسلمان

قطر  بــه  كتابهایی  كــه  یــه  اســكــنــدر كتابخانه  پــرســش: 

ستیزان  دانش  این  یق  حر طعمه  داشت  انسان  یك  قامت 

)عرب‌ها( شد؟

پاسخ: دشمنان اسلام، همواره سعی می‌کنند، با اشاعه 

مخدوش  را  ــام  اس مکتب  نــورانــی  چهره  گوناگون  شبهات 

نمایند؛ غافل از اینکه حق و حقیقت پیروز نهایی این هماورد 

 ، تاریخی اســت و ایــن سر نوشت محتوم نبرد ظلمت و نور

نبرد  ایــن  یـــزدان اســت؛ در  و  تاریکی و روشنایی و اهریمن 

تاریخی، کوته فکران و کج اندیشان، سعی می‌کنند، با القای 

شبهات سست‌‌‌‌، به خیال خام خود، جلو نورافشانی خورشید 

را بگیرند؛ مگر نور خدا خاموش شدنی است. 

نقد و بررسی

سوال و شبههی فوق از جنبه‌های گوناگون دینی، فلسفی، 

انسان شناسی، تاریخی و... قابل بررسی و پاسخگوئی است؛ 

اما چون در شبهه مزبور‌‌‌‌، جنبه تاریخی مسأله مورد پرسش 

قرار گرفته است، ما به همین بعد قضیه می‌پردازیم.

نخست باید عرض کنیم دین اسلام و امور وابسته به آن از 

دو سنخ حقایق تشکیل شده است؛ 
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یکسری آموزه‌های بنیادین که به منزله اصول و زیر بنای 

به  اعتقاد  مانند  مــی‌آیــد؛  حساب  بــه  دیــن  عقیدتی  و  فکری 

توحید، نبوت و دنیای پس از مرگ و... سنخ دوم آموزه‌های 

عملی و فــروعــات فقهی دیـــن اســـت کــه بــه مــنــزلــه رو بنای 

سیستم دین محسوب می‌شود؛ گسترش و رسوخ هر دینی 

در ابعاد مختلف اجتماعی فرهنگی و جغرافیایی، نخست با 

اصول فکری و اعتقادی و ایمانی آن انجام می‌پذیرد؛ یعنی هر 

دینی در روند گسترش و توسعه جغرافیای خود نخست با 

عناصر و آموزه‌های ایمانی و اعتقادی خود پا می‌گذارد و سپس 

آموزه‌‌های فرعی و عملی آن نمود می‌یابد؛‌ رسوخ و گسترش 

اصول فکری و اعتقادی دین که با جان و روان انسان‌ها سر 

و کار دارد، از حیث واقعیت‌های انسان شناسی قابل اجبار 

 باید آزادانــه و داو طلبان انجام 
ً
و تحمیل نیست؛ بلکه حتما

شود؛ همان حقیقتی که آیه شریفه )لا اکراه فی الدین...1( در 

صدد تببین آن است؛ زیرا به زور و اجبار هر گز نمی‌توان فردی 

یا جمعی را نسبت به یک امر‌ی مؤمن و معتقد ساخت.

یخی مسأله  جنبه تار

از حیث تاریخی، جای تردید نیست كه توسعه و گسترش 

دین اسلام در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی، 

مرهون آموزه‌های بلند، خرد پسند و انسانی آن است، نه در 

1	 .‌ بقره، آیه 256.
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؛ تاریخ فتوحات اسلامی كه از زمــان شخص  اثــر قهر و فشار

رسول اكرم؟ص؟ با فتح مكه آغاز شد، به خوبی این حقیقت را 

گواهی می‌دهد؛ پیشرفت پر سرعت آئین اسلام در ایران نیز 

معلول عوامل دینی، فرهنگی و اجتماعی بوده است كه بطور 

كلی می‌توان دو عامل را نام برد: 

آمــوزه‌هــای بلند، نــورانــی و خرد  الــف: عامل اول جذابیت 

پسند اسلام است که موجب جذب و شیفتگی اقوام و ملل 

دیگر می‌شد؛ آموزه‌های دین اســام چه در حــوزه اعتقادات 

جذبه  دارای  اجتماعی  مسائل  و  عملی  فــروعــات  در  چــه  و 

ــا از حیث محتوا از  ــوزه‌‌‌ه ــن آم ــراوان اســـت؛ ای ــ و امــتــیــازات ف

آسانى  آدمــى، سادگى و  مزیت‌هایی چون سازگارى با فطرت 

آن، توجه به واقعیّت‌ها وضــرورت‌هــای  احكام و دســتــورات 

با  دعــوت  روش  بر  مبتنی  تبلیغ،  روش  حیث  واز  اجتماعی؛ 

ح مسائل اعتقادى  حكمت و جدال احسن و آغاز دعوت با طر

ح مسائل عملى، برخوردار بوده‌اند، كه این  و پس از آن، طر

خود موجب رسوخ‌ سریع در دلها‌ و تسخیر شتاب آور جان‌ها 
می‌شد.1

ــران از وضـــع مــوجــود  ــ ب: عــامــل دوم نــارضــایــتــی مـــردم ای

سیاسی و اجتماعی آن زمان ایران و شكافی بود كه در اثر ظلم 

ایرانی  و استبداد طبقه حاكم، بین حاكمیت و بدنه جامعه 

1	 . بینش، عبد الحسین، مقایسه دو دوره جاهلیت و اسلام، ص120، بی تا، بی جا.
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می‌فرمایند:  رابطه  ایــن  در  مطهری  استاد  بــود؛  شــده  ایجاد 

حقیقت ایــن اســت كه مهمترین عامل شكست حكومت 

ساسانى را باید ناراضى بودن ایرانیان از وضع دولت و آیین 

و رســـوم اجــحــاف آمــیــز آن زمـــان دانــســت؛ ایــن نكته از نظر 

م است كه رژیم حكومت و اوضاع 
ّ
مورخین شرقى و غربى مسل

 
ً
، به قدرى فاسد و خراب بود كه تقریبا اجتماعى و دینى آن روز

همه مردم از آن ناراضى بودند؛ جامعه آن روز ایران یك جامعه 

ثــارى كه در این گونه  طبقاتى عجیبى بــود، با همه عــوارض و آ

جوامع هست - تا آنجا كه حتى آتشكده‏هاى طبقات مختلف 

با هم فــرق داشــت؛ فــرض كنید كه میان ما مساجد اغنیا از 

مساجد فقرا جدا باشد؛ چه روحى در مردم بیدار م‏ىشود؟! 

حق  كــس  هیچ  بـــود،  بسته  طبقات  دارای  ایــرانــی  جامعه   –

نداشت از طبقه‏اى وارد طبقه دیگر بشود، كیش و قانون آن 

روز هرگز اجازه نم‏ىداد كه یك بچه كفشدوز و یا كارگر بتواند 

باسواد بشود؛ تعلیم و تعلم تنها در انحصار اعیان زادگان و 
موبدزادگان بود.1

روح  كــه  بعضی  ــاف  خ ــر  -ب مــعــروف  نویسندگان  از  یكی 

باز  حقیقت  بــه  اعــتــراف  از  را  آنها  شــدیــد،  »ناسیونالیستی« 

می‌دارد-، در مورد علت گرایش ایران آن روز به اسلام می‌گوید: 

توده‌های مردم نه تنها در خود در برابر جاذبه جهان بینی و 

ایدئولوژی ضد طبقاتی اسلام مقاومتی احساس‌‌‌‌ نمیك‌ردند، 

1	 .‌ مجموع آثار استاد شهید مطهری، ج24، ص 395.
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بلكه درست در آرمان آن، همان چیزی را می‌یافتند كه قرن‌ها 

به بهای آه و اشــك و خــون، خریدار و جــان نثار و مشتاق آن 
بودند و عطش آن را قرن‌ها در خود احساس میك‌ردند.1

آری، در كنار این دو عامل، اسلام جهاد با شمشیر را هم 

دارد؛ اما شمشیر اسلام در برابر حكومت‌‌‌ها و حاكمان جور و 

ستمگری بوده‌اند كه به عنوان مانع از گسترش اسلام و جلو 

گیری از دست‌ یابی توده مردم به آموزه‌های نورانی آن عمل 

میك‌رده‌اند؛ نه اقشار مستضعف و محروم مردم كه همواره 

به دنبال عدالت، مساوات، برابری و برادریِ موجود در اسلام 

هستند.

آنــان كه می‌گویند گسترش اســام در سرزمین ایــران با   

، بــوده و از كتاب سوزی‌‌‌ها و  قهر و اجبار و در سایه شمشیر

گاهی  ویــران‌گــری‌هــای عــرب سخن می‌گویند عــاوه بر عــدم آ

اسلام  و  ایرانیان  به  آن،  فتوحات  و  اســام  تاریخ  به  نسبت 

آوردن آنان در واقع توهین میك‌نند.

 به قــول استاد مطهری: از همه عجیب‏تر ایــن اســت كه 

عــده‏اى به نام حمایت از ملیت ایرانى و نژاد ایرانى بزرگترین 

ایــران مك‏ىنند؛ گاهى م‏ىگویند: »ملت  را به ملت  توهین‌ها 

ایــران با كمال جدیت م‏ىخواست از حكومت و رژیم و آیین 

خودش دفاع كند. ولى با آن همه شوكت و قدرت و جمعیت 

1	 .‌ زین العابدین قربانی، علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، ص 138، 
دفتر نشر فرهنگ، تهران، پنجم، 1374.
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صد و چهل میلیونى و وسعت سرزمین، در مقابل یك عده 

پنجاه شصت هــزار نفرى عــرب شكست خـــورد«؛ اگــر راست 

است، پس چه ننگ بزرگى؛ گاهى م‏ىگویند: »ایرانیان از ترس، 

 اگر 
ً
كیش و عقیده و ایمان خویش را عــوض كــردنــد«؛ واقــعــا

كه  ملتى  جهانند؛  ملل  پست‏ترین  از  ایرانیان  باشد،  چنین 

نتواند عقیده قلبى خود را در مقابل یك قوم فاتح حفظ كند، 

شایسته نام انسانیت نیست.1 

ــرادی بــیــان مــی‌شــود كــه بــا حس  ــ ایــن سخنان تــوســط اف

ملی گرائی و ناسیونالیستی چشم خود را بر روی واقعیت‌ها 

بسته‌اند و روی یك سری تصورات ذهنی و پیش فرض‌های 

خود نسبت به مسائل تاریخی داوری میك‌نند.

قضیه کتاب سوزی مسلمانان در ایران

یکی از افسانه‌های تاریخی که قرن‌‌‌ها پس از فتح ایــران و 

مصر توسط افــراد ملی گرا و ضد عرب‌ ساخته شده و نمونه 

از دروغ پـــردازی و جعل تاریخ می‌باشد، کتاب سوزی  ــارزی  ب

می‌گویند:  که  ترتیب  بدین  اســت؛  بــوده  مسلمانان  توسط 

ایــران و مصر به کتابخانه‌های  از فتح  سپاهیان اســام بعد 

معتبر این سرزمین‌‌‌ها یــورش بــرده و میلیون‌ها جلد کتاب 

را سوزانده‌اند؛ نا گفته نماند كه دربــاره سوزاندن کتاب‌های 

ایــرانــیــان تــا اواخـــر قــرن هشتم و گذشتن هشتصد ســال از 

1	 . مجموعه آثار استاد‌ شهید مطهری، ج14، ص 130.
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ننوشته  و  نگفته  نامسلمانی  و  مسلمان  هیچ  ایـــران،  فتح 

کــه فاتحان عــرب کــتــاب‌هــای ایــرانــیــان را ســوزانــده‌انــد؛ بلكه 

بعد از این دوره است كه مسأله كتابسوزی در ایــران توسط 

ح شده و  افرادی چون سرجان ملكم، پور داوود و معین مطر

برجسته می‌گردد.

مهم ترین دلایل و مستنداتی را كه مدعیان کتاب سوزی 

از  جسته‌اند؛  تمسك  آنها  به  معین  دكتر  جمله  از  ایــران  در 

كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران استاد شهید مطری نقل 

نموده و گذرا مورد بررسی قرار می‌دهیم و كسانی را كه در صدد 

تتبع بیشترند، به آن كتاب ارجاع می‌دهیم.

ــاره خـــوارزم  ــ الـــف: ابــوریــحــان بیرونى در‌‌‌»الآثــارالــبــاقــیــة« درب

م‏ىنویسد كه: چون قتیبة بن مسلم دوبــاره خــوارزم را پس از 

مرتد شدن اهالى فتح كرد، اسكجموك را بر ایشان والى گردانید، 

و قتیبه هركس كه خط خوارزمى م‏ىدانست و از اخبار و اوضاع 

ایشان آگاه بود و از علوم ایشان مطلع، بكلى فانى و معدوم الاثر 

كرد‌‌‌...چون قتیبة بن مسلم نویسندگان ایشان )خوارزمیان( را 

هلاك كرد و هربدان ایشان را بكشت و كتب و نوشته‏هاى آنان 

را بسوخت، اهل خوارزم امّى ماندند و در امورى كه محتاجٌ الیه 

ایشان بود فقط به محفوظات خود اتكا كردند...

استاد مطهری این دلیل را این گونه نقد میك‌ند: 

كــرده، مربوط به خـــوارزم و زبان  ابوریحان نقل  آنچه   :
ً

اول
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خوارزمى است نه به كتب ایرانى كه به ‏زبان پهلوى یا اوستا 

یى بوده است.

ثانیاً: خود ابوریحان در مقدمه كتاب صیدله كه هنوز چاپ 

نشده، دربــاره زبان خوارزمى م‏ىگوید: این زبان به هیچ وجه 

اگــر انسان بخواهد  بــراى بیان مفاهیم علمى نیست؛  قــادر 

مطلبى علمى با این زبان بیان كند، مثل این است كه شترى 

 یك سلسله كتب 
ً
بر نــاودان آشكار شود. بنابراین اگر واقعا

علمى قابل توجه بــه زبــان خــوارزمــى وجــود داشـــت، امكان 

نداشت كه ابوریحان تا این اندازه این زبان را غیروافى معرفى 

كند.

ثالثا: رفتار قتیبة بن مسلم با مردم خوارزم كه در دوره ولید 

بن عبد الملك صورت گرفته نه در دوره خلفاى راشدین اگر 

رفتارى  باشد‌  مبالغه  از  خالى  و  باشد  داشته  اصــل  داستان 

ضدانسانى و ضداسلامى بوده و با رفتار سایر فاتحان اسلامى 

 صحابه رسول خدا و تحت 
ً
كه ایران و روم را فتح كردند و غالبا

تأثیر تعلیمات آن حضرت بودند تباین دارد. با این وجود، كار 

او را -كه در بدترین دوره‏هاى خلافت اسلامى )دوره امویان( 

صدر  در  مسلمین  رفتار  مقیاس  نم‏ىتوان  گرفته-  صــورت 

اسلام -كه ایران را فتح كردند- قرار داد.

ب: دلیل دومی كه مدعیان كتاب سوزی عرب‌ها در ایران 

ذكر كرده‌اند، سخن ابن خلدون در مقدمه اش اســت. ابن 
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می‌گوید:  اصــنــافــهــا«‌  و  العقلیة  »الــعــلــوم  فصل  در  خــلــدون 

وقتى كشور ایــران فتح شد كتب بسیارى در آن سرزمین به 

دست تازیان افتاد. سعد بن ابى وقاص به عمربن الخطاب 

در خصوص آن كتب نامه نوشت و در ترجمه كردن آنها براى 

مسلمانان رخصت خواست. عمر بدو نوشت كه آن كتابها را 

در آب افكند، چه اگر آنچه در آنهاست راهنمایى است خدا 

ما را به رهنماتر از آن هدایت كرده است، و اگر گمراهى است 

خدا ما را از شر آن محفوظ داشته. بنابراین آن كتابها را در آب یا 

در آتش افكندند و علوم ایرانیان كه در آن كتب مدون بود از 

میان رفت و به دست ما نرسید.

ایـــن كـــام ابـــن خــلــدون از چــنــد جــهــت قــابــل نــقــد اســت. 

نخست اینكه: 

ابن خلدون این سخن را به صورت قاطع اظهار نظر نكرده 

بلكه به صورت فعل مجهول بیان كرده یعنی با تعبیر )لقد 

یقال( آورده است، كه این تعبیر خود، حكایت از عدم اعتماد 

خ نباید قضیه مسلم  او به این سخن میك‌ند و گرنه یك مور

تاریخ را این گونه بیان كند.

ــدر سخنش جــمــلــه‏اى دارد كه  ــن خــلــدون در ص ثــانــیــا: اب

بیشتر موجب ضعف قضیه م‏ىشود. او بعد از آنكه بر اساس 

آبادانی  و  عمران  ایــران  در  كه  م‏ىگیرد  نتیجه  خــود،  نظریات 

توسعه زیــادی پیدا كــرده بــوده و در چنین حالتی، نم‏ىتواند 
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همانا  م‏ىگوید:  باشد،  مانده  نایافته  گسترش  عقلى  علوم 

گفته م‏ىشود كه این علوم از ایرانیان به یونانیان رسید آنگاه 

بر  و  یافت  تسلط  كیانى  ملك  بر  و  كشت  را  دارا  اسكندر  كه 

كتابها و علوم ب‏ىحد و حصر آنها استیلا یافت و چون سرزمین 

ایران فتح شد و در آنجا كتب فراوان دیدند، سعد وقاص به 

عمر نامه نوشت‌‌‌...

ــران كتابهایى بــه یــونــان بــرده   حــال اینكه اســكــنــدر از ایـ

باشد و بعد از فتح ایران به دست اسكندر یونانیان به علوم 

تــازه‏اى دست یافته باشند، مطلبى است كه هیچ تاریخى آن 

را‌ ذكر نكرده و هیچ اساسى نــدارد. كسانی كه به سخن ابن 

خــلــدون تمسك نــمــوده قسمت اول را كــه هــم مشتمل بر 

فعل مجهولِ »ولقد یقال« است و هم مشتمل بر داستان 

مجعول حمل كتب و علوم ایران به یونان است حذف كرده 

و قسمت دوم را كه داستان كتابسوزی است‌ چون به نفع 

افكار و پیش فرضای خود دیده‌اند نقل نموده و به نتیجه 

گیرى پرداخته‌اند.

ــول اســتــاد مــطــهــری: مــأخــذ شــایــعــه‏اى كــه ابن  ثــالــثــا: بــه ق

خلدون اشاره كرده است على الظاهر »شعوبیه«‌اند. خود ابن 

خلدون نیز خالى از تمایل شعوبى و ضدعربى نیست.

ایرانیان  نــزد  هنر  ــود:  ب ایــن  شعارشان  ایــرانــى  شعوبیان 

است و بس. از ظاهر عبارت ابن خلدون شاید بشود استفاده 
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كرد كه م‏ىخواسته‏اند مدعى شوند همه علوم یونان از ایران 

به  ارسطو  زمــان  در  اسكندر  م‏ىدانیم  كه  صورتى  در  اســت، 

ایران حمله كرد و تمدن و فرهنگ یونان در آن وقت در اوج 

شكوفایى بود.

آنچه تا كنون از ابــن خلدون نقل شــده از مقدمه  رابــعــا: 

اوست كه كتابى است فلسفى و اجتماعى. تا كنون ندیده‏ایم 

كه این مطلب را كسى از خود تاریخ او كه به نام »العبر و دیوان 

« است نقل كرده باشد. ابن خلدون اگر براى  المبتدأ والخبر

آنجا نقل میك‌رد  ایــن قصه ارزش تاریخى قائل بــود، باید در 

كه نقل نكرده. و این خود از بی اعتمادی او نسبت به این 

داستان حكایت میك‌ند.

ــران ذكر  دلــیــل ســومــی كــه بــر كتابسوزی مسلمین در ایـ

نموده‌اند. داستان كتاب سوزی فاتحین عرب در اسكندریه 

ــود كــه اعــــراب فــاتــح، كتابخانه  ــر ثــابــت شـ مــی‌بــاشــد. كــه اگـ

اسكندریه را سوزانده‏اند، قرینه است كه در هر جا كتابخانه‏اى 

م‏ىیافته‏اند م‏ىسوزانده‏اند.

ج‌  ابوالفر را‌  كه این داستان )سوزاندن كتب اسكندریه(   

در‌‌‌»مختصرالدول« و عبد اللطیف بغدادى در كتاب »الافادة 

ح حال یحیى  « و قفطى در‌‌‌»تــاریــخ الحكماء« در شر والاعتبار

نحوى، و حاج خلیفه در »كشف الظنون« و دكتر صفا در »تاریخ 

علوم عقلى« نقل نموده‌اند. 
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بــرای پی بــردن به حقیقت ایــن داســتــان چند نكته قابل 

توجه است:

اولا:‌ كتب تاریخ اسلام و فتوحات اسلامى كه از اواخر قرن 

دوم تــدویــن شــده و فعلا مــوجــود اســت در هیچ یــك از این 

كه به دســت مسلمانان نوشته شده  آن‌هایی  كتاب‌ها چه 

آنهایی كه توسط مسیحیان یا یهودیان نوشته شده  و چه 

ذكری از داستان كتابسوزی اسكندریه یا ایران توسط فاتحین 

مسلمان به میان نیامده. 

تنها در اواخر قرن ششم هجرى و اوایل قرن هفتم است 

كه اولین بار عبد اللطیف بغدادى كه مردى مسیحى است در 

كتابى به نام الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث 

؛ گفته اســت: و گفته م‏ىشود كه این  بــارض مصر المعاینة 

عمود یىك از عمودهایى است كه بر روى آنها رواقــى استوار 

بوده و ارسطو در این رواق تدریس مك‏ىرده و دارالعلم بوده و 

در اینجا كتابخانه‏اى بوده كه عمروعاص به اشاره خلیفه آن را 

سوخته است.

ثانیا: عبد الطیف این قضیه را بدون ذكر سند و به صورت 

فعل مجهول نقل نموده كه گویای عدم اعتماد خود او به این 

نقل است. 

بر  مشتمل  یعنى  دارد؛  مضمونى  ضعف  نقل  ایــن  ثالثا: 

 دروغ است و آن تدریس 
ً
مطلبى است كه از نظر تاریخى قطعا
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ارسطو در رواق است. چون ارسطو پایش به مصر و اسكندریه 

نرسیده، تا چه رسد كه در آن رواق تدریس كرده باشد، بلكه 

 اسكندریه بعد از ارسطو تاسیس شده، زیرا اسكندریه 
ً
اساسا

ح این شهر  بعد از حمله اسكندر به مصر تأسیس شد. طر

در زمــان اسكندر ریخته شد و شاید هم در زمــان او آغــاز به 

 به صورت شهر درآمد. ارسطو معاصر 
ً
ساخت آن شد و تدریجا

اسكندر است.

 كتابخانه 
ً
ــا ــاس ــخ شــهــادت مــ‏ىدهــنــد كــه اس ــواری ــا: ت ــع راب

اســكــنــدریــه چندین بــار قبل از آنــكــه اســكــنــدریــه بــه دست 

مسلمانان فتح شود مورد تاراج و حریق واقع شده و هنگامى 

 كتابخانه‏اى به صورت 
ً
كه نوسط مسلمانان فتح شد، اساسا

ــرادى  ــود نــداشــت و تنها كتاب‌هایى در دســت اف سابق وج

بوده كه مسلمین در قرنهاى دوم تا چهارم هجرى از آن كتابها 

استفاده كردند. ویل دورانت م‏ىگوید:

 از جمله دلایل ضعف روایــت عبد اللطیف این است كه:‌ 

قسمت مهم كتابخانه اسكندریه را مسیحیان متعصب به 

دوران اسقف »توفینس« در سال 392 میلادى )در حدود 250 

سال قبل از فتح اسكندریه به دست مسلمین( سوزانیده 

بودند.

ویل دورانــت همچنین می‌گوید: در مدت پنج قرن كه از 

زمان وقوع تا زمان ثبت حادثه مفروض در كتاب عبد اللطیف، 
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فاصله وجـــود دارد و هیچ یــك از مــورخــان دربـــاره آن سخن 

سال  در  كه  مسیحى  »اوتكیوس«  كه  صورتى  در  نیاورده‏اند 

322 هجرى )933 میلادى( اسقف بزرگ اسكندریه بود، فتح 

این شهر را به دست عربان با تفصیل فراوان نقل كرده است. 

به همین جهت غالب مورخان این قضیه را نم‏ىپذیرند و آن 

را افسانه م‏ىپندارند. نابودى كتابخانه اسكندریه كه به تدریج 

انجام شد از حوادث غم‏انگیز تاریخ جهان بود.

گوستاو لوبون در تمدن اسلام و عرب م‏ىگوید:

فاتحین  بــه  را  آن  -كـــه  اســكــنــدریــه  كتابخانه   ســـوزانـــدن 

مسلمان نسبت داده‏انـــد- جاى بسى تعجب است كه یك 

به  متمادى  مــدت  ایــن  در  چگونه  موهومى  افسانه  چنین 

شهرت خود باقى مانده است و آن را تلقى به قبول نموده‏اند. 

ولــى امـــروز بطلان ایــن عقیده بــه ثبوت پیوسته و معلوم و 

محقق گــردیــده كــه خــود نــصــارى پیش از اســام همچنانكه 

اهتمام منهدم  كمال  با  را  همه معابد و خدایان اسكندریه 

ــد،  نــمــوده‏انــد، كتابخانه مــزبــور را نیز ســوزانــده و بــر بــاد دادن

چنانكه در زمــان فتح اســام از كتاب‌هاى مزبور چیزى باقى 
نمانده بود تا آن را طعمه حریق سازند.1

معین،  دكتر  و  ســوزی  كتاب  مدعیان  كــه  چهارمی  دلیل 

دست‌وپا نموده جریان كتاب‌سوزی عبدالله بن طاهر است. 

1	 گوستا‌و لوبون، تمدن اسلام وعرب، ترجمه سید هاشم حسینی، ص258.
كتابخانه اسلامیه، تهران، 1347.
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عبد الّلَ پسر طاهر ذوالیمینین ســردار معروف ایرانى زمان 

مأمون است كه فرماندهىِ لشكر خراسان را در جنگ میان 

امین و مأمون، به حمایت مأمون بر عهده داشت. همچنین 

وی سرسلسله طاهریان در خراسان است. 

عبد الّلَ مانند پــدرش طاهر روحیه ضدعرب داشــت. اما 

در عین حال‌ همین عبدالّلَ ایرانى -ضدعرب كه از نظر قوت 

و قــدرت بــه حــدى رســیــده كــه در مقابل خلیفه بــغــداد اعــام 

استقلال مك‏ىند-، كتاب‌هاى ایرانى قبل از اسلام را به عنوان 

اینكه با وجود قرآن همه اینها بیهوده است م‏ىسوزاند.

 روزى شخصى به دربار عبد الّلَ بن طاهر در نیشابور آمد و 

كتابى فارسى از عهد كهن تقدیم داشت. چون پرسیدند چه 

كتابى است؟ پاسخ داد: داستان وامق و عذراست و آن قصه 

شیرین را، حكما به رشته تحریر آورده و به انوشیروان اهدا 

نموده‏اند. امیر گفت: ما قرآن م‏ىخوانیم و نیازى به این كتب 

نداریم. كلام خدا و احادیث ما را كفایت مك‏ىند. بعلاوه این 

كتاب را مجوسان تألیف كرده‏اند و در نظر ما مطرود و مردود 

انداختند و دستور  آب  به  را  كتاب  تا  بفرمود  اســت. سپس 

داد هر جا در قلمرو او كتابى به زبان فارسى در خانه مجوس 

كشف شود نابود گردد. 

حال كار عبدالله ایرانی را چگونه می‌شود به پای فاتحین 

عرب نوشت. او كه ایرانی بوده اما چرا‌ چنین كاری كرد؟‌ شاید 
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عكس العمل نفرتى است كه ایرانیان از مجوس داشتند.

اگر بتوان كار عبدالله را دلیل برعمومیت عمل او دانست 

باید عمل كتابسوزی اورا‌ به حساب همه ایرانیان گذاشت. كه 

كاملا بر خلاف مدعیان كتابسوزی است زیرا آنان كتابسوزی را 

كار فاتحین عرب دانسته وایرانیان را ملت متمدن می‌دانند.

آنچه گفته شد ایــن نكته نیز قابل توجه است  عــاوه بر 

از مرده  ایــن همه بر قبر خالی  كــه: مدعیان كتابسوزی )كــه 

كه  ایــران  ملى  كتابخانه  نمی‌گویند:  هرگز‌‌‌‌  می‌سرایند(  نوحه 

توسط عرب‌ها سوزانده شده در كجا بوده؟ در همدان بوده؟ 

ــوده؟ در  ــوده؟ در آذربــایــجــان ب ــوده؟ در شیراز ب در اصفهان ب

نیشابور بــوده؟ در تیسفون بــوده؟ در آسمان بــوده؟ در زیر 

زمین بوده؟ در كجا بوده است؟ چگونه ایشان از كتابخانه‏اى 

ملى كه به آتش كشیده شد اطلاع دارند اما از محل آن اطلاع 

ندارند؟! و با وجود اینكه جزئیات حــوادث فتوحات اسلامى 

در ایــران و روم ضبط شده، نامى از كتابخانه‏اى در ایــران اعم 

از اینكه به آتش كشیده شده یا نشده باشد، در هیچ مدرك 

تاریخى وجود نــدارد، بلكه مــدارك، خلاف آن را ثابت مك‏ىند؛ 

مـــدارك م‏ىگویند كــه در حــوزه زردشــتــى، عــاقــه‏اى بــه علم و 

والاضـــداد  المحاسن  كتاب  در  جاحظ  ــت.  اس نــبــوده  كتابت 

نداشتند،  كتاب  نوشتن  به  زیــادى  علاقه  ایرانیان  م‏ىگوید: 

بیشتر به ساختمان علاقه‏مند بودند. در كتاب تمدن ایرانى 

به قلم جمعى از خاور شناسان تصریح مك‏ىند به عدم رواج 
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نوشتن در مذهب زردشت در عهد ساسانى. 

بنابراین، از همه آنچه گفته شد می‌توان به ساختگی بودن 

داستان كتاب سوزی توسط مسلمین فاتح، كاملا واقف شد؛ 

و به ماهیت جریان سازی افراد ملی گرا علیه عرب و فاتحین 

مسلمان پی‌برد.

و در پایان باید عرض كنم، بر فرض بعیدِ قبول سخنان 

مدعیان كتابسوزی در ایران و اسكندریه،‌ موضع ما شیعیان 

روشن و آسان است. زیرا ما اصل خلافت خلفای اول، دوم 

و سوم را مشروع‌‌‌‌ نمی‌دانیم تا عمل آنها را منتسب به دین 

و نماد آئین و مكتب بدانیم و بدنبالش مجبور باشیم تا از 

عمل آنــان دفــاع كنیم. پــس اگــر آنها چنین كــاری هــم كــرده 

باشند ابدا‌‌‌‌ نمی‌توان كار آنان را به نام دین و مكتب قلمداد 

نمود. بلكه به حساب انحرافات فكری و عملی شخصی آنان 

باید گذاشت زیرا آنان در اصل رهبری و خلافت شان از موضع 

دین نمایندگی‌‌‌‌ نمیك‌رده‌اند چه رسد به سایر كارهایشان.
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: منابع جهت مطالعه بیشتر

استاد شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران. 

ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 6و 9 و 11.

 عبد الحسین بینش، مقایسه دو دوره جاهلیت و اسلام.

انحطاط  و  اســام  پیشرفت  علل  قربانی،  العابدین  زیــن 

مسلمین.
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پیامبری از ایران

مانند  مناطقی  در  نه؟  یا  است  بوده  پیامبری  ایرانیان  از  آیا 

یقا هم پیامبری بوده است؟ اپن و آفر چین و ژ

پاسخ: »هیچ امتی نبوده مگر اینکه خداوند پیامبری برای 
هدایت آنان در میانشان مبعوث کرده است«.1

بی تردید ایرانیان نیز جزو امت هایی هستند، که پیامبر یا 

پیامبرانی برای ابلاغ پیام الهی به سوی ایشان فرستاده شد، 

امّا اینکه این پیامبر چه کسی است دو قول و نظر وجود دارد:

زرتشت همان  که  باورند  ایــن  بر  از پژوهشگران  برخی   .1

پیامبر ایرانیان عهد باستان بــوده که هــزار و صد سال قبل 

آسمانی  کتاب  تعالیم  بــا  و  ــرده  ک ظهور  مسیح؟ع؟  میلاد  از 

»اوستا« مردم را هدایت نموده است.

2. در مقابل نظر اول برخی دیگر اعتقاد دارند که زرتشت 

پیامبری نیست که اسلام به خاطر ظهور او در میان ایرانیان، 

آنــهــا داده، بلکه پیامبری دیگر  بـــودن  کــتــاب  ــل  اه بــر  حکم 

)مجوس: معرّب منج گوش )مردی با گوش‌های کوچک(2 با 

، در میان ایرانیان بوده است. کتابی دیگر

یات بررسی نظر

. فاطر / 24. 	1
. لغت نامه دهخدا، ذیل لغت مجوس. 	2
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پس از ظهور اسلام و تثبیت پایه‌های حکومت اسلامی در 

مدینه، به فرمان الهی، پیامبر؟ص؟ غیرمسلمانان را به دو گروه 

مشرکین و اهل کتاب تقسیم کرد. گروه دوم، مخیر بودند که یا 

مسلمان شوند و یا با حفظ دین خود، جزیه بپردازند.

ئین مجوس و کتاب و پیامبرش آ

را  او  ؟ص؟  فــرمــوده: »مجوس پیامبری داشتند که  پیامبر

کشتند و کتابی داشتند که پیامبرشان در پوست 12 هزار گاو 
نوشته و آورده بود که آن را سوزاندند«.1

بعد از تثبیت این امر که مجوس نیز دارای کتاب آسمانی 

ح می‌شود که آیین مجوس چه آئینی  است، این سؤال مطر

است و پیامبرش کیست و کتابش چه نام دارد؟

معرفی  مجوس  آئین  پیغمبر  را  زرتشت  مورخین،  اکثر 

کرده و به تبع آن نتیجه گرفته‌اند که کتاب او نیز »اوستا« نام 

دارد. چنان که مسعودی می‌نویسد: 

»زرتشت در بلخ ظهور کرد... او از اهل آذربایجان بود... او 

پیامبر مجوس است که برای آنها کتاب آورد، نام آن کتاب در 

نزد عوام الناس »زمزمه« است، ولی در نزد مجوس »بستاه« 
)اوستا( نامیده می‌شود«.2

. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج4، ص14، به نقل از نرم افزار نور 2. 	1
. مسعودی، علی بن حسین بن علی، مروج الذهب، تحقیق عبدالامیر علی  	2

مهمنا، بیروت، موسسه اعلمی، 1411ق، ج1، ص237.
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ــا بــا مــراجــعــه بــه مــنــابــع حــدیــثــی شیعه و روایــــات ائمه  امّـ

آنــان بین این  ـ در می‌یابیم که  الــسّــام  ـ علیهم  معصومین 

دو فرق گذاشته‌اند و مــردم را از یکی دانستن این دو برحذر 

داشته‌اند، به عنوان مثال، در روایتی طولانی که فردی زندیق از 

امام صادق؟ع؟ در مورد مطالب گوناگون سؤال می‌کند، وقتی 

از امام؟ع؟  درباره آئین مجوس می‌پرسد، امام می‌فرماید: »اِن 

«؛1 هیچ امتی نیست مگر اینکه از   خلا فیها نــذیــر
ّ

من امــةٍ ال

سوی خداوند، انذار دهنده‌ای برای آنها مبعوث شده است. 

برای مجوس نیز از سوی خداوند پیامبری با کتاب آسمانی 

فرستاده شد، لکن آنها او را تکذیب کــرده و کتابش را انکار 

نمودند. زندیق می‌پرسد: آن پیامبر خالد بن سنان است؟ 

حضرت می‌فرماید: خالد یک نفر عرب بدوی بوده و پیغمبر 

آیــا زردشــت پیامبر مجوس  نبوده اســت. زندیق می‌پرسد: 

است؟

امام می‌فرماید: »زردشت در آیین مجوس با زمزمه آمد و 

ادعای نبوت کرد و عده‌ای از آنان به او ایمان آورده و عده‌ای 

بیابان طعمه  در  اینکه  تا  کردند  بیرونش  و  کــرده  انکار  را  او 
درندگان شد«.2

در حــدیــث دیــگــری امـــام مــی‌فــرمــایــد: »مــجــوس پیامبری 

. فاطر / 24. 	1
چاپ  العربی،  التراث  داراحــیــاء  بیروت،   ، بحارالانوار محمدباقر،  مجلسی،   . 	2

سوم، 1403ق، ج10، ص179.
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داشت که او را کشتند و کتابش را سوزاندند، او کتابی که در 

پوست 12 هزار گاو نوشته شده بود را به میان آنان آورد و به او 
جاماسب گفته می‌شود«.1

طبق این حدیث زرتشت بنیانگذار آئین مجوس نبوده و 

دو آیین مجوس و زرتشت مترادف هم نیستند، طبق اظهار 

نظر مولف تاج العروس، »زرتشت« مصلح در میان مجوس 

بوده و آیین زرتشت در طول آئین مجوس بوده و از شاخه‌های 

آن است که با گذشت زمان گسترش یافته و جایگزین و تنها 

قرائت از دین مجوس شده اســت.2 بنابراین با توجه به نص 

قرآن )فاطر / 24( و روایت پیامبر؟ص؟  اینکه مجوس پیامبری 

داشتند؛ نتیجه می‌گیریم که از ایرانیان نیز پیامبری برای هدایت 

آنها مبعوث شده است گرچه نام آن در تاریخ مشخص نیست.

ثــار و قبوری که منسوب به برخی از  عــاوه بر ایــن وجــود آ

پیامبران است دلیلی است که خداپرستی پس از زرتشت نیز 

در میان ایرانیان بوده است:

با توجه به منابع و آثار و بناهای موجود، تعداد پیامبرانی 

که در ایران دفن شده‌اند، بیش از ده پیامبر می‌باشد که نام و 

محل دفن آنها ذیلاً اشاره می‌شود:

. طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، بیروت، دائره المعارف للمطبوعات،  	1
1412ق، ج6، ص175.

. حسینی، محمد مرتضی، تاج العروس، تحقیق محمد الطنامی، انتشارات  	2
دار الهدایه، ج16، ص495.
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1. حضرت دانــیــال؟ع؟ در شــوش1 / 2: حضرت دانیال؟ع؟ 

یکی از پیامبران عظیم الشأن بنی اسرائیل بود که 606 سال 

النصر  بُخت  اســـارت  بــه  مسیح؟ع؟  حضرت  میلاد  از  پیش 

درآمــد. قبر شریف حضرت دانیال؟ع؟ در شوش ـ خوزستان 

ــد که  ــت.3 مــورخــان اتفاق نظر دارن ـ زیارتگاه خــاص و عــام اس

جسد شریف حضرت دانــیــال؟ع؟ تــا ســده اول اســامــی، در 

همان نقطه‌ای که اکنون مرقد مطهرش قرار دارد، در بقعه‌ای 

روی تختی قرار داشت و هر وقت در آن سامان قحطی پدید 

می‌آمد، پیکر پاک این پیامبر را از بقعه بیرون می‌بردند و در زیر 
آسمان قرار می‌دادند، بلافاصله باران فرو می‌بارید.4

به هنگام فتح شوش توسط مسلمانان، ابو موسی اشعری 

وارد بقعه‌ای می‌شود که جسد مطهر دانیال؟ع؟ در آنجا بود،5 

که به هنگام مشاهده جسد، خون تازه در رگ هایش بود، ابو 

موسی مشروح این داستان را به عمر بن خطاب گزارش می‌کند 

و او دستور می‌دهد که جسد پــاک آن حضرت را غسل داده، 
کفن کرده و دفن نماید تا قبر شریفش مکتوم بماند.6

، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ  . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار 	1
دوم، 1403ق، ج14، ص375.

. محمد حرز الدین، مراقد المعارف، نجف، مطبعه الاداب، چاپ اول، 1389،  	2
ج1، ص284.

. شمس الدین سامی افندی، قاموس اعلام ترکی، استانبول، 1308ق، بی جا،  	3
ج3، ص2104.

. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت دار صادر، 1385ق، ج2، ص552. 	4
. خواندمیر، حبیب السیر، تهران، 1362ش، ج1، ص135. 	5

. ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ پنجم، 1409ق،  	6
ج2، ص37 و 38.



2. چهار پیغمبر در پیغمبریه قزوین: در خیابان پیغمبریه، 

شهر قــزویــن در قسمت غربی عــمــارت و بــاغ چهل ستون، 

انبیاء  چــهــار  بعضی  و  »پیغمبریه«  را  آن  کــه  اســت  بــقــعــه‌ای 

می‌گویند؛ 1. سلام 2. سلوم 3. سهولی 4. القیا، مشهد شریف 

ایــشــان، از وفــور روح و نــور و اجــابــت دعـــوات در کمال ظهور 
است... ‌‌‌.1

3. حضرت حیقوق؟ع؟ در تویسرکان: حضرت حیقوق؟ع؟ 

کــه در  بــود  بنی اسرائیل  الــشــأن  پیامبران عظیم  از  نیز یکی 

حدود 600 سال قبل از میلاد2 می‌زیست و در حدود 600 سال 

ــد3،  النصر درآمـ ــارت بخت  اسـ بــه  تــولــد عیسی؟ع؟  از  پیش 

وی پس از رهائی یافتن از اســارت به ایــران آمــده، در منطقه 

تویسرکان فعلی اقامت نموده و در همان سامان به شهادت 

ج تویسرکان،  رســیــد. 4 حــرم مطهر ایــشــان از دیــربــاز در خــار

زیارتگاه خاص و عام بود و گنبد و بارگاه باشکوهی داشت که 

به عهد سلجوقیان مربوط می‌شد.

5. 4. بقعه منسوب به حضرت شعیب؟ع؟ در شوشتر

: 5. قیدار نبی در شهر قیدار

. گلریز، سید محمد علی، مینو دریــا باب الجنه، انتشارات طه، چاپ اول،  	1
1337ش، ج1، ص674.

. مستر هاکس آمریکایی، قاموس کتاب مقدس، تهران، ص312. 	2
. شمس الدین سامی افندی، همان، ج3، ص1925. 	3

. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، حرف ح،  	4
ص222.

. محمد حرز الدین، همان، ج1، ص391. 	5
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ـ قبر »قیدار  در جنوب زنــجــان در شهر قــیــدار ـ خــدابــنــده 

زیارتگاه عــام و  که  نبی«؟ع؟ فرزند اسماعیل پیغمبر اســت1 

خاص است.

مــیــامــی، قبر  راه مشهد در  مــیــامــی: در  ارمــیــاء؟ع؟ در   .6

حضرت ارمیا است، وی یکی از پیغمبران بنی اسرائیل بود که 
نسبش به بنیامین فرزند یعقوب می‌رسد.2

7. حضرت یوشع و شعیا در اصفهان: حضرت یوشع یکی 

اسحق  بن  یعقوب  بن  یوسف  اولاد  از  که  الهی  پیامبران  از 

بن ابراهیم است که قبر وی در اصفهان در لسان الارض که 

دارای بنای تاریخی است قرار دارد. و قبر حضرت شعیا نیز در 

اصفهان در امامزاده اسماعیل که از قدیمی‌‌ترین ابنیه تاریخی 
آن شهر است قرار دارد.3

8. قبر شموئیل؟ع؟ در ده فرسخی ساوه.4

9. حضرت »باقر روبن« فرزند یعقوب، قبر وی در خوزستان 
در شمال خرمشهر )محمره( قرار دارد.5

درباره مناطق دیگر نیز ابتدا باید اثبات شود که جمعیتی در 

آنجا بوده؛ اگر بوده است قطعا خداوند برای آنان هدایتگری 

. عمادزاده، قصص قرآن، تهران، انتشارات اسلام، بی تا، ج2، ص677. )البته  	1
اعتبار آن روشن نیست(.

. همان، ج2، ص577 و 696. 	2
. همان، ص677. 	3

. همان. 	4

. همان. 	5
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فرستاده است بر اساس آیات مختلف قرآن هیچ امتی بدون 

پیامبر و راهنما نبوده است.

»هیچ امتی نبوده مگر اینکه خداوند پیامبری برای هدایت 
آنان در میانشان مبعوث کرده است«.1

. فاطر / 24. 	1



پیامبر  در ندگاامزاو ام  ناریا

207

وجود امامزادگان متعدد در ایران

ــام  ام نسل  از   
ً
غــالــبــا ــان  ــ زادگ امـــام  ایـــران  در  چــرا  ــش:  ــرس پ

کاظم؟ع؟  می‌باشند و کثرت فرزندان ایشان مورد سؤال 

بدون  کاظم؟ع؟   امــام  به  ایشان  انتساب  می‌شود؟  واقــع 

واسطه صحیح است؟ یا از نوادگان باواسطه می‌باشند؟‌ ‌  

پاسخ: عوامل مختلفی در مهاجرت فرزندان امام کاظم به 

ایران دخیل می‌باشد‌‌‌؛ یکی از علل مهاجرت گسترده فرزندان 

امــام کاظم به ایــران، مهاجرت اجباری امــام رضــا؟ع؟ به ایران 

، سیاستی است که مامون درقبال علویان  بود‌‌‌؛ دلیل دیگر

درپیش گرفت و فضای سیاسی در ظاهر به سود و امنیت 

علویان پیش رفت‌‌‌؛ از سویی علاقه مندی ایرانیان به سادات 

و علویان زمینه‌‌‌‌ای دیگر بود که از دیرباز در ایران وجود داشت 

و سبب گسیل ســادات وعلویان به ایــران بــود‌‌‌؛ اساسا‌ ورود 

علویان و سادات به ایران در‌ چند دوره صورت گرفته است‌‌‌‌؛ 

 زمان حجاج بن یوسف ثقفی كه برای فرار از ظلم او به ایران 

پناه آوردند.

زمان ولایتعهدی امام رضا؟ع؟ که فرزندان امام کاظم بیشتر 

دراین دوره به جهت منزلت و منصب امام که از سوی مامون 

 زمان خروج و قیام علویان بر علیه عباسیان و شكست 

آنها و پناه آوردن به شرق.
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زیدی  علویان  چــون  كه  هستند  ســاداتــی  از  انبوه  جمعی 

مذهب در طبرستان )مــازنــدران و گیلان( سلسله حكومتی 

برای خود تشكیل دادند به ایشان پیوستند كه اسفندیار در 

تاریخ طبرستان آورده كه در این وقت )اواسط سال 253( به 

عدد اوراق اشجار سادات علویه و بنوهاشم از حجاز و اطراف 
شام و عراق به خدمت حسن بن زید رسیدند.1

پس از ولایتعدی امام رضا؟ع؟ نیز اینگونه بود. بسیاری 

از منسوبین و بــرادران حضرت به ایــران مهاجرت کردند به 

همین دلیل امام زاده‌‌‌هــا‌ی منسوب به امام کاظم در ایران 

ایــران مانند  به‌ویژه در شهرهای شمالی و خراسان و مرکز 

شهر ری و.....فـــراوان اســت‌‌‌‌؛ در قائم شهر مــازنــدران بیش 

از 21 امام زاده و بابل 11 امام زاده وجود دارد... البته همه‌ی 

این سادات از فرزندان بلاواسطه امام کاظم نیستند‌‌‌؛ بلکه 

نــوادگــان حضرت هستند‌‌‌؛ فــرزنــدان فــرزنــدان و  از  بسیاری 

آنها تا امــروز رسیده است.  نوه‌‌‌ها و نتیجه که ادامــه نسل 

بویژه اینکه داشتن چندین زن برای ســادات و دیگر مردم 

در ایــن دوره یک فرهنگ معمول و رایــج بــود. لــذا برفرض 

امــام کاظم 15 فرزند داشته باشد و از این تعداد ده نفر به 

اقــل ده فرزند داشته باشد، در  ــران مهاجرت و هریک لا  ای

1	 . جمعی از محققین دایرة المعارف تشیع چاپ اول ، انتشارات شهید سعید 
محبی 1375 ج الف واژه امام زاده )مشخصات این كتاب در صفحه بعدی 

آمده(.
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چندین سال آمار قابل توجهی برای آنان می‌توان برآورد کرد‌‌‌؛ 

علت اینکه گاهی اینان را بلاواسطه‌ منتسب به امام کاظم 

دانسته‌اند دلایل مختلف دارد‌‌‌: 

1- کتیبه‌‌‌‌ای كه در روز فوت بر مــزار این بــزرگــواران‌ نوشته 

می‌شد به خط كوفی بود و زمان‌های بعد كه آن را به خط ثلث 

اعــراب  در  كوفی  بر می‌گرداندند. دشــواری‌هــای خط  یا نسخ 

و قرائت و گاه فرسوده شدن و ریختن برخی كلمات سبب 

بــه صــورت  مــی‌گــردیــد و چنانچه حسین  تحریف و تصحیف 

حسن و نقی به صورت تقی و‌‌‌... در می‌آمد و در بسیاری از موارد 

در ذكر پدران صاحب مرقد تا اتصال به معصوم از باب اختصار 

در نسب نام یك یا چند واسطه حذف شده است بدانسان 

ــان فــراوانــی می‌بینیم كــه فــرزنــدان امــام  كــه اكــنــون امــام زادگـ

موسی كاظم؟ع؟ معرفی شده‌اند حال آنكه حضرت را به این 

كثرت فرزند نبود1. 

فرزند محسوب  را هم  نــوه  2- اساسا درفرهنگ اسلامی 

می‌کنند چنانکه فرزندان امام جواد تا امام زمان )عج( معروف 

به ابــن الرضا هستند درحالیکه نــواده امــام رضــا هستند نه 

اینان  که  گفت  بنابراین درکــل می‌توان  فــرزنــدان بلاواسطه. 

فــرزنــدان با واسطه وبــا واسطه امــام کاظم بــوده‌انــد‌‌‌؛ دربین 

ائمه؟ع؟ امام کاظم دارای فرزندان زیاد بوده است وحکمت 

1	 . جمعی از محققین دایرة المعارف تشیع »پیشین« واژه امام زاده .
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که مسئله جمعیت  اینگونه فهمید  نیز می‌توان  را  امر  این 

مهم بوده است‌‌‌؛ امام زنان متعدد از کنیزان داشت واز همه 

آنها فرزند داشت ؛

ایــن امــامــزادگــان همگی فــرزنــد بلافصل امـــام كاظم؟ع؟ 

ایــشــان  از  خیلی  شــد  ذكـــر  بـــالا  در  چــنــانــكــه  بلكه  نیستند؛ 

البته  امــام كاظم؟ع؟ می‌رسد و  نسلشان با چند واسطه به 

امــام كاظم؟ع؟ 18 فرزند پسر داشتند.1 و اولادشـــان از ائمه 

دیگر بیشتر بــوده، به همین دلیل ســادات منسوب به آن 

آنــان نیز به  حضرت بیشتر از سایر امــامــان اســت؛ انتساب 

امام کاظم؟ع؟ ایــرادی نــدارد‌‌‌؛ اینگونه انتساب از نظر عرف و 

؟ص؟ با جمله »ابن  ع اشکالی ندارد؛ انتساب ائمه به پیامبر شر

رسول الله« انتساب ائمه پس از امام رضا به امام رضا با کلمه 

»ابن الرضا« از این موارد است که درمنابع تاریخی و حدیثی نیز 
به وفور وجود دارد؛2

1	 . شیخ مفید ، ارشاد ، چاپ ا ول ، قم ، آل البیت 1413 ج 2 ص 244 .
2	 . برای نمونه :الکافی،ج1ص493،502؛ج2ص507؛547؛ج4ص439.



پیامبر  در ندگاامزاو ام  ناریا

211

حضور ایرانیان در واقعه کربلا

را  حسین؟ع؟  امــام  ایرانیان،  کربلا،  قیام  در  چــرا  پرسش: 

یاری نکردند؟

پاسخ: بدون شک یکی از گروه‌های ساکن کوفه در زمان 

افــراد  ایــن  بــوده‌انــد.  ایرانیان)موالی(  امــام حسین؟ع؟  قیام 

قادسیه  جنگ  از  قبل  می‌گفتند،  هم  »الــحــمــراء«  آنها  به  که 

به تدریج به سپاه اسلام پیوسته و در کوفه سکونت یافته 

آنــان را حــدود بیست هــزار نفر ذکر  بــودنــد. منابع جمعیت 

کرده‌اند.1 این افراد با بستن پیمان ولاء)پیمانی که به موجب 

آن بــه نــوعــی جــزء قبیله‌‌‌‌ای خــاص محسوب مــی‌شــدنــد و از 

حمایت آن قبیله برخوردار می‌شدند.( با قبایلی همچون بنی 

تمیم، پایگاه اجتماعی خود را مستحکم کردند.2 هر چند در 

دوران معاویه و با توجه به سیاست تبعیض آمیز وی، موالی 

از جایگاه اجتماعی قابل قبولی برخوردار نبودند و به همین 

جهت انتظار می‌رفت آنان در قیام امام حسین؟ع؟ بر امویان 

شرکت داشته باشند، اما خبری از حضور این افراد در جریان 

حادثه کربلا مشاهده نمی‌شود.

الشهداء؟ع؟«  سید  جامع  مقتل  و  قیام  »تاریخ  کتاب  در 

	‌  و كانوا یسمون الحمراء و كــان منهم بالكوفه زهــاء عشرین الــف رجل.  1
دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال،قم، منشورات الرضى، 1368 ش، ص 288

	‌ »...و حالفوا زهرة بن حویة السعدی من بنى تمیم« بلاذری، احمد بن یحیی،  2
فتوح البلدان، بیروت، دار و مكتبة الهلال، 1988، ص 275.



دفع و رفع

212

ضمن اشاره به مطلب مذکور به علت عدم همراهی آنان در 

قیام حسینی اشــاره شــده اســت. در ایــن کتاب آمــده است: 

از نهضت حسینی  )ایرانیان(  گــروه  ایــن  که  »انتظار می‌رفت 

آن در کوفه، یعنی حرکت مسلم، حمایت کنند، با  و طلیعه 

این حال در جریان قیام امام حسین؟ع؟، در نامه نگاری‌‌‌ها 

و نیز در سپاه مسلم و هم چنین در سپاه عمر سعد، نقش 

چندانی از موالی نمی‌بینیم، و این می‌تواند تا انــدازه‌‌‌‌ای ناشی 

از اتخاذ نوعی سیاست‌ بی‌طرفانه باشد. زیرا آنان از سویی به 

علت ظلم و فشار بنی امیه، نمی‌خواستند در سپاه آنان وارد 

شوند و از سوی دیگر به علت ترس از حکومت اموی و برای 

ندادن بهانه به دست آنان و نیز عدم شناخت کافی از امام، 

بپذیرند.  را  امــام  از  حمایت  خطرناک  عواقب  نمی‌توانستند 

بــاعــث‌ بی‌توجهی  ــان،  آنـ نـــازل اجتماعی  پــایــگــاه  البته شــایــد 

مورخان به نقش آنان شده باشد. یعنی چه بسا آنان نیز جزء 

امضا کنندگان نامه‌‌‌ها بوده‌اند یا در برخی از صحنه‌‌‌ها حضور 
داشته‌اند، اما ذکری از آنان به میان نیامده است.«1

)احتمال( اشاره  در نوشتار مذکور در حقیقت به چند امر

ــدادن بهانه به  شــده اســـت. 1- تــرس از حکومت امـــوی و نـ

دست آنان. 2- عدم آشنایی کامل با امام حسین؟ع؟ و هدف 

آنها به جهت  قیام ایشان. 3-‌ بی‌توجهی مورخان به نقش 

نداشتن پایگاه اجتماعی قابل توجه. 

	‌ گروهی از تاریخ پژوهان، تاریخ، مقتل جامع سیدالشهداء؟ع؟، قم، موسسه  1
آموزشی پژوهشی امام خمینی؟رح؟ 1390 ، ج1، ص 584.
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نتیجه گــیــری: بــه جــز ایــرانــیــان ســاکــن کــوفــه، شــایــد سایر 

بنابراین  نداشتند.  گاهی  آ حسین؟ع؟  امــام  قیام  از  ایرانیان 

ــت. امــا ایرانیان  ــان در کربلا طبیعی اس آن علت عــدم حضور 

؟ص؟  ساکن کوفه )الحمراء( احتمالا هنوز با اهل بیت پیامبر

کاملا آشنا نبودند. شاید آنان هنوز از جایگاه و مقام معنوی 

آشنا  ــروزه شیعیان  ــ کــه ام ــدازه  ــ ان آن  امـــام حسین؟ع؟ -بــه 

گاه نبودند. به همین جهت شاید برای آنان چندان  هستند- آ

اهمیت نــداشــت کــه در ایــن قیام شرکت داشــتــه باشند. از 

آنان از حکومت ظالمانه  طرفی می‌بایست به احتمال ترس 

اموی، اشاره کرد حکومتی که با کوچک ترین بهانه، به نابودی 

مــخــالــفــان خــویــش خــصــوصــا مخالفانی کــه حــامــیــان جــدیّ 

نداشتند، اقدام می‌کرد. این احتمال نیز وجود دارد که پایگاه 

آنــان سبب‌ بی‌توجهی مورخان)به حضور هر  نــازل اجتماعی 

چند کم رنگ آنان( شده باشد.





زنان در ایران و اسلام

موضوع زنان در ایران و اسلام جنبه‌های گوناگون دارد -که 

شامل تاریخ، فرهنگ، و تحولات اجتماعی می‌شود.- در این 

زمینه، می‌توان به جنبه‌‌های مختلف نقش زنان در اسلام و 

تأثیرات آن بر جامعه ایرانی اشاره کرد.
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اسیر گرفتن زنان در جنگ

ناپسند  را  بـــــرده‌داری  ــام  اسـ اینكه  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب ــش:  ــرس پ

حمله  ایــران  به  ــام  اس لشكر  كه  هنگامی  چــرا  مــی‌دانــد، 

ــرده  ــوان ب ــن ــه ع ــر شـــده در ایـــن جــنــگ ب ــی كـــرد، از زنـــان اس

استفاده شد؟

برای پاسخ باید به چند نکته توجه داشت:

نکته اول؛ پیشتازى اسلام در منع بردگ‏ى

اســام تمام راه‏هایى را كه بــراى بــرده ساختن دیگران، در 

ــاى گذشته رواج داشـــت- بــه جــز جنگ- نامشروع  دوران‏هــ

: دانست؛ برخى از این راه‏ها عبارت بودند از

 یورش ناگهانى به منظور گرفتن اسیر و بنده؛

ــواردى كه مدیون، از پرداخت دیــن خــود عاجز بود،   در م

صاحب دین، او را در عوض آن، برده خود م‏ىساخت؛

 فروختن افراد آزاد و یا فرزندان خود به دیگران.

به همین جهت اسلام هیچ راهى براى برده‏سازى افراد را 

اسلام  علیه  جنگ  در  كافر  شخص  آنكه  جز  نم‏ىداند؛  جایز 

ــارت درآمــــده بــاشــد؛ از طـــرف دیــگــر ایــن  و مسلمین بــه اســ

مسئله هم تابع شرایط زمان و مكان و با صلاحدید پیشواى 

را  اســیــران جنگى  بـــرده ساختن  او  ــر  اگ و  ــت  مسلمانان اس

مصلحت ندانست، م‏ىتواند مبلغی به عنوان فدیه بگیرد و 

آزادشان كند و یا آنان را مورد عفو قرار دهد. 
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بنابراین، تنها عاملى كه در اسلام مجوز گرفتن بنده و كنیز 

است، اسارت در جنگ است؛ حال، آیا به رسمیت شناختن 

حق حیات بــراى كسانى كه به خداوند رحمان كفر م‏ىورزند 

و با دین حق مبارزه مك‏ىنند، جز از روى تفضل الهى است؟! 

اسلام حق حیات اینان را تضمین كرده و كشتن اسیر را جز در 

شدت درگیرى و معركه جنگ روا ندانسته است؛ لیكن باید 

دایــره فعالیت و آزادى چنین افــرادى- كه از آزادى خود سوء 

استفاده نموده و در نبرد علیه دین خدا و مؤمنان شركت 

جسته‏اند- به نحوی محدود گردد. 

ــام، بـــه خــصــوص دوران حــیــات  ــ از طـــرفـــی، در صـــدر اسـ

و  تعلیم  از  بلكه  م‏ىشدند،  آزاد  تنها  نه  بــردگــان  ؟ص؟  پیامبر

تربیت و مراقبت‏هایى بهره‏مند م‏ىگردیدند؛ ذكر موارد، لازم 

ــاره م‏ىشود كه  ــد« اش به نظر نم‏ىرسد؛ تنها به داســتــان »زی

؟ص؟ و  آزاد شــده اســت؛ وى به مقام صحابى پیامبر بـــرده‏اى 

كتابت قرآن و حدیث رسید و فرزند او اسامه، از فرماندهان 

بزرگ سپاه اسلام بود.

زمــان، به  آن  تــازه تأسیس  نکته دوم؛ امكانات حكومت 

گونه‏اى نبود كه بتواند اسیران جنگى را در اماكن خاصى مثل 

زندان‏ها، نگه‏دارى كند؛ بدین جهت اسیران در میان جنگاوران 

آنان بردگان را به خانه‏هاى خود م‏ىبردند  تقسیم م‏ىشدند؛ 

تا هم امنیت جان‏ىشان تضمین شود و هم پراكنده شده و 

امكان اجتماع و شورش نداشته باشند؛ از طرف دیگر ناچار به 
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تغذیه آنان بودند و در مقابل از كار آنها نیز استفاده‏ مك‏ىردند.

مــارســل بـــوازار در ایــن بـــاره م‏ىنویسد: »اســـام بــه خاطر 

را  آنها  جنگى،  اســیــران  به  تجاوز  از  جلوگیرى  و  جانى  تأمین 

طبق ضوابطى در قبایل عرب، به عنوان برده یا كنیز تقسیم 

آنــان را از تمامى حقوق شهروندان  مــك‏ىــرده؛ ولــى به تدریج 
مسلمان، بهره‏مند م‏ىساخته است«.1

در جنگ‏هایى كه بین مسلمانان و غیر مسلمین وجود 

داشت، كافران، اسیران مسلمان را برده م‏ىساختند؛ از این رو 

اسلام ناچار به مقابله به مثل بود و اگر م‏ىخواست غیر از این 

عمل كند، نیرو و هزینه سنگین لازم براى نگه‏دارى اسیران و 

جلوگیرى از قیام و شورش آنان نداشت و نم‏ىتوانست مانع 

فرار و پیوستن آنها به جبهه دشمن شود؛ از طرف دیگر برده 

روحــى مسلمین و جنگ  زمینه تضعیف  شدن مسلمانان، 

روانى كافران را فراهم مك‏ىرد.

در ایــن جــریــان نیز عــاوه بــر آن کــه ایــن زنــان نیز در زمــره 

دشمنان محسوب می‌شدند و حکم آنان نیز اسارت بود، تا 

آن‌جا كه تاریخ نشان داده، در آن روزگــار‌، انسان‌ها دشمنان 
خود را به عنوان غنیمت اسیر می‌گرفته‌اند.2

. مارسل بــوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه دكتر محسن مؤیدى، تهران،  	1
دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358ش، ص 49.

باقر  محمد  ترجمة  الــقــرآن،  تفسیر  فــی  المیزان‌  طباطبایی‌،  علامه  ر.ك‌:   . 	2
موسوی همدانی‌، نشر رجاء، ج 6، ص 549.
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خوش‌رفتاری نسبت به بردگان در این دوره‌ به حدی است 

آن را تمجید كرده‌اند، گوستاو لوبون  كه حتی بیگانگان نیز 

می‌گوید: »آنچه مسلم است، برده نزد مسلمانان بدان صورت 

که در نزد نصاری بوده، نیست و وضعی که بردگان مشرق در 

آن به سر می‌برند، به مراتب بهتر از وضعی است، که نوکران 

ــد؛ غلامان زر خرید در مشرق زمین  و کلفتهای اروپــایــی دارن

جزء خانواده محسوب هستند و حتی می‌توانند، با دختران 

آقایان مالکین خود ازدواج کرده و در زمره دامادان او در آیند 

و همچنین می‌توانند، بزرگترین منصبها را نائل گردند«؛ او در 

ادامــه می‌نویسد: »تمام جهانگردانی که دربــاره مسأله برده 

داری در مشرق زمین به تحقیق پرداخته‌اند، معترفند، که این 

سر و صدای مغرضانه‌‌‌‌ای که برخی از اروپاییان در اطراف آن به 
راه انداخته‌اند، به کلی‌ بی‌اساس است«.1

نکته سوم؛ یکی از پیامدهای رایج بردگی زنان میان اعراب، 

نکاح با آنــان بــوده اســت که در اســام نیز بــه‌صــورت تعدیل 

آیــات ‌‌۲۳ـ۲۴  شــده و قانون‌مند جایز دانسته شــده اســت؛ 

نساء ازدواج با گروهی از زنان از‌جمله زنان شوهردار را حرام 

دانسته، امــا زنــان شــوهــرداری را که اسیر و بــرده مسلمانان 

م... 
ُ

یک
َ
عَل مَت  >حُرِّ کرده‌ است:  از این حکم مستثنا  باشند، 

م<،کـــه برخی، مراد 
ُ

یمـنُک
َ
ا ت 

َ
ک

َ
اِلاّ مامَل النِّساءِ  مِنَ  والمُحصَنـتُ 

. گوستاو لوبون، تمدن اسلام و غرب، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران،  	1
انتشارات اسلامیه، ص 464- 466.
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که به  زنان شوهرداری دانسته‌اند  را  یمـنُکُم« 
َ
ا کَت 

َ
مَل از »ما 

اســارت مسلمانان درآمــده‌انــد؛ چنان‌که از امــام علی؟ع؟ نیز 

روایت شده است.1 

علت روا بودن ازدواج با چنین زنانی، به جهت فسخ شدن 

زوجیت آن‌ها با شوهرانشان است.‌2  

ــاره فلسفه جــواز این ازدواج نیز گفته شده،  از طرفی، درب

ــان و  ــ ــــدون شــوهــر ظــلــم بــه آن بــاقــی گـــــذاردن چــنــیــن زنــانــی ب

بازگرداندنشان به محیط کفر نیز برخلاف اصول تربیتی اسلام 

است؛3 اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق 

ــازه م‌ىدهد بعد از تمام شــدن عــده آنها، با  ــرده، و اج تلقى ک

آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود، لذا 

م‌ىفرماید: »مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید« >إِلاّ ما 

مْ<.
ُ

یْمانُک
َ
تْ أ

َ
ک

َ
مَل

ولى این استثناء، »استثناى منقطع« است؛ یعنى چنین 

زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار م‌ىگیرند، رابطه 

آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست 

همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر 

سابقش )در صورت ادامــه کفر او( قطع م‌ىگردد، و در ردیف 

. طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن،‏ تهران، انتشارات ناصر خسرو، چ  	1
سوم، 1372ش‏، ج3، ص 51.

. نجفی، جواهرالکلام، ج‌۲۱، ص‌۱۴۱‌‌۱۴۰. 	2
ــرازى، تفسیر نــمــونــه‏، تــهــران، دارالــكــتــب الإســامــیــة، چ اول،  ــی . مــكــارم ش 	3

1374ش، ج3، ص 333.
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زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.

از اینجا روشــن م‌ىشود، اســام به هیچ وجه اجــازه نداده 

اســت، مسلمانان با زنــان شــوهــردار حتى از ملل و مذاهب 

آنها مقرر  ــراى  ب بــه همین جهت، عــده  و  کنند،  ازدواج  دیگر 

آنها جلوگیرى  با  زناشوئى  ارتباط  از  ساخته و در دوران عــده 

نموده اســت؛ فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: 

« بازگشت داده شوند، یا  این گونه زنان، یا باید به محیط »کفر

بدون شوهر همچنان در میان مسلمانان بمانند، و یا رابطه 

آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى 

نمایند؛ صــورت اول بر خلاف اصــول تربیتى اســام، و صورت 

دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است.

ــام  ــام حــســن و ام ــا ایـــرانـــیـــان، امــ در جــنــگ مــســلــمــانــان ب

حسین؟عهم؟ حضورنداشتند.

 : معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1. اسلام و مسئله آزادى، بردگى، آیت الله سید ابوالفضل 

موسوى زنجانى؛

 2. نگاهى به بردگى، آیت الله محمد على گرامى؛

3. بردگى در اسلام، صادق ایرجى.

4. بردگى از دیدگاه اسلام، مصطفى حسینى.
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فروش زنان اسیر ایرانی

به  اعــراب  توسط  اســام  صدر  زمــان  در  ایرانی  زنــان  پرسش: 

اسیری گرفته شده‌اند و در بازار به فروش می‌رسیدند؟

در پاسخ این پرسش نکاتی لازم به ذکر است:

؟ص؟  الف(جهانی بودن رسالت پیامبر

ــاس رســالــت جــهــانــی كــه خــداونــد  ــدا؟ص؟ بــر اسـ ــول خـ رسـ

را به  الهی  بــود پیام  بــود، مأمور  او گذاشته  متعال بر عهده 

گــوش جهانیان برساند، در راســتــای ایــن رســالــت اســت كه 

پس از استقرار در مدینه و دفع تجاوزات مشركین در داخل 

و بستن قــرارداد حدیبیه با مشركین قریش، نامه‌هایی را به 

سران و پادشاهان كشورهای دیگر ارسال و آنان را به پذیرش 

دین مبین اسلام دعوت نمود، مخاطب نامه‌های آن حضرت 

و  ایــران  امپراطوری‌های  بــزرگ  پادشاهان  بودند،  دسته  سه 

روم، رؤســای طوایف و قبایل عــرب كه زیــر سیطرة حكومت 

ــزرگ جهان از جمله  روم و ایـــران بــودنــد و رؤســـای مــذاهــب ب

مسیحیت كه در امپراطوری روم نفوذ چشمگیری داشتند.

مکاتبه  هجرت،  هفتم‌  ســال  حــوادث  جمله  از  بنابراین، 

پیامبر اکـــرم؟ص؟  با ســران دنیای آن روز از جمله ایــران بود، 

محتوای همه این نامه‌‌‌ها حکایت از این دارد که آن حضرت 

با زبــان نرم و منطق قوی و روشــن، ســران کشورها را به دین 
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مبین اسلام و حق و حقیقت فرا می‌خواند.

گــزارش‌هــای تاریخی چنین برمی‌آید کــه هــر یــك از این  از 

گروه‌ها و رؤسای كشورها پاسخ‌های متفاوت به آن حضرت 

داده‌انـــد. مواضع مختلف ســران كشورها در قبال نامه‌های 

دعوت آن حضرت، در سرنوشت ملت و فرهنگ این كشورها 

و قبایل طوایف تأثیر فراوانی داشــت، چنانكه آن حضرت در 

نامه مرقوم می‌فرمود كه اگــر اســام بیاوری امــارت كشورت 
محفوظ خواهد ماند.1

بنابراین از قتل و غــارت در امــان خواهد بود و مــردم این 

ــان یــك مسلمان از حــقــوق اســامــی بــرخــوردار  كــشــور چــون

خواهند شــد. برخی از ســران قبایل و مذاهب و كشورها با 

پذیرش اسلام، امنیت و آسایش را برای ملت خود ببار آوردند 

و برخی با قبول جزیه، جان و مال خویش را در سایة اسلام 

محفوظ نمودند‌‌‌.2 مثل پادشاه بحرین و غسّان و یمن، اما 

برخی از آنها با عدم پذیرش اسلام و جزیه نه تنها آینده تخت 

و تاج خود و خاندان خود را بر باد دادند بلكه برای مردم كشور 

آوردنــد.  ببار  فــراوانــی  گرفتاری‌های  و  بدبختی‌‌‌ها  نیز  خویش 

؟ص؟ به  بنابراین، گزارش‌های معتبر تاریخی برآنند که پیامبر

1	 . در این باره رجوع شود به علی احمدی، مكاتیب الرسول، چاپ اول، قم، 
نشر یاسین، 1363، ج 11، ص 97 ـ 90.

2	 . مانند، قبایل اطــراف مدینه و مكه و اهل طائف. طبری، تاریخ چاپ دوم، 
بیروت دارالكتب العلمیه، 1408، ج 2،‌ص 196. و آیتی تاریخ پیامبر اســام ، 

انتشارات دانشگاه 1366.
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همه‌ی سران کشورهای اسلامی براساس دستور وحی نامه 

نوشت چون براساس قرآن کریم رسالت حضرت جهانی بود‌‌‌.

دعوت خسرو پرویز به اسلام

رسول مکرم اســام؟ص؟  در راستای تبلیغ جهانی اسلام1، 

یکی از افسران ارشد خود یعنی عبدالله حذافه سهمی قرشی 

را مأمور کرد که نامه وی را به دربار ایران ببرد و آن را به خسرو 

آیین توحید دعوت  پرویز برساند، تا او را به وسیله نامه به 

نماید.

ه الرحمن الرحیم<  ال��ل >بسم  پیامبر اکــرم؟ص؟  این نامه را با 

ــران را به پذیرش اســام و دیــن توحیدی  آغــاز کــرده و شــاه ای

فراخوانده و نیز وی را به قبول نبوت دعوت کرده بود. در پایان 

نیز به وی گوشزد کرده بود که اگر از اسلام و ایمان به خدا سر 
بتابی، گناه ملت مجوس به عهده تو خواهد بود.2

از اینرو سفیر پیامبر اکرم ؟ص؟  وارد دربار شد‌‌‌؛ خسرو پرویز 

را  از او بگیرند، ولــی او گفت: باید نامه  را  دستور داد تا نامه 

؟ص؟را به خسرو تسلیم  شخصا خودم برسانم و نامه پیامبر

ــرده شــاه ایـــران مترجم خــواســت، مترجم نامه را بــاز کــرد و  ک

چنین ترجمه نمود:

1	 . دربــاره جهانی بودن دعوت ورسالت حضرت مراجعه کنید به :پیشوایی، 
تاریخ اسلام .

. ابن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص285، تاریخ طبری، ج2، ص295 و 296،  	2
کامل، ج2، ص81، بحارالأنوار، ج20، ص389.
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به نام خداوند بخشنده مهربان

نــامــه‌‌‌‌ای اســت از محمد فرستاده خــدا به »کــســری« بزرگ 

غ نشده بود که زمامدار  ایران، هنوز مترجم از خواندن نامه فار

ایران سخت برآشفت و فریا بــرآورد: این مرد را ببینید که نام 

خــود را پیش تر از نــام من نوشته اســت و نامه را از مترجم 
گرفت وپاره کرد؛1

بنابراین، علت این که خسرو پرویز نامه‌ی پیامبر اکرم؟ص؟  

ــام پیامبر  ــود کــه بــه وی گـــران مــی‌آمــد کــه ن ــن ب را پـــاره کـــرد، ای

اکــرم؟ص؟  را پیش از نــام خــود در آن نامه ببیند. لــذا »بــاذان« 

آن حضرت نمود.2 این رفتار  را مأمور دستگیری  حاكم یمن 

مستبدانه شاه ایران با رفتار مودبانه حاکم مصر باید مقایسه 

شود که باحترام نامه پیامبر را جواب داد‌‌‌؛ دستور دستگیری 

؟ص؟ خود اقدام‌ بی‌تدبیرانه است وقتی حاکم کشوری  پیامبر

را  آن دامــن ملت  آمــدهــای  فاقد تدبیر وسیاست باشد پی 

می‌گیرد‌‌‌؛ چنانکه در عصر خوارزمشاهیان علت اصلی یورش 

پای  کــه  بــود  خــوارزمــشــاه  محمد  سلطان  بی‌تدبیری  مغول‌ 

مغول را به ایران گشود وجنایات بزرگ‌ بی‌مانند تاریخ درایران 

بی‌تدبیرانه  رفتار‌  اصلی  عامل  نیز  اســام  صــدر  در  داد‌‌‌؛  روی 

وغیر دور اندیشانه شاه ایران بود و مسلمانان هیچ تقصیری 

. ابن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص360. 	1
2	 . ابن سعد طبقات، چاپ بیروت، مكتبة المعارف، 1380، ق، چاپ 1، ص 260 و 
ابن اثیر، الكامل، بیروت، دار صادر، 1399، ج 2، ص 213 و ابن كثیر، البدایه و 

النهایه، بیروت مكتبه المعارف، 1409، ج 4، ص 269.
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نداشتند‌‌‌.

تاریخی  ــت اول  تــاریــخــی در همه منابع دس ــزارش  گـ ــن  ای

؟ص؟ برای  گزارش شده1 وفرستادن دعوت نامه از سوی پیامبر

حاکمان جهان از نظر آیات قرآن ورسالت نبوی نیز سازگار و 

بخشی از رسالت جهانی حضرت بوده است؛2 بنابراین دعوت 

؟ص؟ و ارســـال پیک و سفیر بــه دربـــار شــاهــان و  نامه پیامبر

، از روی دادهای  حاکمان معروف و بزرگ جهان توسط پیامبر

قطعی ثبت شده در منابع کهن است که هیچ تردیدی در این 

روی داد وجود ندارد.

: شخصیت خسرو پرویز

 خسروپرویز یكی از پادشاهان ایــران در دوره ساسانی و 

بیست و سومین پادشاه از این سلسله است؛ در نزد رومی‌ها 

ــزد مــورخــیــن ایــرانــی بــه پرویز  بــه خــســرو دوم مــعــروف و در ن

)خسرو( معروف اســت؛ او بعد از هرمز به تخت نشست.3 

خسرو به خاطر قتل فرماندهان و خشونت تمام در حق آنان، 

فرماندهان  و  بــزرگــان  حمایت  با  و  شیرویه  پسرش  بدست 

ــد.4 در خــصــوصــیــات او  ــی نــظــامــی در ســــال628 م بــه قــتــل رس

1	 . مانند:ابن هشام،السیره النبویه ،ج2،ص365؛طبقات ابن سعد،ج1،ص199، 
یعقوبی،ج2،ص77؛مسعودی،التنبیه  ــخ  ــاریـ ج2،ص644؛تـ طبری  تــاریــخ 

والاشراف،ص222
 وَ 

ً
اسِ بَشِیرا  لِلنَّ

ً
ة

َّ
 كَاف

َّ
ناكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
2	 . مانند آیه اول سوره فرقان وسباء/28»وَ ما أ

مُونَ«
َ
اسِ لا یَعْل كْثَرَ النَّ

َ
 وَ لكِنَّ أ

ً
نَذِیرا

3	 . حسن پیرنیا، ایران باستان، چاپ اول، تهران، دنیای كتاب، 1370، ص 343.
4	 . كریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ نهم، 



آورده‌اند كه: مردی بدخو، دو رو، و حریص بود و ملت را زیر بار 

مالیات خرد كرد. نه مراعات اقویا میك‌رد و نه ضعفا و طبقات 

پایین و مستضعف، او به خاطر بدگمانی، خدمتكاران خود را 

از دم تیغ می‌گذراند.1 

ایــن فرصت طلائی  از  کــه  بــود  ایــن خسروپرویز  بنابراین، 

استفاده نکرد وحتی دستور دستگیری پیامبر؟ص؟را صادر کرد.

ب(ایرانی‌‌‌ها درتدارک حمله به عربستان

در این رابطه گزارش اینگونه است :»عمر بن خطاب« یك 

روز با اصحاب سخن از در مشورت كــرد كه‌ مــرا پسند خاطر‌‌‌‌ 

نمی‌افتد كه سپاه عرب را به مسافات بعیده از خود دور افكنم 

اما این اعاجم و پادشاه ایشان »یزدگرد« هر روز می‌آشوبند و 

از نو اِعدادِ سپاه میك‌نند‌‌‌... چاره چیست؟ 

گفتند هم اكنون باید سپاه تجهیز كرد و این پادشاهی را 

بر »یزدگرد« تباه ساخت. عمر گفت: سخن به صواب كردید 

اكنون بگوئید كه نخست به كجا باید تاختن؟ گفتند: ابتدا 

اصفهان بباید گشاد. زیرا كه اصفهان از مملكت عجم به جای 

سر باشد و فارس و كرمان دو دست و ری و آذربایجان به جای 
دو پا بود‌‌‌...«2

تهران، دنیای كتاب، 1374، ص 3 ـ 642.
1	 . گیرشمن ایران از ‌آغاز تا اسلام، چاپ دهم، تهران، علمی فرهنگی، 74، ص 

.368
2	 .رک :‌ تاریخ طبری ج3،ص440
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بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ازجمله علل اصلی حمله 

مسلمانان به ایران، هراسی بود که از حمله پادشاه ایران به 

مدینه داشتند؛ لذا اقدام پیش دستانه کردند.

ج(برداشتن موانع نشر وگسترش اسلام

ــام و نشر  ــوت اس ــودن دع ب علت دیگر می‌تواند جهانی 

ایــن سیاست و رســانــدن پیام  اســام باشد‌‌‌‌، بنابراین، پیرو 

اسلام به گوش همه جهانیان از جمله سرزمین ایــران ناچار 

بودند كسانی را كه مانع رسیدن این پیام نجات بخش بوده 

و به دلیل منافع دنیوی و حكومت و ریاست خویش، در راه 

هدایت انسانها مانع‏تراشی میك‏ردند، از سر راه بردارند و به 

مردمی كه تشنه برابری و مساوات و دین حق بودند كمك 

كنند.

د(رهایی مردم ایران

ــران از یـــوغ ستم  ــ عــلــت دیــگــر مــی‌تــوانــد رهــایــی مـــردم ای

شاهان و جامعه طبقاتی ایــران باشد چه اینکه خود مردم از 

آمده بودند؛ نظام طبقاتی در ایران  وضع اجتماعی به ستوه 

سایه تاریک داشــت‌‌‌؛ تمام املاک در دست چندین خانواده 

و خاندان‌های معروف نظامی موروثی بود؛ چنانکه قدرت و 

حکومت اینگونه بود؛ لذا علت‌های مختلفی را در حمله به 

ایران می‌توان از لابه لای متون تاریخی یافت که در این مسئله 

دخیل بــود. گزارشی که یعقوبی از وضع ایــران بیان مــی‌دارد، 
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دلیل کافی برای نا رضایتی مردم از ظلم شاهان می‌باشد:

»...پادشاهى شاپور بزرگ هفتاد و دو سال بود. سپس” 

” بن هرمز بــرادر شاپور به پادشاهى رسید، او روش  اردشیر

بدى در پیش گرفت و بزرگان و نجبا را مك‏ىشت تا آنكه پس 

” پسر شاپور دوم  از چهار سال سلطنت خلع گردید‌ و” شاپور

پادشاه پارسیان گشت. اردشیر مخلوع ،در مقابل او فروتنى 

كــرد و فرمانبرى داشــت. خیمه‏اى بر سر شاپور فــرود آمــد و 

پس از پنج سال پادشاهى كشته شد. بعد از شاپور سوم” 

بهرام” چهارم پسر شاپور پادشاه شد و نامه‏هایى به اطراف 

ــده عــدل و انــصــاف و نیىك داد. بهرام  ــردم وع نوشت وبــه م

یازده سال‏سلطنت كرد؛ سپس مردمى بر سر او ریختند و او 

را كشتند. آنگاه یزدجرد پسر شاپور سوم به سلطنت رسید، 

او مردى بدخلق و درشتخوى، ستمكار و بدسیرت، كم خیر و 

پرزیان بود، مردم را چندى شكنجه داد تا اسبش او را لگد زد 

و مرد.‌‌‌...«.1 

ذکر این نکته لازم است که پادشاهان ایران مدام در حال 

جنگ با اقــوام و کشورهای مختلف بودند‌‌‌؛ جنگ با رومیان، 

، که هزینه آن به  جنگ با هیاطله و جنگ‌های پی درپی دیگر

دوش مردم سنگینی می‌کرد‌‌‌؛ پرداخت مالیات‌های سنگین، 

مردم را به ستوه آورده بود؛ لذا به دنبال راه نجاتی بودند که 

1	 . تاریخ‏یعقوبى ،ج‏1، ص:199-200
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از  از ستم شاهان نجات پیدا کنند به همین خاطر بسیاری 

؟ص؟ در حجاز به مدینه  ایرانیان با شنیدن خبر ظهور پیامبر

آمده و اسلام را قبول کردند‌‌‌؛ و در حمله مسلمانان از پادشاه 

حمایت نکرند حتی نظامیان نیز اورا تنها گذاشتند. لذا پادشاه 

در شهرهای مختلف افتاده و نیرو جمع می‌کرد. پایتخت را که 

در تیسفون بود رها کرد و به شرقی‌ترین نقطه ایران خراسان 

فرار کرد و در مرو کشته شد؛

ساسانیان  سلطنت  پــایــان  از  او  فرمانده  زاد  خ  فــر رستم 

گــاه بــود‌‌‌؛ امــا به جنگ  بــراســاس تحلیل خــود و قراین دیگر آ

اقــدام کرد وآخرین حربه را آزمــود‌. آمدن سپاه مسلمانان به 

مرز ایران و شروع جنگ و مقاومت و پایداری آنان اگرچه بدون 

شکست نبود؛ اما سرانجام به پیروزی مسلمانان منجر شد‌‌‌.

 پیامد پیروزی لشكر اسلام بر سپاهیان ایران:

 ایــن لشكركشی و پــیــروزی اســـام، مثل هــر واقــعــه مهم 

را  آن  كامل  بررسی  كه  داشته  متعددی  پیامدهای  تاریخی، 

امّــا بطور مختصر  بگیرید‌‌‌؛  اســام پی  تاریخ  از منابع تحلیلی 

می‏توان اشــاره كرد كه این واقعه از طرفی برای ایرانیان مایه 

حیات بــود؛ چرا كه آنها را با دین حق و مفاهیم و ارزش‌هــای 

و  عقلی  شكوفایی  و  رشــد  زمینه  و  كــرد  آشنا  انسانی  والای 

ایمانی را برای آنها فراهم ساخت، و از طرف دیگر سبب تقویت 

و شوكت و استواری جامعه نوپای اسلامی گردید.
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درباره پذیرش اسلام توسط ایرانیان، یکی از دانشمندان 

غرب -پروفسور »آرنولد«-‌‌‌‌، در ذیل این مطلب كه »آیا اسلام 

ــم اســـت كه 
ّ
بــه زور شمشیر پــیــروز شـــده« مــی‏گــویــد: مــســل

قسمت اعظم مردم ایران كه تغییر مذهب و عقیده داده‏اند، 

به طیب خاطر و اختیار بوده، مثلاً: پس از شكست ایران در 

قادسیه، چهار هــزار سرباز دیلمی به میل و رغبت خــود به 

لشكر اسلام ملحق شدند، وقتی ایران به دست مسلمانان 

فتح شد، مردم آن روز علاوه بر اینكه مخالفتی نشان ندادند، 
برای پیشرفت اسلام زحمات طاقت فرسایی كشیدند.1

ه(اسارت زنان ایرانی

1- عکس فرستاده شده دروغ وساختگی است که از فیلم 

یا  اقتباس  دیگر  عکس‌های  یا  داعــش  فعلی  وعکس‌های 

فتوشاپ شده است از نقاشی‌های دوران قــرون وسطی که 

بردگی در غرب جریان داشت، فروش زنان و دختران و تجارت 

انسان یکی از راه‌هــای کسب درآمــد بود‌‌‌؛ این عکس‌ها هیچ 

ارتباطی به مسلمانان ندارد و اساسا آن زمان، عکسی در کار 

نبود‌‌‌.

1- درمــورد اسارت زنان ایرانی مبالغه می‌شود‌‌‌؛ هیچ منبع 

تاریخی نیست که گزارش‌‌‌هایی این چنین از اسارت وفروش 

زنان داده باشد. 

1	 . شهید مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 80.
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2- جنگ‌های امروزی و اقتضائات آن با جنگ‌های پیشین 

تفاوت‌های بسیاری دارد؛ شما باید خود را در ظرف زمانی و 

مكانی آن عصر قــرار داده و به قضاوت بنشینید‌‌‌؛ نه آنكه با 

اصول و قوانین جنگ امــروزی به قضاوت در باره جنگ‌های 

آن دوران بنشینید‌‌‌. اســارت و بردگی و كنیزی از امور طبیعی 

تمامی جنگ‌های آن دوران بوده.

برابر باطل  اقتضائاتی دارد و در جنگ‌های حق در  جنگ 

طبیعی اســت كه تعدادی از افــراد دشمن كشته و تعدادی 

اسیر گردند و ایــن امــر مــورد پذیرش هر دو طــرف اســت‌‌‌؛ در 

ــان شهرهای اشغال  از زن ایـــران و عــراق بسیاری  جنگ بین 

شــده بــه اســـارت رفتند. در جنگ چــالــدران کــه بین ایـــران و 

ــران قبل از اســام در  عثمانی بــود نیز چنین شــد؛ چنانکه ای

آنــان اسیر می‌گرفت و اعــراب  از   ، تجاوز به بخش‌های حجاز

مورد ظلم پادشاهان هخامنشی و ساسانی بودند و مجبور 

به دادن خراج بودند و هدایایی به شاهان ایران می‌فرستادند 

که در تخت جمشید تصویر گوشه‌‌‌‌ای از این ظلم‌ها بر تخته 

سنگ‌ها حکاکی شده است. در جنگ‌هایی که بین ایــران و 

روم روی داد، گاهی رومیان پیروز شده و برآنها غلبه می‌یافتند 

و هزاران اسیر از زنان ومردان را در خدمت می‌گرفتند‌‌‌؛ گاهی 

نیز ایرانیان غلبه کرده و از آنان اسیر می‌گرفتند‌‌‌.

ــران ظلمی را  ــران، تــمــام مـــردم ایـ ــ در حمله اســکــنــدر بــه ای

متحمل شدند و تجاوز واقعی در آن زمان روی داد و سپاهیان 
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اسکندر در ایران مانده و سلسله‌ی حکومتی بنام مقدونیان 

یا سلوکیان تشکیل داده و چند قرن برمردم ایران حکومت و 

ظلم کردند‌‌‌. جنگ مسلمانان با ایران در مقابل این جنگ‌ها 

بسیار  آنها  وحشیانه  جنایت  و  تجاوز  و  اســت  ناچیز  بسیار 

بــا جنگ‌های دوره  کــه  ایــن مسائل اســت  از  تــر  وحشتناک 

اسلامی مقایسه شود‌‌‌.

در جنگ اعـــراب بــا ایـــران تنها ایــرانــیــان كشته نشدند و 

تلفات دو  بلکه  از هم پاشیده نشد؟  خــوانــواده مسلمانان 

خ داده است و تلفات  طرفه بود. این امر نیر در لشكر اسلام ر

زمــان  آن  آداب و رســـوم جنگ  بــا  بـــوده و متناسب  طرفینی 

طبیعی بــود کــه هـــردو طــرف آســیــب ببیند. پیش از اســام، 

ایرانیان نیز در جنگ و سرکوب اعراب دست داشته و از آنان 

کنیز می‌گرفتند.

3- درآن زمان مسلمانان نمی‌توانستند اسیران را زندانی 

کنند. چون امکانات لازم را نداشتند. طبعا داخل این اسیران 

زنانی که درکنار همسرانشان در جنگ بودند اسیر شــده و 

شوهران و فرزندان کشته شده‌اند؛

4- کشتن و یا آزاد کــردن‌ زنانی که کسان خــود را ازدســت 

همان  راه،  منطقی‌ترین  بنابراین،  نبود.  روا  نیز  بودند  داده 

اسیر کردن و پخش آن‌‌‌ها دربین خانواده‌‌‌ها بود که به تدریج با 

اسلام آشنا شوند و زمینه آزادی آن‌‌‌ها فراهم شود.
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انــتــشــار چــیــزهــای ساختگی  و  کـــردن  بـــزرگ  اینکه  نتیجه 

درست نیست و اینگونه نبود که انبوهی از زنان درجنگ اسیر 

شده باشند‌‌‌؛ در طول فتح ایــران تنها یک جنگ و مقاومت 

جــدی دیــده مــی‌شــود و آن جنگ نهاوند بــوده اســت؛ چون 

مردم ایران از ستم و حاکمیت طبقاتی ساسانی به ستوه آمده 

بودند و میل دفاع از شاه را نداشتند و شاه پس از شکست 

ــود تــا خــراســان  درقــادســیــه، از پایتخت کــه در عـــراق فعلی ب

بــه جهت نداشتن  ولــی  نــمــایــد.  فــراهــم  تــا سپاهی  گریخت 

مقبولیت مردمی، حامی جدی پیدا نکرد؛ لذا قسمت عمده‌ی 

مناطق ایــران بیشتر به صلح و بــدون درگیری گشوده شده 

است. یعنی هیچ جنگی نبوده تا اسیر گرفته شود بلکه مردم 

با مطالعه و  به تدریج  با پذیرش جزیه  یا  یا مسلمان شــده 

دیدن رفتار مسلمانان به اسلام گرویده‌اند‌‌‌.



دفع و رفع

236

: معرفی منابع برای مطالعه‌ بیشتر

1.نگاهی به بردگی‌‌‌‌، محمد علی گرامی.

2.بردگی در اسلام ،صادق ایرجی.

3.خدمات متقابل اسلام، شهید مرتضی مطهری؛

4.کارنامه اسلام ،زرین کوب 
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تجاوز به زنان اسیر ایرانی

آیا تجاوز به زنان شوهردار و اسیر گرفتن دختران  پرسش: 

و تجاوز به آنها صحت دارد؟

پاسخ این سؤال، ذکر نکاتی لازم به نظر می‌رسد:

نکته اول؛ پیشتازى دین مقدس اسلام در منع بردگ‌‌‌‏ى.

دین مبین اســام، تمام راه‏هایى را كه براى برده ساختن 

دیگران، در دوران‏هـــاى گذشته رواج داشــت- به جز جنگ- 

: نامشروع دانست؛ برخى از این راه‏ها عبارت بودند از

1.یورش ناگهانى به منظور گرفتن اسیر و بنده؛

2. در مواردى كه مدیون، از پرداخت دین خود عاجز بود، 

صاحب دین، او را در عوض آن، برده خود م‏ىساخت؛

3. فروختن افراد آزاد و یا فرزندان خود به دیگران.

به همین جهت اسلام هیچ راهى براى برده‏سازى افراد را 

اسلام  علیه  جنگ  در  كافر  شخص  آنكه  جز  نم‏ىداند؛  جایز 

، این  ــده بــاشــد؛ از طــرف دیــگــر ــ و مسلمین بــه اســـارت درآم

مسئله هم تابع شرایط زمان و مكان و با صلاحدید پیشواى 

را  اســیــران جنگى  بـــرده ساختن  او  ــر  اگ و  ــت  مسلمانان اس

مصلحت ندانست، م‏ىتواند مبلغى به عنوان فدیه بگیرد و 

آزادشان كند و یا آنان را مورد عفو قرار دهد. 
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بنابراین، تنها عاملى كه در آئین اسلام، مجوز گرفتن بنده 

و كنیز اســت، اســارت در جنگ اســت؛ حــال، آیــا به رسمیت 

شناختن حق حیات بــراى كسانى كه به خداوند رحمان كفر 

م‏ىورزند و با دین حق مبارزه مك‏ىنند، جز از روى تفضل الهى 

است؟! اسلام حق حیات اینان را تضمین كرده و كشتن اسیر 

را جز در شــدت درگــیــرى و معركه جنگ روا ندانسته است؛ 

لیكن باید دایــره فعالیت و آزادى چنین افــرادى- كه از آزادى 

خود سوء استفاده نموده و در نبرد علیه دین خدا و مؤمنان 

شركت جسته‏اند- به نحوی محدود گردد. 

ــام، بـــه خــصــوص دوران حــیــات  ــ از طـــرفـــی، در صـــدر اسـ

و  از تعلیم  بلكه  آزاد م‏ىشدند،  تنها  نه  بــردگــان  ؟ص؟   پیامبر

تربیت و مراقبت‏هایى بهره‏مند م‏ىگردیدند؛ ذكر موارد، لازم 

ــاره م‏ىشود كه  ــد« اش به نظر نم‏ىرسد؛ تنها به داســتــان »زی

؟ص؟  و  بـــرده‏اى آزاد شــده اســت؛ وى به مقام صحابى پیامبر

كتابت قرآن و حدیث رسید و فرزند او اسامه، از فرماندهان 

بزرگ سپاه اسلام بود.

به  ــان،  زمـ آن  تأسیس  تـــازه  حكومت  امكانات  دوم؛  نکته 

گونه‏اى نبود كه بتواند اسیران جنگى را در اماكن خاصى مثل 

زندان‏ها، نگه‏دارى كند؛ بدین جهت، اسیران در میان جنگاوران 

تقسیم م‏ىشدند؛ آنان بردگان را به خانه‏هاى خود م‏ىبردند، تا 

هم امنیت جان‏ىشان تضمین شود و هم پراكنده شده و امكان 

اجتماع و شورش نداشته باشند؛ از طرف دیگر، ناچار به تغذیه 
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آنان بودند و در مقابل، از كار آنها نیز استفاده‏ مك‏ىردند.

مــارســل بـــوازار در ایــن بـــاره م‏ىنویسد: ‌‌‌»اســـام بــه خاطر 

را  آنها  جنگى،  اســیــران  به  تجاوز  از  جلوگیرى  و  جانى  تأمین 

طبق ضوابطى در قبایل عرب، به عنوان برده یا كنیز تقسیم 

آنــان را از تمامى حقوق شهروندان  مــك‏ىــرده؛ ولــى به تدریج 
مسلمان، بهره‏مند م‏ىساخته است‌‌«.1

در جنگ‏هایى كه بین مسلمانان و غیر مسلمین وجود 

داشت، كافران، اسیران مسلمان را برده م‏ىساختند؛ از این رو 

اسلام ناچار به مقابله به مثل بود و اگر م‏ىخواست غیر از این 

عمل كند، نیرو و هزینه سنگین لازم براى نگه‏دارى اسیران و 

جلوگیرى از قیام و شورش آنان نداشت و نم‏ىتوانست مانع 

، برده  فرار و پیوستن آنها به جبهه دشمن شود؛ از طرف دیگر

روحــى مسلمین و جنگ  زمینه تضعیف  شدن مسلمانان، 

روانى كافران را فراهم مك‏ىرد.

در ایــن جــریــان نیز عــاوه بــر آن کــه ایــن زنــان نیز در زمــره 

دشمنان محسوب می‌شدند و حکم آنان نیز اسارت بود، تا 

آن‌جا كه تاریخ نشان داده، در آن روزگــار‌، انسان‌ها دشمنان 
خود را به عنوان غنیمت، اسیر می‌گرفته‌اند.2

. مارسل بــوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه دكتر محسن مؤیدى، تهران،  	1
دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358ش، ص 49.

باقر  محمد  ترجمة  الــقــرآن،  تفسیر  فــی  المیزان‌  طباطبایی‌،  علامه  ر.ك‌:   . 	2
موسوی همدانی‌، نشر رجاء، ج 6، ص 549.
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خوش‌رفتاری نسبت به بردگان در این دوره، به‌حدی است 

گوستاولوبون  كــرده‌انــد؛  را تمجید  آن  نیز  بیگانگان  كه حتی 

می‌گوید: ‌‌‌»آنچه مسلم است، برده نزد مسلمانان بدان صورت 

که در نزد نصاری بــوده، نیست و وضعی که بردگان مشرق در 

آن به سر می‌برند، به مراتب بهتر از وضعی اســت، که نوکران 

و کلفت‌های اروپــایــی دارنـــد؛ غلامان زرخرید در مشرق‌زمین 

جــزء خــانــواده محسوب شــده و حتی مــی‌تــوانــنــد، بــا دخــتــران 

آقایان مالکین خود ازدواج کرده و در زمره دامادان او در آیند و 

همچنین می‌توانند، بزرگترین منصب‌ها را نائل گردند‌‌«؛ او در 

ادامه می‌نویسد: ‌‌‌»تمام جهانگردانی که درباره مسأله برده داری 

در مشرق زمین به تحقیق پرداخته‌اند، معترفند، که این سر 

و صدای مغرضانه‌‌‌‌ای که برخی از اروپاییان در اطــراف آن به راه 
انداخته‌اند، به کلی‌ بی‌اساس است‌‌«.1

نکته سوم؛ یکی از پیامدهای رایج بردگی زنان، میان اعراب 

نکاح با آنــان بــوده اســت که در اســام نیز بــه‌صــورت تعدیل 

آیــات ‌‌۲۳ـ۲۴  شــده و قانون‌مند جایز دانسته شــده اســت؛ 

نساء، ازدواج با گروهی از زنان از‌جمله زنان شوهردار را حرام 

دانسته، امــا زنــان شــوهــرداری را که اسیر و بــرده مسلمانان 

م... 
ُ

یک
َ
عَل مَت  کرده‌ است: ‌‌‌>حُرِّ از این حکم مستثنا  باشند، 

م‌‌<،کـــه برخی، مراد 
ُ

یمـنُک
َ
ا ت 

َ
ک

َ
اِلاّ مامَل النِّساءِ  مِنَ  والمُحصَنـتُ 

. گوستاو لوبون، تمدن اسلام و غرب، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران،  	1
انتشارات اسلامیه، ص 464- 466.
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که به  زنان شوهرداری دانسته‌اند  را  یمـنُکُم‌‌« 
َ
ا کَت 

َ
مَل از ‌‌‌»ما 

اســارت مسلمانان درآمــده‌انــد؛ چنان‌که از امــام علی؟ع؟ نیز 

روایت شده است.1 

علت روا بودن ازدواج با چنین زنانی، به جهت فسخ شدن 

زوجیت آن‌ها با شوهرانشان است.‌2  

ــاره فلسفه جــواز این ازدواج نیز گفته شده،  از طرفی، درب

ــان، و  ــ ، ظــلــم بــه آن ــدون شــوهــر بــاقــی گــــذاردن چنین زنــانــی بـ

بازگرداندنشان به محیط کفر نیز برخلاف اصول تربیتی اسلام 

است؛3 اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق 

ــازه مــ‌ىدهــد، بعد از تمام شــدن عــده آنها با  ــرده، و اج تلقى ک

آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود؛ لذا 

م‌ىفرماید: ‌‌‌»مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید« >إِلاّ ما 

مْ<.
ُ

یْمانُک
َ
تْ أ

َ
ک

َ
مَل

ولى این استثناء، »استثناى منقطع« است؛ یعنى چنین 

زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار م‌ىگیرند، رابطه 

آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست 

همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر 

سابقش )در صورت ادامــه کفر او( قطع م‌ىگردد، و در ردیف 

. طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن،‏ تهران، انتشارات ناصر خسرو، چ  	1
سوم، 1372ش‏، ج3، ص 51.

. نجفی، جواهرالکلام، ج‌۲۱، ص‌۱۴۱‌‌۱۴۰. 	2
ــرازى، تفسیر نــمــونــه‏، تــهــران، دارالــكــتــب الإســامــیــة، چ اول،  ــی . مــكــارم ش 	3

1374ش، ج3، ص 333.
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زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.

از اینجا روشــن م‌ىشود، اســام به هیچ وجه اجــازه نداده 

اســت، مسلمانان با زنــان شــوهــردار حتى از ملل و مذاهب 

آنها مقرر  ــراى  ب بــه همین جهت، عــده  و  کنند،  ازدواج  دیگر 

آنها جلوگیرى  با  زناشوئى  ارتباط  از  ساخته و در دوران عــده 

نموده اســت؛ فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: 

« بازگشت داده شوند، یا  این گونه زنان، یا باید به محیط »کفر

بدون شوهر همچنان در میان مسلمانان بمانند، و یا رابطه 

آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى 

نمایند؛ صــورت اول بر خلاف اصــول تربیتى اســام، و صورت 

دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است.
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 : معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1. اسلام و مسئله آزادى، بردگى، آیت الله سید ابوالفضل 

موسوى زنجانى؛

 2. نگاهى به بردگى، آیت الله محمد على گرامى؛

3. بردگى در اسلام، صادق ایرجى.

4. بردگى از دیدگاه اسلام، مصطفى حسینى.

.



شماره های پیشین دفع و رفع:

1- شبهات انتخابات

2- شبهات مجلس خبرگان

3- شبهات شورای نگهبان

4- شبهات علوم و معارف قرآن

5- شبهات مقاومت و فلسطین

6- انتخابات ریاست جمهوری

7- شبهات غدیر

8- شبهات اربعین

9- شبهات فاطمیه

10. شبهات انقلاب اسلامی

11. شبهات قرآن و علوم

12. شبهات پیامبر اعظم؟ص؟

13. شبهات مهدویت
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